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  .مشخص شده اند» « با نشان )قدس سره (كليه بيانات حضرت امام خميني •

مشخص » « با نشان )مدظله العـالي (بيانات و نوشتارهاي رهبر معظم انقلاب     
  .مي شوند



 

  مقدمه

  نيدنا محمد و آله الطاهري و صلی االله علی سينالحمد الله رب العالم

اگـر    )صـلي االله عليـه و آلـه   (نعمت الهي و هديـة والاي شـريعت نـاب محمـدي       
قدرشناسي نشود و شـكرش بجـاي آورده نـشود، بـيم عـذابي سـخت و                 

  .ناپذير است اي عظيم، اجتناب فتنه

ين نقطة درخشان نظام اسـلامي كـه در گـذر           ، ا »ولايت فقيه «اصل  
زمان و حيات پربركت خود، به خوبي ضرورت وجودي خود را بـه اثبـات               
رسانده، براي تعالي و رشد هر چه والاتر ايـن نهـضت پويـا نيـز نيازمنـد                  
تبيين، ترويج و تحققّ علمـي و عملـي در عمـق وجـود آحـاد و عناصـر                   

ه نخبگان علمـي، فرهنگـي و       بخش اين نظام به ويژ     دهنده و تعالي   شكل
  .سياسي است

ها جلـد كتـاب و       گيري نظام جمهوري اسلامي، ده     گرچه از زمان شكل   
صدها منشور در اين رهگذر به زيور طبع آراسته و كام تـشنگان ايـن زلال                
حقيقت را سيراب كرده است، لكن جايگاه اصـلي مهندسـي نظـام و حفـظ                

انگيز شـياطين    هاي وسوسه  هاي سخت و گذرگاه    خط و جهت آن در معركه     
عنود ـ كه جز به هدم و نابودي اين ملتّ قدرشـناس و بـا ايمـان و اسـتوار      

نمايد تا اين سبيل نجات و فلاح را در بيان و نگـاهِ              انديشند، ايجاب مي   نمي
  .يافتگان به اين مقام رفيع، واكاوي نماييم ژرف و دقيق هدايت
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اي بـاقي    يمـان شـبهه   چه اينكه ايـشان حجـت را تمـام نمـوده و برا            
اميرالمـؤمنين  اند، نكند ما نيـز مخاطـب كـلام نـوراني حـضرت               نگذاشته

  :گيريم قرار)السلام عليه(

»               مِـن ـريالْخ مترخاد تِهِ وذُوباءَ بِعالْم مترِبش دِنِهِ وعم مِن الْعِلْم متسبلَوِ اقْت

ن واضِحِهِ و سلَكْتم مِن الْحق نهجه لَنهجت بِكُم السبلُ          موضِعِهِ و أَخذْتم الطَّرِيق مِ    

و بدت لَكُم الْأَعلَام و أَضاءَ لَكُم الْإِسلَام فَأَكَلْتم رغَداً و ما عالَ فِيكُم عائِلٌ و لَـا                  

     داهعلَا م و لِمسم كُممِن ـ     ؛»...ظُلِم  ش را از معـدنش بـه دسـت         اگر علـم و دان
 دريافـت  و خير و خوبى را از جايگاهش         نوشيديد مي و آب را گوارا      ؛آورديد مى
راه در  و  كرديـد؛  طي مـي   تر است،   روشن  كه قسمتآن   و راه را از      ؛كرديد مي
هـا   گـشت و نـشانه     ها براى شما روشن مي      راه ؛داشتيد  درست گام برمي   ،حق

 ـ    مـي براى شما آشكار و اسلام براى شما         خوشـى و فراوانـى     ه  درخـشيد، و ب
 ـمانـد  بـاقي نمـي   گرفتارى در ميان شـما    مندِ خورديد، و عائله   مي هـيچ  ه ، و ب

  1...شد ستم نمي، مسلمان و غير مسلمانى كه در عهد و پيمان شمايند

اي مختصر ـ و به عنوان حلقـة اول از    لذا بر آن شديم تا در مجموعه
قيه ـ بـه ارائـة ديـدگاه مبـارك      شده در موضوع ولايت ف بندي كتب سطح

 رهبر معظم انقلاب   ؛و خلف صالح و برحقش    ) قدس سـره   (حضرت امام خميني  
  . بپردازيم) ادام االله ظله(

براي تهية اين مجموعه، ابتدا مجموعة بيانات و نوشـتارهاي ايـن دو             
نويـسي   هاي موضوعي و فهرست    آوري و پس از تنظيم نمايه      بزرگوار جمع 

بندي موضـوعات و اسـتخراج نظـام         كثر دقت در طبقه   از موضوعات، حدا  
موضوعات به عمل آمد تا محصول اين پژوهش با منظومـة فكـري ايـن               

  .باشد بزرگواران انطباق بيشتري داشته
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 5 مقدمه

  :نكات قابل توجه در اين اثر
هاي سؤالات موجود در موضوع ولايت فقيه، چه در          با مراجعه به بانك   . 1

بينيم كه   يان ديگر جوانان جامعه، مي    هاي دانشجويي و چه در م      محيط
هـاي   امكان پاسخگويي كامل و دقيق به اكثر قريب به اتفاق پرسـش           

 بزرگــوار ـ كــه بــه حــق،   شــده، از مجموعــه بيانــات ايــن دو مطــرح
 ـ دينيان كارشناسترين برجسته  وجود دارد؛ كه ايـن خـود خبـر از     اند 

معه و دغدغـة    اشراف اين بزرگواران نسبت به فضاي ذهني جوانان جا        
پاسخگويي به سؤالات رايج و شبهات پيدا و پنهـان در ايـن موضـوع               

  .محوري معارف دين دارد
 مخاطبين، هاي محكم و قابل درك براي سطوح مختلفِ ارائة استدلال. 2

و خلـف صـالح آن      ) قـدس سـره   ( هـاي كـلام حـضرت امـام        كه از ويژگي  
 . است)مدظله العالي( مرد، رهبر معظم انقلاب بزرگ

بحـث ولايـت فقيـه و تبيـين          هاي علمي و اجتمـاعي       توجه به چالش  . 3
هاي پاسخگويي به شبهات ايـن حـوزه بـا اسـتنادات             ها و شيوه   مدخل

هاي مختلـف ايـن موضـوع، يكـي          فصلقوي از آيات و روايات در سر      
 .اين اثر استكم نظير هاي  ديگر از ويژگي

مطـرح شـده در      نظام موضوعات جامع و طبقه بنـدي علمـي مباحـث          . 4
بيانات اين دو بزرگـوار كـه دسـتيابي بـه مباحـث مـوردنظر را بـراي                  

 .  كند ميمخاطب آسان 

  دومدربارة جلد 
 گويد كه اساساً   پاسخ مي  رمقد الؤ به اين س   ،جلد دوم از اين مجموعه    

 هاي  پاسخ كفايتعدم  .  وجود دارد  »حكومت« و   »يند«چه مناسبتي بين    
، »جـدايي ديـن از سياسـت      « ةر جامعه دربـار   ارائه شده به شبهات رايج د     

 نظري بحث حاكميت ديني را در اذهـان مخاطـب جـوان             هاي زيرساخت
 .جامعه به چالش كشيده است
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مفهـوم صـحيح ولايـت و تبيـين         مستندات بحث فـوق و      تشريح  لذا  
 منـابع دسـت اول    در   ديني   ة جامع هاي ولي  ع آن و ويژگي   هاي متنو  حوزه
 كـه   رد توجه قرار گرفتـه اسـت؛ و بـديهي اسـت            در اين مجلد مو    ،اسلام

يابي به ادبيات مشترك و تعيين        دست اين موضوعات، توجهي به تبيين     بي
سازد ممكن مياي مورد نظر در مباحث بعدي را ناعدقيق مد.  

در اينجا لازم است از پژوهشگران محترم دفتر فرهنگـي فخرالأئمـه            
اصغر  شته اند؛ حجج اسلام سيد علي      كه در تهيه اين اثر نقش دا       )السلام عليهم(

اسدي، حميد عسگرلو، محمدرضا رهامي، حمداالله عليرضـالو، رمـضانعلي          
رحمتي، غلامرضا شـاهلو، محمدرضـا طـاهري و آقايـان سـيدفخرالدين             

  .زاده و محمد جوادي صميمانه قدرداني كنيم موسوي، مجيد تقي

ة اف عالي ـ اسلامى ما بتواند با حركت به سـمت اهـد         ة  جامع« كه   اميد
 كيفيـات   ةشـؤون و هم ـ   ة  اسلام، فقه اسلامى را به طـور كامـل در هم ـ          

فقيـه و نظـام ولايـت        ه حضور ولـى   شاءاللّ خود به اجرا برساند و ان     زندگى  
 ما را به سمت حاكميت روزافزون اسلام در امور اجتماعى و فـردى              ،فقيه

  1».ما سوق بدهد
  

  و من االله التوفيق و عليه التكلان
  اناحمد پناهي

)السلام عليهم(دفتر فرهنگي فخرالأئمه

                                                 
 30/2/1362  نماز جمعه هاي در خطبهنقلاب از بيانات رهبر معظم ا .1



 

   :فصل اول

   تشكيل حكومت در اسلامضرورت

 ايـن   ،حاكميت اسلام را از اسلام كـسر كنـيم        ة  اگر انگيزه و مطالب    
همــه معارضــه و مزاحمــت نــسبت بــه اســلام و مــسلمين از ســوى  

اگـر  . اصلى حاكميت اسلام است   ة  قضي. قدرتمندان باقى نخواهد ماند   
 ؛به احكام اسلامى يعنى همين احكام فردى و عبـادات         عمل مسلمين   

به گاو و گوسفند قدرتمندان جهانى ضررى نزند و سياست استعمارى   
و سلطه طلب آنها را تهديد نكند آن قدرها با اسلام داعيه بـر مبـارزه                

شعار جدايى دين از سياست كه در دوران اخير يعنى          . نخواهد داشت 
اسـتعمارگران در ميـان     ة  خير بوسـيل  در صد سال، صد و پنجاه سال ا       

ة آنها با نماز و روزه و بقي      . مسلمين رايج شد ناشى از همين قضيه بود       
عبادات اگر انگيزه و تمايل به حاكميت اسـلام و حاكميـت سياسـت              

بينيـد در كـشورهاى اسـلامى        جنگد لذا شما مـى     اسلامى نباشد نمى  
هـم رعايـت    گاهى در مواردى كسانى هستند كه ظـواهر اسـلامى را            

گيرى كلـى كـشور آنهـا        كنند اما سياست آنها، حركت آنها، جهت       مى
در . ى استعمارى و استكبارى است    ها سياستدرست بر طبق خواست     

رژيم منحط گذشته هم همين جور بود با ظواهر اسلامى و با عبادات             
تا آنجايى كه صـحبت از سياسـت نباشـد تهديـد حاكميـت طـاغوت              

ة يـد كـه مـسئل     يفرما پس توجه مـى   . اى نبود  معارضهگونه   نباشد هيچ 
  1.حاكميت در اسلام چقدر مهم است
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و ما أَرسلْنا   «: است كنند كه قرآن فرموده     اگر علماى اسلام قبول مى     
 پيامبر نيامد كه نصيحتى بكنـد، حرفـى         1،»مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطاع بِإِذْنِ اللَّه     

 او هـم احترامـى بگذارنـد؛        بزند، مردم هم كار خودشان را بكنند و به        
آمد تا مورد اطاعت قرار بگيرد، جامعه و زندگى را هدايت كند، نظـام              

را به سمت اهداف زنـدگى درسـت پـيش          ها    انسان را تشكيل بدهد و   
لَقَـد  «: فرمايـد   مـى  كريم قرآن كه دارند قبول اسلام علماى اگر. ببرد

 2،» معهم الْكِتاب و الْميزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِـسطِ        أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ و أَنزلْنا    
 هدف بشر، براى صحيح زندگى ايجاد و ظلم رفع و عدل و قسطة  اقام

 و باشـد  اسـلام  حاكميـت  سـمت  بـه  حركـت  بايـد  پس است، اديان
  2.است ممكن امرى اسلامى، جوامع و كشورها در اسلام حاكميت

، هـيچ يـك از      )االله عليـه و آلـه      يصـل (پس از رحلت رسول اكـرم        •
هـيچ  .  ترديـد نداشـت    ،مسلمانان در اين معنا كه حكومت لازم اسـت        

چنين حرفى از هـيچ كـس شـنيده         . كس نگفت حكومت لازم نداريم    
اخـتلاف  . در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظـر داشـتند         . نشد

. دار اين امـر شـود و رئـيس دولـت باشـد             فقط در كسى بود كه عهده     
، در زمـان متـصديان      )صلي االله عليه و آلـه     (، پس از رسول اكرم      لهذا

. ، هم حكومت تـشكيل شـد      )السلام عليه(خلافت و زمان حضرت امير      
  3.گرفت سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى

 كـه  داشـت  وجـود  مهم خصوصيت چند ايران، اسلامى انقلاب در 
    :بود اول صدر اسلامى حركت بر منطبق همه

 خـدا  دين حاكميت بر قاطعة  اراد يعنى سياسى؛ گيرى هدف نخست،
 و شـود  گرفتـه  فاسـد  و ظـالم  ىهـا  شـيطان  دسـت  از قدرتاينكه   و

 اسـلامى  ىهـا  ارزش اسـاس  بـر  جامعـه  سياسـى  قـدرت  و حاكميت
  4.گيرد شكل

                                                 
 . و ما هيچ رسولى نفرستاديم، مگر براى اين كه مردم او را به خاطر اينكه از طرف ما است اطاعت كنند         .1
  )64 :نساء(
شناسايى حقّ از باطـل     (و ميزان   ) آسمانى( ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب              .2

 )25 :حديد( .نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) نهو قوانين عادلا
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  هاي نظري بحث زيرساخت. 1

  مفهوم سياست در اسلام و غربتفاوت . 1- 1

ه را هـدايت كنـد و راه ببـرد، تمـام            سياست اين است كـه جامع ـ      •
مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظـر                
بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست،             
. صلاح ملت هست، صلاح افـراد هـست و ايـن مخـتص بـه انبياسـت                

انبيـا و     تص بـه  توانند اداره كنند، اين مخ     ميديگران اين سياست را ن    
 5.اولياست و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام

كنند، بعضى مربوط به مسائل شخصى         مى ها انسان  يى كه ها تلاش  
شود   ى انسانى را شامل مى    ها فعاليتترى از    آنهاست كه بخش كوچك   

ـ مثل معيشت و معنويت و عواطف و ارتباطات شخصى آنها با ايـن و               
يى است كـه در  ها فعاليتى انسانى، ها فعاليت تر بزرگآن ـ اما بخش  

» سياسـت «ن   آ  گيرد، كه به    جامعه با تلاش جمعى صورت مى     ة  صحن
 6.گويند مى

سياست به معناى پشت هم اندازى و فريب و دروغ گفتن به افكار              
درسـت  ة  سياسـت يعنـى ادار    . عمومى مردم، مطلـوب اسـلام نيـست       

  7.جامعه؛ اين جزو دين است
پيش من، مـن بـودم و آقـاى         ) در زندان (مد   آ كهآن مردك وقتى     •

سياسـت عبـارت از     : گفـت . اللَّه، كه اكنون هـم گرفتارنـد       قمى سلمه 
و ايـن را بگذاريـد      . خلاصه پدرسوختگى است  .. .بدذاتى، دروغگويى و  

اگـر سياسـت عبـارت از اينهـا اسـت،           . گفـت  راست هم مـى   ! براى ما 
مـسلمانان كـه داراى   اسلام كه سياست دارد، . باشد مخصوص آنها مى 

 هستند،  »العباد ساسة« كه   )السلام عليهم(هدى    باشند، ائمه  سياست مى 
  8.كند خواست ما را اغفال او مى. گفت معنايى است كه او مى  غير اين

ما امروز اگر جمهورى اسلامى هستيم، اگر حكومت علوى هستيم،           
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. ز مـا بخواهيـد    شما مردم هم اينها را بايد ا      . بايد اينها را رعايت كنيم    
ما نگـاه كنـيم ببينـيم شـرق و        اينكه  . دين خدا را بايد بخواهيد    ة  اقام

غرب در مفاهيم حكومتى و مفاهيم سياسى حرفـشان چيـست، آنهـا             
گويند، ما هم سعى كنيم خودمان را آن طـور تطبيـق دهـيم،      چه مى 

 كه است مفاهيمى همان اينها... هاست اين مثل همان خلافت عثماني    
 در و بشر حقوق نام زير در ليبراليزم، نام زير در دمكراسى، امن زير در
 شـويم،  آنهـا  رو  دنبالـه  بيـاييم  ما. است جريان حال در آزادى، نام زير

 بـه  آنهـا  خـود  مثل! كنيم؟ كار چه وقت آن بگيريم، را مفاهيم همان
 نفـاق  از غيـر  اين! بياوريم؟ را عدالت اسم وقت آن و كنيم عمل ظلم
 يـك  از بـشريت  امروز است؛ رنج در بشريت امروز! ت؟اس ديگرى چيز

. آيـد   مى جان به بزرگ ظلم يك از بشريت برد؛  مى رنج بزرگ تبعيض
 پـرچم  هـم  دستـشان  كننـد؛   مى قدرتمندان همين را بزرگ ظلم اين

 در! كـرد؟  تقليـد  بايـد  اينهـا  از. محـض  نفاق يعنى! است بشر حقوق
 بـه  و گرفت بايد را اينها هيممفا! داشت؟ رودربايستى بايد اينها مقابل
 درست راه. است غلط اين نه؛! گذاشت؟ اسلامى و علوى مفاهيم جاى
 هـاى   شاخـصه  كـه  است اين است، اميرالمؤمنين پيرو كه كسى براى

 و توانـد   مـى  كه اى  اندازه همان باشد؛ داشته نظر در را علوى حكومت
 ـ  كنـد  مـى  اقتـضاء  جهـانى  كارهاى و ساز كه آنچه طبق دارد، قدرت
 و صنعتى مدرن فوق ىها روش و پيچيده هاى صنعت و صنعت دوران
 سـر  يك گيرى جهت آن تا كند رعايت را اينها ـ  دارد اقتضائاتى اينها

 حـاكم  يك شود  مى والا؛ انسان يك شود  مى اين. نشود منحرف سوزن
 پـولادين  اى  جامعـه  چنـين  شود؛  مى قدرتمند اى  جامعه چنين. علوى
 راست نشانمسئولا از و بگويند راست مردمش كه اى جامعه شود؛   مى

 كه را آنچه گويند،  مى كه را آنچه دهند،  مى وعده كه را آنچه بشنوند؛
يا أَيها الَّـذين    « و كنند  مى عمل را همان كنند،  مى بلند پرچم عنوان به
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 اين و است درست روش آن اين،. نباشند 1»آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ     
  9.است ممكن اميرالمؤمنين بركت به
دهـد و    ميديانت همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت            •

تمام چيزهايي كه به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنهـا را               
برد كه صلاح مـردم اسـت كـه همـان صـراط مـستقيم                مياز آن راه    

 10.تاس

  سياسي بودن دين. 2- 1

ة مسئل است، مهم خيلى] روحانيون[ ما براى كه چيزهايى از يكى 
 كـه  كردنـد  سـعى  متمـادى  ىها سال اولاً. است »سياست با ارتباط«

 اسـلامى  انقـلاب  اينكـه    بـا . كنند جدا سياستة  مقول از را دينة  مقول
 و سـت ها ة فعاليـت  هم ـ محـور  كشور، در دينى سياست و شده پيروز
 از دين نه ـ  ندي از سياست كردن پيدا سرچشمه و گيرى الهام  مسئله

 مـسلمان  ىها ملت رايج عرفهاى جزو ـ  دين از سياست بلكه سياست،
. بـشكنند  را عـرف  اين بتوانند بلكه كنند،  مى تلاش دارند هنوز شده،
 ايـن  از غيـر  ـ  جهـانى  سياسـى  تبليغـات  تـر  عميـق  هـاى  لايـه  با اگر

 باشـيد،  آشـنا  ـ  كننـد  مـى  بيگانـه  راديوهـاى  كـه  سياسى لفاظيهاى
 جـدا  سياست از را دين كه كنند  مى تلاش دارند حالا همين بينيد  مى

 و ديـن  با ارتباط بدون سياستمدارها كه هستند اين دنبال آنها. كنند
 هم دين مبلغ و آخوند و بكنند را خودشان كار دين، به اعتناى بدون
 و ثلاثـه  دمـاء  و نجاسـت  طهـارت،  و شخـصى  و فـردى  احكـام  فقط

 اولــين. كنــد بيــان مــردم بــراى را طــلاق و ازدواجة مــسئل حــداكثر
 مكه در مخالفان فشار از پيغمبر كه دورانى در اسلام، در كه اى  حادثه
 مدينـه  بـه  پيغمبر. حكومت تشكيل بود؟ چه افتاد، اتفاق شد، خلاص

 عقايـد  من بگويد كه مدينه نيامد پيغمبر. داد تشكيل حكومت و مدآ 

                                                 
 )2 :صف! (؟گوييد كنيد به مردم مى  چرا چيزهايى كه خود عمل نمى.1
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 هـم  شما كنم،  مى بيان برايتان را دينى احكام كنم،  مى اصلاح را شما
 چيـزى  چنين كنيد؛ انتخاب خودتان براى حاكم عنوان به را نفر يك
 از ايـشان . گرفـت  دسـت  به را سياستة  ازم و آمد پيغمبر بلكه نبود،
 تعامـل  و اقتـصادى  سياسـى،  نظـامى،  مـشى  خـط  شد، وارد كه اول

 و سياسى هاى  مشى خط به دين اين چطور. كرد طراحى را اجتماعى
 حـال،  عـين  در و باشـد  نداشـته  كارى اجتماعى و اقتصادى و نظامى
 خدشـه  روشـنى،  بـه ايـن    مطلـب  در! باشـد؟  هم پيغمبر همان دين
مـسئله   تـرين   اى  پايـه  كـه  سياسـت،  بـا  ارتبـاط  باب در اين! كنند  مى

  11.است

 غفلـت مـسلمين و مهجـور مانـدن قـرآن سـبب شـد كـه                  ها سال 
ن بـاطلى را در اذهـان      ى تحريف بتوانند به نام دين، هر سـخ        ها دست

ترين اصل ديـن خـدا را منكـر شـوند و شـرك را                جاى داده و بديهي   
دغدغه انكار كنند، و      توحيد پوشانده و مضمون آيات قرآن را بى       ة  جام

لَقَـد  «دانـد؛     قسط را هدف از ارسال رسل مى      ة  در حالى كه قرآن اقام    
     هعلْنا مزأَن ناتِ ويلَنا بِالْبسلْنا رسطِ      أَربِالْقِس اسالن قُومالْميزانَ لِي و الْكِتاب و  1،»م 

ة  هم ـ 2،»رو لا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النا       «در حالى كه با خطاب      
كند، و در حـالى كـه         قسط مى ة  مؤمنين را موظف به تلاش براى اقام      

سازد و به پيروان       مى قرآن، اعتماد به ستمگران را ممنوع     ة  آيات كريم 
 و گـردن    3،»ظَلَموا فَتمسكُم النـار   و لا تركَنوا إِلَى الَّذين      «: فرمايـد   خود مى 

أَ لَم تر   «: گويد  شمرد و مى    نهادن به ظلم طاغوت را منافى با ايمان مى        
نزِلَ مِن قَبلِـك يريـدونَ أَنْ       إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك و ما أُ          

                                                 
شناسايى حقّ از باطـل     (و ميزان   ) آسمانى( ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب              .1

 )25 :حديد( .به عدالت كنندنازل كرديم تا مردم قيام ) و قوانين عادلانه
  )113 :هود(.شود آتش شما را فرا گيرد  و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى.2
  همان .3
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 و كفر بـه طـاغوت را در   1،»يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ و قَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ        
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ و يؤمِن بِاللَّهِ فقـد        «دهـد؛     كنار ايمان به خدا قرار مى     

و در حالى كه نخستين شعار اسلام، توحيـد،          2،»استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى  
جـان و     ى بى ها بتة  ى مادى و سياسى و هم     ها قدرتة  يعنى نفى هم  

) صـلي االله عليـه و آلـه       (باجان بود، و در حالى كه اولين اقدام پيـامبر         
سياسـى جامعـه بـود، و يـا         ة  پس از هجرت، تـشكيل حكومـت و ادار        

 و سياسـت حكـم   دلايل و شواهد فراوان ديگرى كـه بـر پيونـد ديـن        
شوند كه بگويند دين از سياست جداست،      كند، باز كسانى پيدا مى      مى

  12.و كسانى هم پيدا شدند كه اين سخن ضداسلامى را از آنها بپذيرند
 ـ اسـلام را ـ يكـي از بـدترين چيـزي كـه        اسلام همه چيز اسـت  •

اجانب در بين مردم و در بين خود ما القا كردند اين است كه اسـلام                
اين است كه ما همان عبادت بكنيم، چنان كه مذهب مـسيح را             براي  

 كـه   شـود  نميمسيح هرگز   . مذهب مسيح مسخ شد   . هم مسخ كردند  
دعوتش اين باشد كه فقط عبادت بكنيد، ظلمـه را بگذاريـد بـه كـار                

 اينطور باشد، مسخ شده اسـت       تواند نمي، نبي   شود نميخودشان، اين   
اسـلام را  .  در نظر جاهلين مسخ كردنداينها اسلام را در نظر ما،    . اينها

ي پياده  ها ي بود كه با نقشه    ييگر نشان دادند و اين از كيدها      بصورت د 
 !؟شده است و ما خودمان هم باور كرديم آخونـد را بـه سياسـت چـه          

 ـ« ؟آخوند را بـه سياسـت چـه       . اين حرف، حرف استعمار است     ة ساس
 چطور امـام    ؛»لعبادا ةساس« ؛ در دعاي جامع، زيارت جامعه است      »العباد

    ! ؟را به سياست آره، اما آخوند را به سياست نه
، سياستمدار يك مملكـت     كرد مي   حضرت امير يك مملكت را اداره       

                                                 
بر تو و بر پيشينيان نازل شده،       ) از كتابهاى آسمانى كه   (كنند به آنچه      آيا نديدى كسانى را كه گمان مى       .1

با اينكه به آنها دسـتور داده  ! غوت و حكاّم باطل بروند؟  خواهند براى داورى نزد طا     اند، ولى مى   ايمان آورده 
 )60 :نساء(. شده كه به طاغوت كافر شوند

كافر شود و به خـدا ايمـان آورد،         ] بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر      [ بنا بر اين، كسى كه به طاغوت         .2
  )256 :بقره(. به دستگيره محكمى چنگ زده است
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اين مطلبـي بـود كـه مـستعمر     ! وقت آخوند را به سياست چه      بود، آن 
آخوند را جدا كند از دولت و ملت، القا كردند به او، آخوند             اينكه  براي  

كند كه شما چكار داريـد       ميخود آخوند با ما مبارزه      . آمدهم باورش   
اين چيزي بوده است كـه مـا را         . اين آخوند سياسي است   ! به سياست 

 13. اسلام استةآخوند، نمون. عقب كرد، به عقب راند

خواهـد    انسانْ بعدى است كه در اين دنياى مادى مى         يكى از ابعادِ   •
هد تأسـيس دولـت بكنـد،    خوا معاشرت بكند، در اين دنياى مادى مى   

 ساير چيزهايى كه مربوط مثلاً  خواهد تأسيسِ در اين دنياى مادى مى    
آن قدر آيـه و روايـت       . اسلام اين را هم دارد    . به ماديتش هست بكند   

شـما  . كه در سياست وارد شده اسـت، در عبـادات وارد نـشده اسـت              
ى كنيد، هفت ـ هشت تا كتـاب    پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه مى

اش مربـوط بـه سياسـات و         است كه مربوط به عبـادات اسـت، بـاقى         
مــا همــه آنهــا را . اجتماعيــات و معاشــرات و ايــن طــور چيزهاســت

اسـلام را   . گذاشتيم كنار و يك بعد را، يك بعد ضـعيفش را گـرفتيم            
اند به ما كه مـا هـم باورمـان آمـده اسـت كـه                 همچو بد معرفى كرده   

ـ ! ت مال قيصر و محراب مال آخوند      سياس! به سياست چه  ] را[اسلام  
گذارند براى ما باشد ـ اسـلام ديـن سياسـت اسـت؛       محراب هم نمى

شما بخشنامه حضرت امير و كتـاب حـضرت اميـر بـه             . حكومت دارد 
ــد  ــك اشــتر را بخواني ــست،مال ــد چي ــر و ؟ ببيني  دســتورهاى پيغمب

 و در سياسـات ببينيـد چـه         ها جنگ در   )السلام عليه(دستورهاى امام   
 14. اش را نداريم  استفادهةاين ذخاير را ما داريم، عرض. اردد

 و  )الـصلاه والـسلام     عليـه (با قطـع نظـر از شـخص اميرالمـؤمنين            
موضوع منصوب بودن آن حضرت ـ كه شيعه متمـسك و پايبنـد بـه     
اين معناست ـ ديگران به اين بخشِ قضيه، توجه چنـدانى نكردنـد و    

.  را مورد ملاحظه قرار ندادند     )لاه والسلام الص  عليه(نصب اميرالمؤمنين   
مهمى اسـت كـه پيـام       ة  نصب حاكم، مسأل  ة  در اين قضيه، اصل مسأل    

چرا بايد اين پيام روشن را كـه پيغمبـر اكـرم ـ مؤسـس      . غدير است
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جـا   است، العياذُ باللهَّ ناديده گرفـت؟ آن  مسلمين دادهة اسلام ـ به هم 
 اساس زندگى و از امر حكومت كه        دين را از  ! مسلمانان«: گويد  كه مى 

ة ديـن را بـه گوش ـ     . زندگى فردى و اجتماعى است، جـدا نكنيـد        ة  پاي
دين را بـه انـزوا   . ها و ذهن و مسائل روحى منحصر نكنيد       خلوتِ خانه 

حكومت است، امـرى اسـت      ة  اساس زندگى بشر، كه بر پاي     » .نيندازيد
 كـار را    يتى است بر دوش دين و ديـن بايـد ايـن           مسئولمتوجه دين؛   

ين مظهر دخالت مردم در امـور حكومـت، غـدير           تر بزرگ.. .انجام دهد 
خودِ غدير اين را به ما آموخت و لذاست كـه عيـد غـدير، عيـد        . است

ولايت است، عيد سياست است، عيد دخالت مـردم در امـر حكومـت              
اين عيد، مخصوص شـيعه     . است، عيد آحاد ملت و امت اسلامى است       

  15.هم نيست
اذهان بسياري بلكه اكثري، بيـشتر از مـردم، بيـشتري از            البته در    •

اهل علم، بيشتري از مقدسين اين است كه اسلام به سياست چه كار             
 هـا  حكومـت همين چيزي كـه     . دارد، اسلام و سياست جداست از هم      

، همين كه از اول القا كردند ايـن اجانـب در اذهـان مـا و                 گذارند نمي
 به سياسـت، آخونـد      ]چه كار دارد  [  در اذهان ما كه اسلام     ها حكومت

گيرنـد   مـي  فلان آخوند را وقتـي عيـبش را          ؟ستچه كار دارد به سيا    
 از سياسـت كنـار      گوينـد  مـي آخوند سياسي است، اسـلام      : گويند مي

است، دين علـي حـده اسـت، سياسـت علـي حـده، اينهـا اسـلام را                   
اسلامي كه حكومتش تشكيل شد در زمان رسول االله و          . نشناخته اند 

اقي ماند اين حكومت به عدل يا به غير عدل و در زمان حضرت امير               ب
 بـا   ،بود باز حكومت عادله اسلامي بود، يك حكومتي بود بـا سياسـت            

مگر سياست چي اسـت روابـط مـابين حـاكم و            . همه جهاتي كه بود   
كـنم كـه ـ     مـي  ـ عرض  ها حكومتملت، روابط ما بين حاكم با ساير 
 همـه اينهـا سياسـت اسـت احكـام           جلوگيري از مفاسدي كه هست،    

كـه اسـلام    يي  ها كتاب.سياسي اسلام بيشتراز احكام عبادي آن هست      
ايـن  . است كـه در عبـادت دارد      يي  ها كتابدر سياست دارد بيشتر از      
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غلط را در ذهن ما جاي گير كردنده اند و حتي حال باورشـان آمـده                
ادي اسلام با سياست جداست، يـك احكـام عب ـ        اينكه  است آقايان به    

خواهيـد   است مابين خود و خدا، برويد توي مسجدتان و هر چي مـي            
خواهيد قرآن بخوانيد ما هم با شما كـار نـداريم    ميدعا كنيد، هر چه   

اما اين اسلام نيست اسلام در مقابل ظلمه ايـستاده اسـت، حكـم بـه                
ــل      ــار و در مقاب ــل كف ــشتن داده، در مقاب ــه ك ــم ب ــال داده، حك قت

اين همه احكام در    .  احكام دارد  ، چيز هستند  متجاسرين و كساني كه   
اسلام نسبت به اينها هست، اين همه احكام حكم به قتال و حكم بـه               

اسلام فقـط   ! جهاد و حكم به اينها هست، اسلام از سياست دور است          
 ايـن نيـست،     ،اين مسجد رفتن و قرآن خواندن و نماز خواندن اسـت          

 16.جرا بشوداين احكام را دارد و بايد اين احكام هم ا

 و ديـن  تـا  كننـد   مـى  سعى كه كسانى حرف فهميد شود  مى خوب 
. اسـت  غلـط  كننـد،  معرفى حكومت از جداى را اسلام دين بخصوص

 در ادعـا  ايـن  لـيكن  هـستند؛  هم مثل جهت اين در اديانة  هم البته
 از را اسـلام  ديـن  بخواهـد  كـسى  كه است عجيب خيلى اسلام، مورد

 و بگـذارد  كنـار  كنـد؛  جدا حكومت از و كشورة  ادار سياست، زندگى،
 بـا  آمد، وجود به كه اولى روز از اسلام. نمايد ايجاد تفكيك اينها بين
 حركـت  جامعـه  يـك  و نظام يك تشكيل سمت به دشوار،ة  مبارز يك
 نـه  اگرچه ـ توانست اكرم پيغمبر هم، مبارزه سال سيزده از بعد. كرد
 از ديگـرى ة  نقط ـ در امـا  بعثـت،  ايـن  ولادتة  نقط در و خود شهر در

 17.آورد وجود به و كند پا سر را نظام اين ـ روز آن دنياى

شود ملتى مسلمان بود؛ اما       كنند مى   يك عده هستند كه تصور مى      
ايـن تـصور، معنـايش جـدايى ديـن از           ! به احكام اسلامى عمل نكـرد     

معنايش اين است كه اسمتان مسلمان باشـد، امـا بـه            . سياست است 
مى عمل نكنيد و سيـستم بانكـدارى، اقتـصاد، آمـوزش و             احكام اسلا 

تـان، بـه    پرورش، شكل و محتواى حكومت و ارتباطات فـرد و جامعـه     
. خلاف اسلام و طبق قوانين غير اسلامى و حتّى ضـد اسـلامى باشـد              



 17 اسلام و حكومت: كتاب دوم

البته، اين، در مورد كشورهايى است كه قـانون دارنـد؛ اگرچـه طبـق               
امـروز در بعـضى     . باشـد اراده و خواست يـك انـسان قاصـر و نـاقص             

كشورهاى اسلامى، حتّى قانون هم نيست؛ حتّى قانون غيـر اسـلامى            
در رأس قـدرت يـك نفـر        . اشخاص مهم است  ة  هم وجود ندارد و اراد    

. طـورى شـود   طـورى شـود، آن   ايـن : دهـد  نشسته است و دستور مـى    
اى مسلمانند، اما از اسلام فقط نمـاز،          شود كه ما فرض كنيم عده       نمى
در جـوامعى كـه     . ه، طهارت و نجاست و امثال اين چيزها را دارند         روز
غدير، اين پيـام را     . خواهند مسلمان باشند، اسلام بايد حاكم باشد        مى

امروز بسيارى از جوامع، چوب عـدم اعتقـاد بـه ايـن معنـا را                . داشت
توانـد الهـامبخش      جا چقـدر مـى      ببينيد ماجراى غدير، اين   . خورند  مى

  18!باشد
 در ماديـات    ،كند ميبشر را در روحيات غني      اينكه  وه بر   اسلام علا  •

ديـن معنويـات    اينكـه   اسلام دين سياست است قبل از       . كند ميغني  
ي كـه  طـور  هماني كه به معنويات نظر دارد و       طور هماناسلام  . باشد

كنـد   ميكند و تربيت نفساني      ميبه روحيات نظر دارد و تربيت ديني        
 بـه ماديـات نظـر دارد و مـردم را            ورط ـ همانكند،   ميو تهذيب نفس    

كند در عالم كه چطور از ماديات استفاده كنند و چه نظـر              ميتربيت  
كند كه به    مياسلام ماديات را همچو تعديل      . داشته باشند در ماديات   

كنـد و    مياسلام در ماديات به نظر الهيات نظر        . شود ميالهيات منجر   
سلام جامع مابين همه جهات     ا. كند ميدر الهيات به نظر ماديات نظر       

 19.است

   در قرآندلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي. 2
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ الى أَهلِها و اذا حكَمتم بـين النـاسِ انْ                «  •

          كانَ س عِظُكُم بِهِ، إنَّ اللَّها ينِعِم لِ، إنّ اللَّهدوا بِالْعكُمحصيراً تميعاً ب .   ا الَّذينهيا أَي
ءٍ فَردوه   آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ مِنكُم، فَإنْ تنازعتم في شي             

 ـ                 أح و ـريخ مِ الْآخِرِ ذلِـكوالْي ونَ بِاللَّهِ وؤمِنت متولِ إِنْ كُنسالر الىَ اللَّهِ و نس
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. بدهيد) صاحبش( را به اهلش ها امانتخداوند امر فرموده كه   1؛»تأْويلًا
خـدا چـه    . و هرگاه بين مردم داورى كرديد، به عـدالت داورى كنيـد           

 شـك خـدا    بـى . كنـد  تان مى  دهد و يادآورى    آن اندرزتان مى    خوب به 
 خدا را اطاعت كنيد؛ و پيامبران را        !آوردگان اى ايمان . شنواى بيناست 

. را) تـان  متصديان رهبـرى و حكومـت     (اطاعت كنيد؛ و اولياى امرتان      
، اگر در مورد چيزى با يكديگر كشمكش پيـدا كرديـد، آن را              بنابراين

خـرت   آبه خدا و پيامبر عرضه بداريـد، اگـر بـه خـداى يگانـه و دوره        
    .تر آن روش بهتر است و عاقبت. ايمان داريد

اى بـر ايـن      عده»  اهلش رد كنيد   امانات را به  «خداوند امر فرموده كه     
) يعنى مال مردم  (مطلق امانت خلقى    » امانت«ظور از   اند كه من   عقيده

    .باشد مى) يعنى احكام شرعيه(و خالقى 
احكام اسلام را آن طور كه   اين است كه»  امانت الهىرد«و مقصود از 

 امامـت   ،»امانـت «ديگرى معتقدند كه مراد از        گروه. هست اجرا كنند  
يعنـى ائمـه    (ت در روايت هم آمـده كـه مقـصود از ايـن آيـه، مـا                  اس

رسـول اكـرم   (لات امـر  هستيم كه خداوند تعـالى بـه و       ) السلام عليهم
 امر كرده ولايت و امامـت       )السلام عليهم(و ائمه   ) صلي االله عليه و آله    (

ولايـت  ) صلي االله عليه و آله    (را به اهلش رد كنند؛ يعنى رسول اكرم         
، و آن حضرت هم به ولى بعد از خود          )السلام عليه (مؤمنيناميرالرا به   

و اذا  «: فرمايـد  در ذيـل آيـه مـى       .واگذار كند، و همين طور ادامه يابد      
كم شـديد بـر پايـه       وقتى كـه حـا     2؛»حكَمتم بين الناسِ انْ تحكُموا بِالْعدلِ     

  خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست          .عدل حكومت كنيد  
كنـد، نـه     قاضـى قـضاوت مـى     . كننـد، نـه قـضات      داشته حكومت مى  

قاضـى فقـط از جهتـى حـاكم اسـت و            .حكومت به تمام معناى كلمه    
. كند، نه حكم اجرايى    كند، چون فقط حكم قضايى صادر مى       حكم مى 

ى قرون اخير يكـى از سـه دسـته          ها حكومت قضات در طرز     كه چنان
                                                 

  58 :نساء .1
  58 :نساء .2
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گان و دو دسـته ديگـر،       كننده هستند، نه تمام حكومت كنند      حكومت
) ريــزان و قانونگــذاران برنامــه(، و مجلــس )مجريــان(هيــأت وزيــران 

هاى حكومت و يكـى از كارهـاى         اساساً قضاوت يكى از رشته    . هستند
 در  »و اذا حكمتم  « ة شـريف  ةي آ پس بايد قايل شويم كه    . حكومتى است 

 ظهـور دارد؛ و قاضـى و همـه حكومـت كننـدگان را               مسائل حكومت 
الهـى  » امانت«وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از         . شود شامل مى 

باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود، يكـى از آنهـا هـم حكومـت                  
  20.تاس
شما نـزاع   در هر امرى از امور بين        1»فَإنْ تنازعتم «: فرمايد  قرآن مى  •

رسـول اكـرم    .  رسول است  ، و در اجرا   ؛ خدا ،واقع شد، مرجع در احكام    
اگـر  . بايد احكام را از خدا بگيرد و اجـرا نمايـد          ) عليه و آله  صلي االله   (

كند و   موضوع اختلافى بود، حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى         
و اگر منازعات ديگرى، از قبيل زورگويى       . نمايد مى) دادرسى(قضاوت  

او . اسـت ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم    كشى بود، نيز مرجع    و حق 
باشد دادخواهى كنـد؛ مـأمور       لام است، ملزم مى   چون رئيس دولت اس   

بايـد دانـست در هـر امـرى كـه           . بفرستد و حق را بگيرد و رد نمايـد        
و اطاعت از   . باشند هم مى ) السلام عليهم(مرجع رسول اكرم باشد، ائمه    

) صـلي االله عليـه و آلـه       (نيز اطاعت از رسول اكرم      ) السلام عليهم(ائمه
  21.باشد مى

» پيامبران«اي كه خدا بر عهده  سياسيبررسي تكاليف . 1- 2
  گذاشته است

 اكتفـا  به ايـن   فقط انبياء اگر. نبود فقطيى  گو  مسئله كارشان انبياء 
 كـه  ايـن  كننـد،  بيـان  مـردم  بـراى  را حرامـى  و حلال كه كردند مي

 آيـات  ايـن  در. افتـاد   نمـى  در اينهـا  بـا  كـسى  نداشت؛ وجود مشكلى

                                                 
 58 :اءنس .1
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 در خـوب  تجويـد  بـا  و خوش صوت با محترم قارى كه اين  اى  شريفه
الَّذين يبلِّغونَ رِسالاتِ اللَّهِ و يخشونه و لا يخشونَ أَحداً          «: كردند تلاوت اينجا

 است مندرج او در مردم از خشيت كه است تبليغى چه اين 1،»إِلاَّ اللَّه 
 چنـد  بيان فقط اگر. تبليغ اين حال در نترسد مردم از بايد كه انسان 

 تمجيـد  متعـال  خـداى  كه نداشت موردى ترس كه بود شرعى حكم
 هـاى   تجربـه  اين. ترسند نمي خدا غير از ؛ترسند نمي مردم كه از  كند

 شدند، متحمل خودشان مبارك عمر طول در الهى كه انبياء  دشوارى
 فَما  و كَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثير       « ؟كردند مي كار چه بود؟ كى براى

 ايـن  بـود  چـى  2.» سبيلِ اللَّهِ و ما ضعفُوا و ما اسـتكانوا  وهنوا لِما أَصابهم في   
 كـرد،  بسيج او براى را االله جنود بايد جنگيد؟ برايش بايد كه رسالتى
مـسئله   چنـد  گفتن و حرام و حلالة  جمل چند گفتن فقط برد؛ پيش
 ظلـم،  بـا ة  مبـارز  بـراى  عدل،ة  اقام براى حق،ة  اقام براى انبياء است؟
. كردند قيام ها طاغوت شكستن براى كردند، قيام فساد باة  مبارز براى

 كعبـه  بـه  زمـان  آن در يـا  ديـوار  فـلان  به كه نيست بتى آن طاغوت
. بكنـد  بخواهـد  طغيـان  كـه  نيـست  چيـزى  كـه  او ؛كردند مي ويزانآ

 جـود و بـت  بت، آنة  پشتوان به كه است طغيانگرى انسان آن طاغوت
إِنَّ فِرعونَ علا   « اسـت؛  فرعون طاغوت،. كند مي تحميل مردم بر را خود

        مهطائِفَةً مِن عِفضتسعاً يلَها شِيلَ أَهعج ضِ وبـا . است طاغوت اين، 3.»فِي الْأَر 
 دسـت  كـف  را خودشـان  جـان  كردند، مبارزه اينها با جنگيدند، اينها

 سـاكت يى  زورگو مقابل در شستند،نن ساكت ظلم مقابل در گذاشتند،
  22.اينند انبياء،. نكردند سكوت مردم اضلال مقابل در ننشستند،

                                                 
از او مى ترسيدند، و از هيچ       ) تنها(كردند و    پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى       ) پيامبران (.1

  )39 :احزاب( .كس جز خدا بيم نداشتند
آنها هيچ گاه در برابر آنچـه در        !  چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند            .2

 )146 :عمران آل( .)و تن به تسليم ندادند(رسيد، سست و ناتوان نشدند   مىراه خدا به آنان
هاى مختلفى تقسيم نمود گروهى را به ضـعف          جويى كرد، و اهل آن را به گروه         فرعون در زمين برترى    .3

  )4 :قصص. (كشاند و ناتوانى مى
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 1.»لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ  «: مدند آ  چه براى هم پيامبران كه است معلوم 
 23.اسلامى نظام و حكومت ايجاد و حق و قسطة اقام

ه بشري عمـلاً  كه قرار است بر بشر و جامعيي ها انسانآن انسان يا   
بـه  بكنند، عملاً ولي جامعه باشند، عملاً ولايت جامعـه را           يي  فرمانروا
      توانند باشند؟  بگيرند اينها چه كساني ميعهده

إِنما ولِيكُم اللَّـه و     «سئوال اين است كـه       به اين    پاسخ دين و مكتب   ... 
ولُهسر و نهـي را از     آن كسي كه عملاً درجامعه، زمام فرمان را، ام ـ         2؛»ر

لذا در جامعه   . اوست» رسول«گيرد،   سوي پروردگار عالم به دست مي     
وقتي كه پيغمبري آمد، معنـي نـدارد كـه بـا بـودن پيغمبـر، حـاكم                  
ديگري به جز پيغمبر بر مردم حكومت بكنـد؛ پيغمبـر يعنـي همـان               

 24.كسي كه بايد زمام قدرت را در جامعه به دست بگيرد

ظلم  ،ها سازش با ابرقدرت   ،مظلومين است ظلم بر    ،سازش با ظالم   •
آنهـا يـا جاهـل       ، سازش كنيد  گويند ميآنهايي كه به ما     . بر بشر است  

اين كه دست ظالم را باز كن        ،يعني ،سازش با ظالم  . هستند يا مزدور  
تا آن جا كه     ،انبياي عظام . اين خلاف راي تمام انبياست    . تا ظلم كند  

بـه   ، ايـن بـشر ظـالم بزداينـد        توانستند جديت كردند كـه ظلـم را از        
أَنزلْنـا  « بـه  ،بـه نهـي از منكـر       ،به امر به معروف    ،به نصيحت  ،موعظه

 ،بعد از آنكـه موعظـه نـشد        4؛»آخِر الدواءِ الْكَي  « 3،»الْحديد فيهِ بأْس شديد   
 آخـرْ  ، شمـشير ؛ اين اسـت كـه داغـش كننـد      ، دوا  آخرْ ،نصيحت نشد 

  25.دواست

اينكـه  ى دفاعى بود نه     ها جنگبر در حقيقت    ى پيغم ها جنگتمام   
 !نـه . شست تا بيايند بهش حملـه كننـد       ن عمليات پيغمبر مى  ة  در هم 

شـد اگـر      اما اگر پيغمبر مسلحّ نمى     ؛دفاعى به اين معنا درست نيست     
                                                 

 )25 :حديد( . تا مردم قيام به عدالت كنند.1
 )55 :مائده( .ا خداست و پيامبر او سرپرست و ولى شما، تنه.2
  )25: حديد. ( استو آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد. 3
 )226 ص ،25 ، جهالشيع وسائل (. آخرين درمان، داغ گذاشتن است.4
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بـود، يقينـاً     نمـى  1»و أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ       « شد، اگر  آماده نمى 
اسلامى را همان روزهاى اول     ة   قرآن را و پيغمبر را و جامع       اسلام را و  

  26. لذا پيغمبر مجبور بود بجنگد،تكه پاره كرده بودند

يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّـار و       «: گويد  قرآن در جاى ديگر به پيامبر مى       
الْم   هِملَياغْلُظْ ع و همان  !ار كن با كفار و منافقان با خشونت رفت       2؛»نافِقين 
جـا بـا      جا هم هست؛ منتهـا آن       قبلى بود، در اين   ة  غلظ كه در آي   ة  ماد

جـا در   مؤمنين است، در معاشرت است، در رفتار فردى است؛ اما ايـن  
جا غلظت بد اسـت؛       جامعه و ايجاد نظم است؛ آن     ة  اجراى قانون و ادار   

جـا خـشونت      جا خشونت بد اسـت؛ ايـن        آن. جا غلظت خوب است     اين
  27.تخوب اس

 اسـت  كـسانى  و طواغيت با مقابله الهى عظام انبياى كار ينتر مهم 
 فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فيها      و إِذا تولَّى سعى   «: كردند ضايع را خدا ىها نعمت كه

 ايـن  بـا  فاسد، ىها حكومت اين از قرآن،ة  آي 3.» و يهلِك الْحرثَ و النسل    
 جهـانگير  را فـساد  تـا  كردنـد  سعى كند؛  مى ياد دهنده  تكان تعبيرات

 جهنم *أَ لَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْراً و أَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ«. كنند
 كفران به را طبيعى و انسانى و الهى ىها نعمت 4؛» و بِئْس الْقَرار   يصلَونها
 در شـدند،   مى برخوردار نعم اين از بايد كه راها    انسان و كردند تبديل
 كبـاب  و سـوزاندند  آوردند، وجود به خود كفران كه از  سوزانى جهنم
 طواغيـت  بـا  انبيـاء  اگر. كردند آرايى  صف اينها مقابل در انبياء. كردند
 جـدل  و جنـگ  بـه  احتياج نداشتند، برخورد تاريخ طغيانگران و عالم
 چـه  5،»أَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَـثير      و كَ «: گويـد   مى قرآناينكه  . نبود

                                                 
  )60 :انفال(! ، آماده سازيد] دشمنان[ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها .1
  )73 :توبه( !ران و منافقان جهاد كن، و بر آنها سخت بگيربا كاف!  اى پيامبر.2
با تمام نيرو در گستردن     ) رسند و يا وقتى به ولايت و رياستى مى       (گردند   وقتى بر مى  ) به شهادت اينكه   (.3

 )205 :بقره( .اندازند كوشند و به مال و جانها دست مى فساد در زمين مى
به كفران تبديل كردند، و قوم خود را به سراى نيـستى و نـابودى   آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را   .4

  )29 و 28 :ابراهيم( . شوند و بد قرارگاهيست  جهنمى است كه وارد آن مى *!كشاندند؟
 )146 :عمران آل! ( چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند.5
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 جنـگ  و قتـال  بـه  خداپرسـت،  مؤمنـان  با همراه كه پيامبرانى بسيار
 همـين  انبيـاء،  جنگ طرف بود؟ كسانى چه با جنگ اين زدند؛ دست

 كـه  بودنـد  تـاريخ  طغيـانگر  و ويرانگـر  ىها قدرت فاسد، ىها حكومت
    .كردند نابود و بدبخت را بشريت
 و ها نبوت بزرگ هدف يك قرآن، در لذا انسانند؛ دهندگان  نجات انبياء

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ و أَنزلْنا      «: است شده معرفى عدلة  اقام ،ها رسالت
 و الهى ىها كتاب انزال اصلاً 1.»معهم الْكِتاب و الْميزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ      

 جوامـع  ميـان  در عـدل  و قـسط  كـه  است بوده اين براى رسل ارسال
. برخيـزد  ميـان  از فساد و زورگويى و ظلم نمادهاى يعنى شود؛ حاكم
إِنمـا  «: فرمـود . بـود  حركتـى  چنين )السلام  عليه( حسين امام حركت

ى سـلْطَاناً   من رأَ « :فرمـود  همچنين. 2»خرجت لِطَلَبِ الْإِصلَاحِ فِي أُمةِ جدي     
 يعملُ فِي عِبادِ    ، ناكِثاً لِعهدِ اللَّهِ مخالِفاً لِسنةِ رسولِ اللَّهِ       ،جائِراً مستحِلا لِحرمِ اللَّهِ   

دخِلَـه   كَانَ حقِيقاً علَى اللَّهِ أَنْ ي      ، ثُم لَم يغير بِقَولٍ و لَا فِعلٍ       ،اللَّهِ بِالْإِثْمِ و الْعدوانِ   
 تفـاوت   بـى  و ببينـد  را ظلـم  و فـساد  كانون كسى اگر يعنى 3؛» مدخلَه

 براى من: فرمود. است سرنوشت  هم او با متعال خداى نزد در بنشيند،
 حـسين  امـام  از عراق مردم دعوت. نكردم حركت تفرعن و گردنكشى

 همين به هم امام كند؛ حكومت و برود كه بود اين براى )السلام  عليه(
 )الـسلام   عليه( حسين كه امام  نيست چنين يعنى. دادند پاسخ عوتد
 كردن سركوب فكر به )السلام  عليه( حسين امام نبود، حكومت فكر به

 و شـهادت  بـا  چـه  و حكومـت  گـرفتن  با چه بود؛ طاغوتى ىها قدرت
  28.خون دادن

                                                 
شناسايى حقّ از باطـل     (و ميزان   ) آسمانى(رستاديم، و با آنها كتاب       ما رسولان خود را با دلايل روشن ف        .1

  )25 :حديد( .نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) و قوانين عادلانه
 ،44   ج ،بحار الأنوار  (. جز اين نيست كه من بمنظور ايجاد صلح و سازش در ميان امت جدم خارج شدم                .2

 )329 ص
 كه حرام خدا را حلال بداند، عهد و پيمان خدا را بشكند، مخالف سـنت                 كسى كه سلطان ستمكيشى را     .3

رسول اللَّه باشد، در ميان مردم با گناه و عدوان رفتار نمايد، سپس قول و رفتار خود را تغيير ندهد خدا حق             
  )382 ص ،44   ج،بحار الأنوار (.دارد كه وى را هم در جايگاهى نظير جايگاه او داخل كند
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» مسلمانان«اي كه خدا بر عهده  بررسي تكاليف سياسي. 2- 2
  گذاشته است

 پيامبر 1،»و ما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ        «: است مودهفر قرآن 
 بكنند را خودشان كار هم مردم بزند، حرفى بكند، نصيحتى كه نيامد

 و جامعه بگيرد، قرار اطاعت مورد تا آمد بگذارند؛ احترامى هم او به و
 سـمت  بـه  راهـا    ن انسا و بدهد تشكيل را نظام كند، هدايت را زندگى
  29.ببرد پيش درست زندگى اهداف

 بـه  نـسبت  بايـستى  مسلمانان 2؛»أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ  «: گويد  مى قرآن 
 اسـلام  به معتقد غير هر هستند؟ كجا كفار اين. باشند سختگير كفار
 قـرآن . گرفـت  شدت و بود سختگير او به نسبت بايد كه نيست كسى
للَّه عنِ الَّذين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ و لَم يخرِجوكُم مِـن            لا ينهاكُم ا  «: گويد  مى

         قْسِطينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت و موهربأَنْ ت بـا  كـه  كسانى 3؛»دِيارِكُم 
 نـابودى  به كمر و كنند  نمى توطئه شما عليه و ندارند ستيزه سر شما
 نيكـى  آنهـا  بـا  باشند، ديگرى دين از ولو اند،  نبسته شما ملت و نسل
 ايـن  بود، شديد بايد او با كه كافرى باشيد؛ داشته خوب رفتار و كنيد

إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قاتلُوكُم فِـي الـدينِ و أَخرجـوكُم مِـن         «. نيـست 
كـشور،  مليت، اسلام، ويت،ه با كه بود شديد كسانى با بايد 4.»دِيارِكُم 

 و فرهنـگ  ،هـا   سـنت  نـاموس،  عزت، شرف، استقلال، ارضى، تماميت
ة جامع ـ بر بايد كه است فرهنگى اين. كنند  مى مبارزه شما ىها ارزش

 برقـرار  مـسلمانان  خـود  بـين  بايـد  تـسامح  و تـساهل . باشد حاكم ما
  30.باشد

                                                 
  )64 :نساء(.  پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود ما هيچ.1
 )29 :فتح(. در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند.2
 خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شـما پيكـار نكردنـد و از                 .3

  )8 :ممتحنه(. پيشگان را دوست دارد كند چرا كه خداوند عدالت رون نراندند نهى نمىخانه و ديارتان بي
كند كه در امر دين با شـما پيكـار كردنـد و شـما را از         تنها شما را از دوستى و رابطه با كسانى نهى مى           .4

  )9 :ممتحنه( .خانه هايتان بيرون راندند
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   )وسلم آلهو عليه االله صلي(ي سياسي پيامبراكرمها فعاليتشرح . 3- 2
  در قرآن

 از يكى ـ  خندق جنگ آمدند، پيغمبر سراغ آنها كه جنگى آخرين 
 ديدند اما آمدند، خندق مقابل  كفّار،...بود ـ  مهم بسيار ىها جنگ آن

 شـدند  مجبـور  ناكـام  و مـأيوس  و مفتـضح  و شكسته لذا توانند؛  نمى
 بـه  مكـه  قـريش ة  حمل ـ آخرين اين شد؛ تمام فرمود پيغمبر. برگردند

 آنهـا  سـراغ  بـه  و مكـه  طرف به ما ماست؛ نوبت ديگر حالا از. استم
 عمـره  زيارت به خواهيم  مى ما گفت پيغمبر آن، از بعد سال .رويم  مى

     .بياييم
ماجراى حديبيه ـ كه يكى از ماجراهاى بسيار پرمغـز و پرمعناسـت ـ     

پيغمبر به قصد عمره به طرف مكـه حركـت          . در اين زمان اتفاق افتاد    
نها ديدند در ماه حرام ـ كه ماه جنگ نيست و آنها هم بـه مـاه    آ. كرد

چـه كـار   . آيـد  گذاشتند ـ پيغمبر به طرف مكـه مـى    حرام احترام مى
كنند؟ راه را باز بگذارند بيايد؟ با اين موفقيت، چه كار خواهند كرد و              

توانند در مقابل او بايستند؟ آيـا در مـاه حـرام برونـد بـا او                   چطور مى 
چگونه جنگ كنند؟ بالاخره تـصميم گرفتنـد و گفتنـد           جنگ كنند؟   

اى پيـدا كـرديم،       گذاريم او به مكه بيايد؛ و اگـر بهانـه           رويم و نمى    مى
ترين تدبير، كارى كرد كـه آنهـا          پيغمبر با عالى  . كنيم  عامشان مى   قتل

نشستند و با او قرارداد امضاء كردند تا برگردد؛ اما سال بعـد بيايـد و                
در سرتاسر منطقه هم براى تبليغات پيغمبر فضا باز         عمره بجا آورد و     

انـا  «: فرمايـد   اسمش صلح است؛ اما خداى متعال در قرآن مى        . باشد
اگر كـسانى   .  ما براى تو فتح مبينى ايجاد كرديم       1؛»فتحنا لك فتحا مبينا   

به مراجع صحيح و محكم تـاريخ، مراجعـه كننـد، خواهنـد ديـد كـه             
 سال بعد پيغمبر به عمره رفت و        .ماجراى حديبيه چقدر عجيب است    

سـال بعـدش ـ    . روز زيـاد شـد   رغم آنها، شوكت آن بزرگوار روزبه على

                                                 
 1: فتح. 1
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يعنى سال هشتم ـ كه كفار نقض عهد كرده بودنـد، پيغمبـر رفـت و     
مكه را فتح كرد، كـه فتحـى عظـيم و حـاكى از تـسلط و اقتـدار آن                    

تمندانه، با  بنابراين پيغمبر با اين دشمن هم مدبرانه، قدر       . حضرت بود 
نـشينى    صبر و حوصله، بدون دستپاچگى و بدون حتى يك قدم عقب          

 31.لحظه به طرف جلو پيش رفت به روز و لحظه برخورد كرد و روزبه

 غيرقابـل  و مـستحكم  و تنگاتنـگ  ارتبـاط  و پيونـد  يعنـى  ولايت، 
ة هم ـ يعنـى  است، ولايت داراى كه اسلامىة  جامع. انفكاك و انفصال
 ـ  ولـى  يعنى ـ  جامعه اين مركز و محور آن به و ريكديگ به آن اجزاى
 در اسلامىة  جامع كه است اتصال و ارتباط همينة  لازم. است متصل
 در و اسـت  هـم  بـه  متـصل  و مؤتلف و متحد و است يكى خود درون
 بـا  كـه  را اجزايـى  و كند  مى جذب را خود با مساعد اجزاى نيز بيرون

. نمايـد   مـى  معارضـه  آن بـا  و كند  مى دفع شدت به باشند، دشمن آن
ة جامع ـ توحيـد  و ولايـت ة  لازم ـ 1»أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    « يعنى

  32.است اسلامى

 در 2؛»و شـاوِرهم فِـي الْـأَمر      « الهـى  فرمان به اسلام گرامى پيامبر 
 غلبـه  صـورت  در حتى و فرمودند  مى مشورت اسلام حكومتى مهمات

 عمـل  اصـحاب  نظـر  بـه  مواردى در ايشان، اركمب نظر بر جمع رأى
 و سريع پيشرفت رموز از يكى امر اين كه گفت بتوان شايد. كردند  مى
  33.است بوده اسلام تاريخ آغاز در مسلمين سابقه بى

 مسلمانان بايـستى نـسبت بـه        3؛»أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ  «: گويد  قرآن مى  
 هر غير معتقد به اسـلام       اين كفار كجا هستند؟   . كفار سختگير باشند  

قـرآن  . كسى نيست كه بايد نسبت به او سختگير بود و شدت گرفـت            
لاينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ و لَم يخرِجوكُم مِـن             «: گويد  مى

                                                 
فرسـتاده خداسـت و     ) ص(محمـد   ؛  »لَّذينَ معه أشَِداء علىَ الكُْفَّـارِ رحمـاء بيـنَهم         محمد رسولُ اللَّهِ و ا    « .1

 )29: فتح. (كسانى كه با او هستند در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند
  159: ل عمران آ.2
 )29: فتح(» . ى الكُْفَّارِ رحماء بينَهممحمد رسولُ اللَّهِ و الَّذينَ معه أشَِداء علَ« .3
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        حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت و موهربأَنْ ت دِيارِكُم قْسِطينكسانى كـه بـا      1؛» الْم 
كنند و كمر به نـابودى        شما سر ستيزه ندارند و عليه شما توطئه نمى        

اند، ولو از دين ديگرى باشند، بـا آنهـا نيكـى              نسل و ملت شما نبسته    
كنيد و رفتار خوب داشته باشيد؛ كافرى كه با او بايد شديد بود، ايـن               

نِ الَّذين قاتلُوكُم فِـي الـدينِ و أَخرجـوكُم مِـن      إِنما ينهاكُم اللَّه ع   «. نيـست 
بايد با كسانى شديد بود كه با هويت، اسلام، مليت، كـشور،             2.»دِيارِكُم

، فرهنـگ و    هـا   سـنت  تماميت ارضى، استقلال، شرف، عزت، نـاموس،      
ة اين فرهنگى است كه بايد بر جامع ـ      . كنند  ى شما مبارزه مى   ها ارزش

 تـساهل و تـسامح بايـد بـين خـود مـسلمانان برقـرار                .ما حاكم باشد  
  34.باشد

 كه نامطمئنى بيگانگانِ يعنى بودند؛ ها يهودي ، پيامبر سوم دشمن 
 دسـت  امـا  كنند؛ زندگى مدينه در پيغمبر با شدند حاضر العجاله  على
 كنيـد،  نگـاه  اگـر . داشتند يبرنم تخريب و گرى اخلال و گرى موذي از

 به مربوط قرآن ديگر هاى  سوره از بعضى و بقرهة  سور از مهمى بخش
 اينهـا  گفتـيم  چـون . اسـت  يهود با پيغمبر فرهنگىة  مبارز و برخورد

ــى ــد؛ فرهنگ ــاهي بودن ــايى آگ ــتند؛ ه ــن روى داش ــاى ذه ــردم ه  م
 نااميـد  را مردم كردند؛  مى توطئه گذاشتند؛  مى زياد اثرِ الايمان  ضعيف

 اى  يافتـه   سـازمان  دشـمن  اينهـا . انداختند  مى هم جان به و كردند  مى
 بعـد  امـا  كرد؛ مدارا اينها با توانست،  مى كه جايى  آن تا پيغمبر. بودند

 و بيخـود  پيغمبـر، . كـرد  مجازاتشان نيستند، مدارابردار اينها ديد كه
 عملـى  قبيلـه  سـه  اين از كدام هر نرفت؛ اينها سراغ هم مقدمه بدون
 اول،. كـرد  اتمجـاز  را آنهـا  عمـل،  آن طبـق  بر پيغمبر و دادند انجام
 رفـت  سراغشان پيغمبر كردند؛ خيانت پيغمبر به كه بودند قينقاع  بنى

 بيـرون  منطقـه  آن از و داد كـوچ  را اينها برويد؛ جا  آن از بايد فرمود و
 نـضير   بنـى  دوم،ة  دسـت . مانـد  ها مسلمان براى امكاناتشان تمام و كرد

                                                 
 8: ممتحنه .1
  9: ممتحنه .2
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 ـ است مهم خيانتهايشان داستان كه ـ كردند خيانت هم اينها. بودند
 هـم  اينهـا  برويـد؛  و برداريد را وسايلتان از مقدارى فرمود پيغمبر لذا

 و امـان  پيغمبر كه بودند قريظه  بنى سومة  دست. رفتند و شدند مجبور
 تـا  بـست  پيمـان  اينها با نكرد؛ بيرون را اينها بمانند؛ تا داد شان  اجازه

 شود؛ مدينه وارد محلاتشان طرف از دشمن نگذارند خندق جنگ در
 آنهـا  كنار در تا بستند پيمان دشمن با و كردند ناجوانمردى اينها اما
 پايـدار  پيغمبـر  بـا  پيمانشان به فقط نه يعنى! كنند حمله پيغمبر به

 قابل كه ـ را مدينه قسمت يك پيغمبر كه حالى آن در بلكه نماندند،
 بـود  ديگرى طرف در اينها محلات و بود كرده حفر خندق ـ بود نفوذ

 بـا  رفتند اينها بيايد، جا  آن از دشمن كه شدند  مى اين از مانع بايد هك
 جـا   آن از ـ ـ مشتركاً ـ آنها و دشمن تا كردند گفتگو و مذاكره دشمن

 اثنـاى  در پيغمبر! بزنند خنجر پيغمبر به پشت از و شوند مدينه وارد
 طـول  مـاه  يـك  قريـب  مدينه،ة  محاصر. فهميد را ماجرا اينها،ة  توطئ

. كردند را خيانت اين اينها كه بود ماه يك اين اواسط در بود؛ كشيده
 تـدبير  يـك  بـا . انـد   گرفته تصميمى چنين اينها كه شد مطّلع پيغمبر
 كـه  ـ خورد هم به قريش و اينها بين كه كرد كارى هوشيارانه، بسيار

 و اينهـا  اطمينـان  كـه  كـرد  كـارى  ـ ـ اند  نوشته تاريخ در را ماجرايش
 سياسـىِ  جنگـىِ  هـاى   حيلـه  آن از يكى. شد لبس همديگر از قريش
 متوقـف  1العجاله  على را اينها يعنى بود؛ جا  همين پيغمبر زيباى بسيار
 شكـست  پيمانانـشان  هـم  و قريش كه بعد. بزنند لطمه نتوانند تا كرد

 بـه  پيغمبـر  رفتنـد،  مكـه  طـرف  بـه  و شدند جدا خندق از و خوردند
 فرمـود  و خواند را ظهر زنما برگشت، كه روزى همان. برگشت مدينه
 بـه  بيفتـيم  راه خـوانيم؛   مـى  قريظـه   بنى هاى  قلعه يجلو را عصر نماز
 را آنهـا  و رفـت  نكـرد؛  معطـل  هـم  شب يك حتّى يعنى برويم؛ جا  آن

 بعـد  بـود؛  درگيرى و محاصره اينها بين روز وپنج  بيست. كرد محاصره

                                                 
  موقتاً.1
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 شانخيانت ـ چـون  رسـاند؛  قتـل  به را اينها جنگى مردانة  هم پيغمبر
 برخـورد  گونـه   ايـن  اينهـا  با پيغمبر. نبودند اصلاح قابل و بود تر بزرگ
 در قـبلش  قريظـه،   بنـى ة  قضي در عمدتاً ـ را يهود دشمنىِ يعنى كرد؛
 و تـدبير  با گونه  اين ـ خيبر يهوديانة  قضي در بعدش نضير،  بنىة  قضي

 رفع ها مسلمان سر از انسانى والاى اخلاق با همراه و پيگيرى و قدرت
 حتّـى  نكـرد؛  عهـد  نقـض  پيغمبـر  قـضايا،  ايـن  از كـدام  هيچ در. كرد

 هـيچ  قـضايا  اين در پيغمبر كه دارند قبول را اين هم اسلام دشمنان
  35.كردند عهد نقض كه بودند آنها نكرد؛ عهدى نقض

 بودنـد؛  مـردم  داخـل  در منـافقين . بودند منافقين چهارم، دشمن 
 نداشـتند؛  ايمـان  بـاطن  در ماا بودند، آورده ايمان زبان به كه كسانى
 منتهـا  دشـمن،  بـا  همكـارى ة  آمـاد  و نظر  تنگ معاند، پست، مردمان
 دشــمن بــا پيغمبــر. بــود ايــن يهــود بــا اينهــا فــرق. نيافتــه ســازمان
 مثـل  بزنـد،  ضـربه  تـا  اسـت  حمله منتظر و آماده كه اى  يافته  سازمان
 را دشـمنى  امـا  دهد؛  نمى امان آنها به و كند  مى رفتار يهود با برخورد

 فـردى  ىها خباثت و ها دشمني و ها لجاجت و نيست يافته  سازمان كه
 از يكــى ابــى، بــن عبداللَّــه. كنــد مــى تحمــل اســت، ايمــان بــى و دارد

 پيغمبـر،  زنـدگى  آخر سال تا تقريباً. بود پيغمبر دشمنان ترين  دشمن
 كه حال  درعين. نكرد بدى رفتار او با پيغمبر اما بود؛ زنده شخص اين
ة بقي ـ مثـل  كـرد؛  مماشات او با ولى است؛ منافق او دانستند  مى همه

 را امنيـتش  داد، المـال   بيـت  از را سـهمش  كرد؛ رفتار او با ها مسلمان
 و بدجنـسى  همه اين آنهااينكه   با. كرد رعايت را حرمتش كرد، حفظ

 همـين  بـه  مربـوط  فـصلى  بقـره، ة  سـور  در باز كه كردند؛  مى خباثت
     .است منافقين

 پيغمبـر  كردند، يافته  سازمان كارهاى منافقين اين از جمعى كه تىوق
 درسـت  مركزى رفتند اينها ضرار، مسجدة  قضي در. رفت سراغشان به

 رومة  منطق ـ در كـه  كـسى  با يعنى ـ اسلامى نظام از خارج با كردند؛
 تا كردند سازى  مقدمه و كردند برقرار ارتباط ـ راهب ابوعامر مثل بود؛
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 رفت آنها سراغ به پيغمبر جا  اين در. بكشند لشكر پيغمبر عليه روم از
 ايـن  فرمـود . سـوزاند  و كـرد  ويـران  بودنـد،  ساخته كه را مسجدى و

 نـام  عليـه  و مـسجد  عليـه  توطئه محلّ جا  اين نيست؛ مسجد مسجد،
 منـافقين،  همين از دسته يك كه جايى  آن يا 1.است مردم عليه و خدا
 لـشكرى  جـايى  در و رفتنـد  مدينه زا و كردند ظاهر را خودشان كفر

 بياينـد،  نزديك اگر فرمود و كرد مبارزه اينها با پيغمبر كردند؛ درست
  36.جنگيم مى آنها با و رويم مى سراغشان به

  لزوم طرد ولايت طاغوت. 4- 2

 از ولايـت خـدا را بـه عنـوان ولايـت              غيـر   هر ولايتي  ،قرآن كريم  
 تحـت ولايـت خـدا       هر كسي كـه   : گويد  و مي  كند ميطاغوت معرفي   

طاغوت يعني چه؟ طـاغوت از مـاده        . نباشد،تحت ولايت طاغوت است   
طغيان يعني سر كشي كردن و از محدوده دايره طبيعي  . طغيان است 

يـد انـسان بـراي      ي فـرض بفرما   مثلاً .نوفطري زندگي انسان فراتر رفت    
است آن كـسي كـه انـسان را از كامـل شـدن               كامل شدن پديد آمده   

  37.ت استطاغو ،دزبيندا

آن كـساني كـه      ؛» سبيلِ اللَّـهِ    الَّذين آمنوا يقاتِلُونَ في   « :فرمايد قرآن مي  
و الَّـذين كَفَـروا     « .له و ستيزشان در راه خداست     تاند، مقا  ايمان آورده 

انـد   آن كسانيكه به دين، كفر و انكار ورزيـده     ؛  » سبيلِ الطَّاغُوتِ   يقاتِلُونَ في 
فَقاتِلُوا أَولِياءَ  «: فرمايد و بعد مي   .راه طاغوت است  مقاتله و ستيزشان در     

بـا اوليـاء و پيوسـتگان شـيطان سـتيز و مقابلـه و مقاتلـه                  ؛  »الشيطانِ
بايـد   كند ميكسي كه تحت فرمان ولي حقيقي زندگي ن        آن 2...بكنيد

ممكن اسـت   . كند ميبداند كه تحت فرمان طاغوت و شيطان زندگي         
                                                 

و الَّذينَ اتَّخَذوُا مسجِداً ضِراراً و كُفْراً و تَفْريقاً بينَ المْؤمِْنينَ و إِرصاداً لمِنْ حارب اللَّه و رسولَه منِْ قَبلُ                     «.1
 )107: توبه (».  و اللَّه يشْهد إِنَّهم لكَاذِبون ردنا إلاَِّ الحْسنىو لَيحلِفنَُّ إِنْ أَ

بـت و افـراد     [كننـد و آنهـا كـه كافرنـد، در راه طـاغوت                كسانى كه ايمان دارند، در راه خدا پيكار مـى          .2
هماننـد  (ان، زيـرا كـه نقـشه شـيط    !) و از آنهـا نهراسـيد  ! (پس شما با ياران شيطان، پيكار كنيد    ]. طغيانگر
  )76 :نساء(. ضعيف است) قدرتش
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 ـ         بپرسيد مگر تحت فرمان ش     ه يطان وطـاغوت زنـدگي كـردن وتـن ب
اي دارد؟ اين هم يكي از نكات آيات امـروز           فرمان او دادن چه مفسده    

جـواب اول ايـن   : دهـد  جواب مي چند است، قرآن در اين زمينه به ما    
هـاي   است كه اگر تن به ولايت شيطان دادي شيطان برتمـام انـرژي            

واهـد شـد،    بخش وجود تو مسلط خ     آفريننده و ثمر   سازنده و خلاق و   
طرف شيطان و طاغوت بردي كـه ريـسمان         ه  اگر چنانچه گردنت را ب    

نخـواهي   ولايتش را بر گردن تو بيندازد،ديگر ازدست او خلاصي پيدا         
ي سـازنده و از     ها فعاليتو ابتكار و از      هر چه در وجود تو از نيرو       كرد،
تحـت قبـضه طـاغوت و شـيطان در           هاي درخشنده وجود دارد،    جلوه

سـاني  آ  او در آمـد بـه        و وقتيكه تمام وجـودت در قبـضه        خواهد آمد 
اي كـه   هـر وسـيله   خواهـد و بـا   را در همان راهي كه مـي  تواند تو  مي
طاغوت انسان را به      و پيداست كه شيطان و     ،ببرد خواهد بكشاند و   مي
 بـراي او    ،شـود   و معرفت و آسايش و رفاه و معنويت رهنمون نمي          رنو

 ي براي شيطان و طاغوت مصالح شخـص        بلكه ؛ نيست  هدف اين چيزها 
پـس تـو را در راه        .خواهد آنهـا را تـامين كنـد        هدف اولي است و مي    
 ـ   كار ميه مصالح شخصي خود ب    ايـن جمـلات حـساب    ه انـدازد اگـر ب

اي   خواهيد ديد كه تحت هر جملـه       ،اي كه عرض شد دقت كنيد      شده
  اگـرتن بـه    كنـد  مـي هاي تاريخي تطبيـق      است كه با واقعيت   يي  معنا

ها وابتكارهـا و اسـتعدادهاي    ولايت طاغوت دادي تمام نيروها و انرژي   
شود و وقتي در قبضه طاغوت واقع شـد          تو در قبضه طاغوت واقع مي     

و مـصالح خـودش       خود او  ،سود تو نخواهد بود، براي شيطان     ه  ب ديگر
او افتادي در جهـت مـصالح و منـافع            اگر چنانچه در راه    ،مطرح است 

قـدرت  . ي خواهد كرد و به گمراهي خواهد كـشاند        خودش تو را قربان   
كشد هر    مي ،دست او دادي  ه  تو هم كه خودت را ب      در اختيار اوست و   
     ؛اوست  جا كه خاطر خواه

 »دوست«اي در گردنم افكنده  حلقه
  كشد هر جا كه خاطر خواه اوست مي
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خواهم بسيار آيه قابـل توجـه و قابـل           سوره نساء مي   از  اي كه  اين آيه 
هر كس كـه     1 ؛»و من يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى         « :ير است تدب

بارسول خدا به مخاصمت و سـتيزه       پس از روشن شدن راه حق بر او         
همان راهي  (خيزد و ار پيغمبران جدا بشود و راهش را از راه نبوت             بر

بِـع غَيـر سـبيلِ    و يت« ،منـشعبت كنـد  )  برايتان ترسيم كـردم    قبلاًكه  
مِنينؤي هـا  هـدف و    و جامعـه اسـلامي     مؤمنان و راهي غير از راه       2؛»الْم

نولِّهِ «ايماني را پيروي بكند، خودش را از جمع مسلمانان كنار بكشند            
گردنش   بر ،است همان چيزي را كه خود او بر گردن افكنده         3؛»ما تولَّى 

دست خود پذيرفتـه و     ه   خود او ب    همان ولايتي را كه    .كنيم استوار مي 
و سكني گزيده، او را در همان جـا         با پاي خودش در آن منطقه رفته        

إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا مـا          « زيرا طبق آيه     ؛كنيم ا شكسته مي  پ
فُسِهِمتو زمامت رابه شيطان دادي پس بگذار اين زمام در دسـت             4»بِأَن 

اينجـا   ماند، اين سنت خداست، اين قانون آفرينش است تـا         شيطان ب 
و نصلِهِ  « :فرمايـد  يه مي  آ  ة براي آن دنيا در ادام     ،دنياست به اين    مربوط

 از اينجا هم يكسره راهي دوزخ قهر پروردگـار و           5»جهنم و ساءَت مصيراً   
  38.عذاب جاودانه الهي خواهد شد

ب فرمــاني اســت كــه بــا  و صــاحب فرمــان، آن صــاحالامــر اولــي 
در حالي  كه آنها يك چنين شـرطي         . كند ميمعيارهاي الهي تطبيق    

 »ءٍ  شي  فَإِنْ تنازعتم في  «. را عملا شرط ندانسته و بر طبق آن عمل نكردند         
فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ و    «پس اگر در چيزي منازعه و اختلافـي داشـتيد،          

                                                 
 و يتَّبعِ غَيرَ سبيلِ المْؤمِْنينَ نُولِّهِ ما تَولَّى و نصُلِهِ جهنَّم  و منْ يشاقِقِ الرَّسولَ منِْ بعدِ ما تَبينَ لَه الْهدى     « .1

فـت رسـول كنـد و روشـى غيـر راه      و هر كس بعد از آنكه حق برايش روشن شـد مخال     ؛  »و ساءت مصيرا  
مؤمنين اتخاذ نمايد، وى را به همان وضعى كه دوست دارد واگذاريم و به جهنم در آريم كه چـه بـد سـر                        

  )115 :نساء ( .انجامى است
  همان .2
  همان .3
دهد مگر آنكه آنـان آنچـه را در خودشـان اسـت      را تغيير نمى) و ملّتى(خداوند سرنوشت هيچ قوم     ) اما (.4
 )11 :الرعد(! يير دهندتغ
 )115 :نساء(. كنيم و جايگاه بدى دارد  به دوزخ داخل مى.5
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إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ و الْيومِ      « برگردانيـد،    را به خدا و رسول     ؛ آن »الرسولِ
؛ ايـن   »ذلِك خير «خدا و روز واپسين هستيد،      ه  ؛ اگر شما مؤمن ب    »الْآخِرِ

ببينيـد  .  داراي عاقبـت بهتـري اسـت       1؛»و أَحسن تأْويلاً  «نيكوتر است،   
عواقـب  نيكـان و    يي   به عواقب نيك و فرمانروا     كند ميمردم را متوجه    

از ايـن    بدان، آيه بعدي طعن بـه كـساني اسـت كـه           يي  سوء فرمانروا 
أَ لَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنـزِلَ           «. پيچند فرمان كلي سر مي   

كانـد    ايمان آورده   پندارند كه   آن كساني كه مي     نگري به   آيا نمي  2؛»إِلَي
  پندارند كه به   ؛ و مي  »و ما أُنزِلَ مِن قَبلِك    « ،ستا  آنچه بر تو نازل شده      به

 در  ،كننـد   پيشينيان تو ايمان دارند، خودشان را مؤمن فرض مي         آيين
 ،زند كـه منـافي بـا ايمـان بـه خداسـت             كه كاري از آنها سر مي      حالي

 ؛خواهند تحاكم به طاغوت كنند     ؛ مي »يريدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ    «
طاغوت نظر   ز خود را به طاغوت مراجعه كنند، ا       يعني حل و فصل كار    

راه ببرند،  ه  بخواهند و فرمان بگيرند و بر طبق نظر او زندگي خود را ب            
خواهند نزد طاغوت    ؛ مي »و ما أُنزِلَ مِن قَبلِك    « .اين منافي با ايمان است    

 ؛ در حـالي كـه بـه       »وا بِهِ و قَد أُمِروا أَنْ يكْفُر    « در حالي كه     ،تحاكم كنند 
و يريد الـشيطانُ    «است كه به طاغوت كفر بورزد،        آنها فرمان داده شده     

 ،خواهد كـه آنـان را گمـراه كنـد       و شيطان مي   3؛»أَنْ يضِلَّهم ضلالاً بعيداً   
دهم اين شيطان    كه من احتمال مي   . گمراهي و سرگشتگي بسي دور    

خواهند سراغ   ست، اينها مي  ي ن همان خود طاغوت است و چيز ديگري      
اين شيطاني كـه بـه عنـوان طـاغوت در       غافل از اينكه  ،طاغوت بروند 

 و آنهـا از     كنـد  مـي شـود، آنهـا را از راه راسـت دور            قرآن شناخته مي  
شيطان آنهـا را آنچنـان از       . هاي سرگرداني سر در خواهند آورد      وادي

.  ذره نيـست   انـدازد كـه برگـشتنش كـار يـك ذره و دو             جاده دور مي  
  39.راه راست و هدايت برگردنده توانند ب خيلي به دشواري مي

                                                 
  59 :نساء .1
 60 :نساء .2
 همان .3
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 بـه همـين     ها حكومتكند كه نگذاريم وضع      شرع و عقل حكم مى     •
دلايـل ايـن كـار      . صورت ضد اسلامى يا غير اسلامى ادامه پيدا كنـد         

    :واضح است
اجرا ماندن نظام    چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بى        

    .ى اسلام استسياس
همچنين به اين دليل كـه هـر نظـام سياسـى غيـر اسـلامى نظـامى                  

 است؛ و مـا مـوظفيم آثـار         »طاغوت«آميز است، چون حاكمش      شرك
شرك را از جامعـه مـسلمانان و از حيـات آنـان دور كنـيم و از بـين                    

    .ببريم
و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت            

و ايـن شـرايط درسـت ضـد         . ن و با فضيلت فـراهم سـازيم       افراد مؤم 
ــت   ــرايط حاكمي ــاغوت«ش ــدرتو » ط ــا ق ــته ــرايط . ى نارواس ش

 ،آميز است  و نظام شرك  » طاغوت«اى كه ناشى از حاكميت       اجتماعى
فَـسادٍ فِـي   «ايـن همـان   . بينيـد  اش همين فسادى است كه مى    لازمه
 بـه سـزاى اعمـال        است كه بايد از بين برود؛ و مـسببين آن          1»الْأَرض

اين همان فسادى است كه فرعون بـا سياسـت خـود در             . خود برسند 
    2.»إِنه كانَ مِن الْمفْسِدين«كشور مصر به وجود آورد، و 

در اين شرايط اجتماعى و سياسـى، انـسان مـؤمن و متقـى و عـادل                 
و دو راه   . تواند زندگى كند و بر ايمان و رفتار صالحش باقى بماند           نمى
آميـز و    يا اجباراً اعمالى مرتكـب شـود كـه شـرك          : برابر خود دارد  در  

چنين اعمالى مرتكب نشود و تسليم اوامر       اينكه  يا براى   . ناصالح است 
نشود با آنها مخالفت و مبارزه كند تا آن شـرايط     » طواغيت«و قوانين   

    .فاسد را از بين ببرد
اسدكننده را  ى حكومتى فاسد و ف    ها دستگاهاينكه  ما چاره نداريم جز     

 خـائن و فاسـد و ظـالم و جـائر را             ةهاى حاكم ـ  از بين ببريم و هيأت    
                                                 

 )32 :مائده( . فساد در روى زمين بكشد.1
 )4 :قصص( ! او به يقين از مفسدان بود.2
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اى اسـت كـه همـه مـسلمانان در يكايـك             اين وظيفه . سرنگون كنيم 
كشورهاى اسلامى بايد انجام بدهند، و انقلاب سياسى اسـلامى را بـه            

  40.پيروزى برسانند

اگر يك عـده در خلـوت، خـود را بـه عبـادت مـشغول كننـد، در                    
دارى   جامعه، مديريت كـشور و سررشـته      ة  جامعه، ادار ة  كه عرص   الىح

هـاى گونـاگون باشـد، آنهـا از ايـن            امور، دست افكار و اهواء و مكتب      
 آنچنـان دهند؛ اما اگر اسـلام        اسلام ابايى ندارند و به آن اهميتى نمى       

زنـدگى تلقـى    ة  كه خدا خواسته و قرآن تشريع كرده، به معناى برنام         
چـرا؟ چـون ايـن      . ترسـند   يرش قرار گرفت، از آن مـى      شد و مورد پذ   
اول دو عنـصر بـزرگ در درون خـود دارد كـه يكـى               ة  اسلام، در وهل  

عبارت است از احترام به شخصيت و اهتمام بـه رشـد انـسان، و دوم                
 و قدرتمندان نابحق و ظالم و       ها طاغوتجلوگيرى از نفوذ غارتگران و      

يكى از  . »الااالله  لااله«جود دارد؛   توحيد، اينها و  ة  در كلم . ستمگر جهانى 
 ايـن اسـت كـه بـا     »الااالله لاالـه «ة   قـصيد   هاى برجـسته و مهـم      مصرع

المللـى و     ى ظـالم بـين    هـا  قـدرت ، طغيانگرهـاى جهـانى،      هـا  طاغوت
بينيـد در دنيـا چگونـه تاخـت و تـاز              ستمگرانى كه امـروز شـما مـى       

  41.شود كنار آمد كنند، نمى  چه مىها ملتكنند و با  مى

 ـ  باشـد  بيگانـه  اسلام هاى خاصيت از اسلامى حكومت تشكيل گرا 
 دشـمن  شـايد  ـ   نپـردازد  مقابله به شرارت و بدى و ظلم با اگر يعنى
 طرفدارى شعار كه كند نمى اكتفا فقط اسلام اما نكند؛ پيدا هم مهمى

 مقابله و مبارزه شعار، اين تحقق براى بلكه اسلام  دهد، سر انسانيت از
 اسـلام اينكـه    بـراى  واقع در. دهد  مى سر هم را يطانيتش و شرارت با

 عناصـرى  و عوامل با بايد كند، محققها    انسان براى را سعادت بتواند
 حياتـشان  و كننـد   مـى  حركـت  انسان سعادت ضد و انسانيت ضد كه

 وجـود  مبـارزه  و جهـاد  اسلام، در لذا. كند مبارزه است، آن     به وابسته
 از بـسيارى  از شـيطنت،  مفهـوم  و شيطان نام قرآن، سرتاسر در. دارد

 حـضور  و شـيطان  مـردم، اينكه   براى است؛ شده تكرار بيشتر مفاهيم،
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 كمـين  در دشـمن  كـه  كرديد فراموش اگر. نكنند فراموش را شيطان
 كـرد  خواهد كند را حركت گرفت، خواهد فرا را شما غفلت، شماست،

 ـ  اسـت  ندشـم  بـراى  فرصت ينتر بزرگ يعنى ـ  برد خواهد بين از و
 و كـسى  هر وقت، هر متمادى، ىها سال اين طول در ببينيد شما لذا

 و امريكـا  دشـمنى  و مـستكبران ة  توطئ ـ و دشمنان دشمنى از هرجا،
 از اسـت،  گفتـه  سـخن  بـشر  سعادت و آزادى مخالفانة  بقي و اسرائيل
 آنهـا ! اسـت  گرفتـه  قـرار  تخطئـه  مـورد  جهـانى  هاى تبليغاتچي سوى
  42.دارد دشمنى كه كند فراموش ايران ملت خواهند مى

در پيگيري سنتّ پرچمداران و صاحبان رسالت الهي . 3
  و تحقق حكومت

 شـروع شـد و      هـا  رسالت و   ها نبوتة  از دوران حضرت آدم كه رشت      
ـ مثـل    ى نبوى در طول تاريخ تشكيل گرديد      ها حكومتبارها و بارها    

يغمبـر مـا ـ    اسرائيل تا زمان پ سليمان و داوود و كسان ديگرى از بنى
آن جايى كه تركيبِ بديع و شيواى دين و سياسـت در اوج خـود بـه                 
صورت يك سنتّ ماندگار درآيد و هدايت جامعه را تضمين كنـد، در             

  43.غدير اتّفاق افتادة قضي
ــه اجتمــاع و سياســت اســت   • آنچــه ميــزان حكومــت و مربــوط ب

در صدر اسلام در دو زمان، دو بـار حكومـت           . ي معنوي است  ها ارزش
و ) صلي االله عليه و آلـه  (اصيل اسلام محقق شد، يك زمان رسول االله         

 حكومـت   )سـلام االله عليـه    (ديگر وقتي كه در كوفه علي ابن ابيطالب         
. كـرد  مـي ي معنوي حكومت    ها ارزشدر اين دو مورد بود كه       . كرد مي

اي از قــانون تخلــف  يعنــي يــك حكومــت عــدل برقــرار و حــاكم ذره
دو زمان حكومت قانون بوده اسـت و شـايد          حكومت در اين    . كرد مين

گونـه سـراغ نداشـته باشـد         ديگر هيچ وقت حاكميت قـانون را بـدان        
كه حالا به سلطان يا رئـيس جمهـور   (حكومت كه ـ كم ـ ولي امرش   

ترين فـردي كـه در آنجـا         پاييندر مقابل قانون با     ) كنند ميتعبيرش  
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لام ايـن معنـي      باشد، در حكومت صدر اس     ءالسوا  علي كنند ميزندگي  
در وقتي كه   : حتي قضيه اي از حضرت امير در تاريخ است        . بوده است 

 حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر         )سلام االله عليه  (حضرت امير   
و تا ايران و جاهاي بسياري ديگر بسط داشـت، قـضات هـم از طـرف        

بود بـين حـضرت     يي  اي كه ادعا   ، در يك قضيه   شد ميخودش تعيين   
 قاضـي   ،ر يمني كه آن هم از اتباع همـان مملكـت بـود            امير و يك نف   

حضرت امير را خواست، در صورتي كه قاضي دسـت نـشانده خـود او               
بود، و حضرت امير بر قاضي وارد شد و قاضي خواسـت بـه او احتـرام          
بگذارد، امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد، بايد من و او               

قاضي برضد حضرت امير حكم كـرد،        باشيم، و بعد هم كه       ءالسوا علي
 44.با روي گشاده قبول كرد

شود حاليشان كرد    خودِخدمتگزاران به قرآن هم اين مطلب را نمى        •
ايـن را شـايد عيـب    . ـ بعضى از آنها را ـ كه اسلام دين سياست است 

اسلام سلطنت دارد، نـه سـلطنت ايـن طـورى؛           ! دانند براى اسلام   مى
د، خلافت دارد؛ پيغمبر اسلام حكومت      حكومت دارد؛ اسلام امامت دار    
 حكومـت داشـت،     )سـلام اللَّـه عليـه     (تشكيل كرده بود، حضرت امير      

اينهـا ارتـش   . استاندار داشت، فرماندار داشت ـ همه اينهـا را داشـت   
  45.داشتند، قواعد ارتش داشتند؛ همه چيز داشتند

 حيـات ) صـلي االله عليـه و آلـه       (اكرم  نبى كه سالى ده در روند، اين 
 زمـان  تـا  سپس و چهارگانه خلفاى دوران در ايشان، از بعد و اشتندد

 تقريبـا  كـه  ـ  بزرگـوار  آن خلافـت  و) والسلام الصلاه عليه( مجتبى امام
 حكومـت،  شـكل  بـه  اسـلام  و كرد پيدا ادامه ـ  كشيد طول ماه شش
 يعنـى  داشـت؛  هـم  را اجتماعى نظام يك شكل چيز، همه. شد ظاهر

 تنظـيم  و قضايى كار و فرهنگى كار و سىسيا كار و ارتش و حكومت
 و كند پيدا گسترش كه بود قابل و داشت هم را مردم اقتصادى روابط
 گرفـت؛   مـى  هم را زمين روى تمام رفت،  مى پيش شكل همان به اگر

  46.دارد هم را قابليت كه اين داد نشان اسلام يعنى
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 از يكـى  اسـلامى،  حكومـت  تـشكيل  كـه  بكـنم  عـرض  من را اين 
 سـاخت؛  اول راها    انسان اسلام مكرم نبى... كارهاست ترين  گون معجزه

 قرار آنها دوش روى بر را بنا اين توانست تا تراشيد، را ها  پايه اين اول
 ده اين در كار سال صد از بيش كه ـ  سال ده آن مدت تمام در. دهد
 در جنـگ، ة بحبوح در جا؛ همه در پيغمبر ـ  است شده متراكم 47سال

 بـا  كـردن  گفتگـو  هنگـام  در كردن، عبادت هنگام در ساختن، هنگام
 نكـرد؛  فرامـوش  را خـودش  مخاطـب  ىهـا  انـسان  هويت بناى مردم،
 هـم  احـد  و بـدر  احزاب، مثل خطرناك ىها جنگ غوغاى در پيغمبر
  48!كنيد ملاحظه را قرآن آيات. كرد مى سازى انسان

  )وسلم وآله عليه االله صلي(سنّت رسول اكرم. 1- 3

اين طور نبود كه فقـط      ) صلي االله عليه و آله    ( اكرم   در زمان رسول   •
رسـول اللَّـه    . كردنـد  ن را اجـرا مـى      آ قانون را بيان و ابلاغ كنند؛ بلكه      

 قـوانين جزايـى را اجـرا        مثلاً. مجرى قانون بود  ) صلي االله عليه و آله    (
    :كرد مى

خليفه هم براى اين    . كرد زد؛ رجم مى   بريد؛ حد مى   دست سارق را مى   
خليفه براى اين اسـت كـه احكـام         . خليفه قانونگذار نيست  . تامور اس 

. آورده اجـرا كنــد ) صـلي االله عليــه و آلـه  (خـدا را كـه رســول اكـرم    
اينجاست كه تشكيل حكومـت و برقـرارى دسـتگاه اجـرا و اداره لازم        

   49.آيد مى

 روزه، آورد، را نمـاز  شد؛ نازل اكرم پيغمبر مقدس قلب بر اسلام ... 
 فـى  جهـاد  شخـصى،  ارتباطـات  خـانواده،  احكام حج، انفاقات، زكات،
 و مـردم  و حـاكم  روابط اسلامى، اقتصاد حكومت، تشكيل االله، سبيل
 را مجموعـه  ايـن ة  هم اسلام،. آورد را حكومت مقابل در مردم وظايف

   .فرمود بيان اكرم پيغمبر هم را همه كرد؛ عرضه بشريت بر
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»  يش ا مِنالْ    م مِن كُمبقَربِـهِ            ءٍ ي كُمتـرأَم قَـد ارِ إِلَّا والن مِن كُماعِدبي ةِ ون1؛»ج 
 انسان تواند  مى كه را چيزهايى آنة  هم وآله،  عليه  االله  صلى اكرم پيغمبر

 بيـان،  فقـط  نه. فرمود بيان برساند، سعادت به را انسانىة  جامع يك و
 حكومـت  پيغمبـر،  زمـان  در !خـب . كـرد  پيـاده  و عمـل  را نهـا  آ  بلكه

 شـد،  پيـاده  اسـلامى  اقتـصاد  شـد،  تشكيل اسلامىة  جامع و اسلامى
 نظـام  يك و كشور يك شد؛ گرفته اسلامى زكات و برپا اسلامى جهاد

 نبـى  خـط،  ايـن  در قطار اين راهبر و نظام اين مهندس. شد اسلامى
 50.نشيند مى او جاى به كه است كسى آن و اكرم

اينكه  تا است؛ پيغمبر زندگى اول سال سيزده در راه اين شروع...  
 نظـام  تـشكيل  بعـدى،  قـدم  پس. شود  مى حكومت تشكيل به منتهى
 ايـن  از كنيـد   مـى  توجه لذا. است بعثتة  ماي بر و تفكر به اين  مبتنى
 ديـن  تا كنند  مى سعى كه كسانى حرف فهميد شود  مى خوب ترتيب،

. اسـت  غلط كنند، معرفى حكومت از جداى را اسلام دين بخصوص و
 در ادعـا  ايـن  لـيكن  هـستند؛  هم مثل جهت اين در اديانة  هم بتهال

 از را اسـلام  ديـن  بخواهـد  كـسى  كه است عجيب خيلى اسلام، مورد
 و بگـذارد  كنـار  كنـد؛  جدا حكومت از و كشورة  ادار سياست، زندگى،

 بـا  آمد، وجود به كه اولى روز از اسلام. نمايد ايجاد تفكيك اينها بين
 حركـت  جامعـه  يـك  و نظام يك تشكيل سمت به دشوار،ة  مبارز يك
 نـه  اگرچه ـ  توانست اكرم پيغمبر هم، مبارزه سال سيزده از بعد. كرد
 از ديگـرى ة  نقط ـ در امـا  بعثـت،  ايـن  ولادتة  نقط در و خود شهر در

    .آورد وجود به و كند پا سر را نظام اين ـ روز آن دنياى
 واضـحترينش . ندبود حكومت تشكيل دنبال هم پيغمبران بنابراين... 
 ايجاد و كرد تلاش و مبارزه اول، روز كه از  ماست بزرگوار پيغمبر هم،
 دسـت  آن     به يثرب، در هم بعد. داد قرار همتة  وجه را اسلامى نظام

                                                 
 كند جز آنكـه بـه شـما          أيا مردم، به خدا هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك و از دوزخ دور                 .1

فرمان دادم بدان، و هيچ چيزى نيست كه شما را به دوزخ نزديك و از بهشت دور كند جز آنكه شـما را از                        
  )74 ، ص2   ج، صالكافي( آن نهى كردم
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 ايـن  و بخـشيد  وسـعت  را دامنـه  كـرد؛  دفاع آن از هم بعد. كرد پيدا
 51.كرد پيدا ادامه متمادى ىها سال تا حركت

دليـل بـر لـزوم      ) صلي االله عليـه و آلـه      ( اكرم   سنت و رويه پيغمبر    •
    :زيرا. تشكيل حكومت است

دهـد كـه تـشكيل       و تاريخ گواهى مى   .  خود تشكيل حكومت داد    ؛اولًا
حكومت داده، و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و            

فرستاده؛ به قـضاوت     والى به اطراف مى   : است به اداره جامعه برخاسته   
فرموده؛ سفرايى به خارج و نزد رؤسـاى         ه، و قاضى نصب مى    نشست مى

بسته؛ جنـگ را     كرده؛ معاهده و پيمان مى     قبايل و پادشاهان روانه مى    
ــى ــدهى م ــرده فرمان ــان  . ك ــه جري ــومتى را ب ــام حك و خلاصــه، احك

    .است انداخته مى
. اسـت  كـرده » حـاكم « براى پس از خود به فرمان خـدا تعيـين            ؛ثانياً

صلي االله عليه و    (تعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم        وقتى خداوند م  
كند، به اين معناست كه حكومت پس از رحلـت   تعيين حاكم مى  ) آله

و چون رسول اكـرم     . نيز لازم است  ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
نمايـد،   با وصيت خويش فرمان الهى را ابلاغ مى ) صلي االله عليه و آله    (

  52.رساند ا نيز مىضرورت تشكيل حكومت ر

بعد از سيزده سال، با تعليمات پيـامبر، بـا شـعارهايى كـه داد، بـا                  
 كه شد، با مجموع عـواملى كـه         اى   كه كرد، با فداكارى    اى  سازماندهى

وجود داشت، اين تفكر، يك حكومت و يك نظام شد و به يـك نظـام                
سياسى و نظام زندگى يك امت تبديل گرديد و آن هنگامى بـود كـه              

جـا را     به مدينه تشريف آوردنـد و آن      ) صلي االله عليه و آله    (خدارسول  
جا گـستراندند     پايگاه خودشان قرار دادند و حكومت اسلامى را در آن         

ايـن،  . و اسلام از شكل يك نهضت، به شكل يك حكومت تبديل شـد            
     .دوم بودة دور

        حيـات  ) صـلي االله عليـه و آلـه       (اكـرم   اين روند، در ده سالى كـه نبـى
د و بعد از ايشان، در دوران خلفاى چهارگانه و سپس تـا زمـان               داشتن
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ــ كـه تقريبـاً       و خلافت آن بزرگـوار    ) والسلام الصلاه  عليه( امام مجتبى 
شش ماه طول كشيد ـ ادامه پيدا كرد و اسـلام بـه شـكل حكومـت،      

همه چيز، شكل يك نظام اجتماعى را هـم داشـت؛ يعنـى             . ظاهر شد 
و كار فرهنگى و كار قضايى و تنظـيم         حكومت و ارتش و كار سياسى       

روابط اقتصادى مردم را هم داشت و قابل بود كه گسترش پيدا كند و  
گرفـت؛    رفت، تمام روى زمين را هم مـى         اگر به همان شكل پيش مى     

  53.يعنى اسلام نشان داد كه اين قابليت را هم دارد

نـوان  به ع ) والسلام الصلاه  عليه(غدير و تعيين اميرالمؤمنين     ة  مسأل 
ــى ــلام      ولـ ــرم اسـ ــامبر مكـ ــوى پيـ ــلامى از سـ ــت اسـ ــر امـ امـ

بـسيار بـزرگ و پرمعناسـت؛ در    ة يـك حادث ـ  ) وسلّم  واله  عليه  اللهَّ  صلّى(
معنـاى ايـن    . حقيقت دخالت نبى مكرم در امر مديريت جامعه اسـت         

الحجه سال دهم هجرت اتفـاق افتـاد،          حركت كه در روز هجدهم ذى     
ريت جامعه به چـشم اهميـت نگـاه         مدية  اين است كه اسلام به مسأل     

ة طور نيست كه امر مـديريت در نظـام اسـلامى و جامع ـ              اين. كند  مى
علت هم ايـن اسـت كـه مـديريت يـك            . اعتنا باشد   اسلامى، رها و بى   

تعيـين اميرالمـؤمنين    . جامعه، جزو اثرگذارترين مسائل جامعه اسـت      
ن هم ـ كه مظهر تقوا و علـم و شـجاعت و فـداكارى و عـدل در ميـا      

معلـوم  . كنـد  پيغمبر است ـ ابعاد اين مـديريت را روشـن مـى    ة صحاب
شود آنچه از نظـر اسـلام در بـاب مـديريت جامعـه اهميـت دارد،           مى

كسانى كه اميرالمؤمنين را به جانشينىِ بلافصل هم قبـول          . اينهاست
ندارند، در علم و زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگـوار و در فـداكارى او                 

ة مسلمين و هم ـة ترديد ندارند؛ اين موردِ اتفاق هم براى حق و عدل،     
. شناسـند  را مـى ) والـسلام  الـصلاه  عليه(كسانى است كه اميرالمؤمنين  

اسلامى از نظر اسلام و پيغمبر، چه نـوع         ة  دهد كه جامع    اين نشان مى  
مديريت و زمامدارى و حكومتى را بايد به عنوان هدفِ مطلوب دنبال            

 54.كند

اسلام و در تحليل تاريخىِ حوادث صدر اسلام،        در نگاه تاريخى به      
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موضوع غدير ـ يعنى نـصب جانـشين ـ يـك ضـرورتى بـود كـه اگـر          
ــ    كه تدبير شده بود ـ تدبير رحمانى و الهى، و تـدبير نبـوى   آنچنان

شد و امـروز مـا        شد، بدون ترديد مسير تاريخ بشر عوض مى         عمل مى 
اينكه . يت قرار داشتيم  در جايگاه بسيار جلوترى از تاريخ طولانى بشر       

پيامبر خاتم  ة  يك مكتب و نظام فراگيرِ نيازهاى زندگى بشر، به وسيل         
ة در جامعه فرصت پياده شدن پيدا كند، كـه ايـن خـود يـك معجـز                

بزرگ بود، كه پيغمبر توانست اين نظـام فكـرى و عملـى را واقعيـت                
ين ببخشد و بر روى زمين واقعيت، آن را بنا كند؛ آن هم در دشوارتر             

در دشوارترين جاها توانسته ايـن بنـا پيـاده شـود و             اينكه  خودِ  . جاها
نقـاط زنـدگى بـشر و       ة  اين بـود كـه در هم ـ      ة  دهند  قرار بگيرد، نشان  

. جغرافياى انسانىِ آن روز دنيا و بعد از آن، اين بنا قابل تحقـق اسـت               
اين شكل علمى را در مقـام عمـل، در دشـوارترين صـورت، پيغمبـر                

افتـاد كـه حفـظ و         اگر اين حادثه اتفـاق مـى      . ببخشدتوانست تحقق   
الهـى ـ   ة گسترش كمى و گسترش كيفى در اين موجـود خلـق شـد   

توانـست بـه قـدر ده، دوازده نـسل،      اسلامى نبوى ـ مـى  ة يعنى جامع
درپى حراست و حفاظت بشود، آن وقت مسلّم بود كه اين حركـت       پى

  55.ماند ناپذير مى در طول تاريخ بشر، شكست

 اكـرم   نبـى  خـود  چـه  انـد،   داده ]عيد غدير  [روز به اين  كه تىاهمي 
 اسـتثنايى  موقعيت يك الهى، وحى به بنا كه) وسلم  لهآو  عليه  االله  صلى(
 نـشان  را قـضيه  اهميت تا كرد، انتخاب را سختى جايگاه و گرم روز و

 روز، بـه ايـن   كـه ) الـسلام  علـيهم (اطهارة  ائم و ما روايات چه و بدهد،
 حكومـت  و ولايتة  مسأل كه است اين خاطر به دادند، اهميت قدر  اين
  56.است مهم و اساسىة مسأل اسلام، در

 كـرده  پيـدا  وسعتى بالنسبه كه اكرم پيامبر زمان در اسلام دنياى 
 جانــشينى اعــلام آن و بودنــد مهمــى بــسيار امــر يــك شــاهد بــود،

 نكردنـد،  نقـل  شـيعه  فقـط  را غـدير ة  حادث ـة  قضي. بود اميرالمؤمنين
 را حادثـه  ايـن  بـسيارى  هم سنت اهل بزرگان و سنت اهل نمحدثي
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 ايـن  اصل اما است؛ متفاوت گاهى مسئله از آنها فهم ولى كردند، نقل
 حادثـه  ايـن . شود  مي محسوب مسلمات جزو مسلمين بين در حادثه

 ـ  ايـشان  زنـدگى  آخـر  هـاى  مـاه  در پيغمبر براى جانشين تعيين كه
 در و اسـت  داده رخ بـود،  ـ  پيغمبـر  زنـدگى  پايان به روز هفتاد تقريبا

 ولايـت  و سياست و حكومتة  مسئل اهميتة  دهند  نشان خود حقيقت
 از پـيش  و مـا  بزرگوار اماماينكه  . است اسلام نظر از اسلامى امت امر

 و سياست و دين وحدتة مسئل روى بر فقها بزرگان از بسيارى ايشان
 تعـاليم  در شا  ريـشه  ،كردند مي تكيه دين در حكومتة  مسئل اهميت
 را موضـوع  اهميـت  ايـن . است غدير بزرگ درس در جمله از و اسلام
 ـ  فهمند مي را معنا اين خم غديرة واقع كه از مردمانىة هم. رساند مي

 را معنـا  همـين  كـه  شـيعه  غيـر  از بـسيارى  حتى و شيعيان ما يعنى
ة هم ـ در بايـستى ــ    غـدير ة  قـضي  از كردنـد  درك يا كردند احساس
 يـك  ،حكومـت ة  مـسئل اينكـه   به   كنند توجه اسلام ريختا هاى  دوران
 بـه  نسبت شود  نمي است؛ اسلام در اولة  درج و مهم و اساسىة  مسئل
 ها حكومت نقش. بود تفاوت  بى و اعتناء  بى حاكميت و حكومتة  مسئل
 ـ كـه  اسـت  امرى مردم كردن گمراه در يا مردم هدايت در هم ة تجرب
 در چـه  ـ  اسـلامى  جمهـورى  منظا دراينكه . كند مي حكم آن   بهبشر

 بـر  همـه  ايـن  ـ  اسـلامى  جمهورى معارفة بقي در چه اساسى، قانون
 همـين  خـاطر  بـه  شود،  مي تكيه اسلامى كشور مديريتة  مسئل روى
 قـضيه  بـه ايـن    نسبت اسلام در كه است عريقى و عميق بسيارة  ريش

 بـه  غـدير  پيام ...باشد دور نظر از نبايد كه نكته است  يك اين. هست
  57.است اسلامى حكومت الگوى پيام نيا،د

اسلام، درست همان راهى را پيمود كـه        ة  امام ما براى حيات دوبار     
. پيموده بود؛ يعنى راه انقـلاب را      ) وسلم  واله  عليه  االله  صلى(رسول معظم 

در انقلاب، اصل بر حركت است؛ حركتى هدفدار، سنجيده، پيوسـته،           
در انقـلاب، بـه گفـتن و        . ناپذير و سرشار از ايمان و اخـلاص         خستگى

سـنگر پـيش    شود؛ بلكه پيمودن و سـنگربه       نوشتن و تبيين اكتفا نمى    
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گفـتن و  . گيرد رفتن و خود را به هدف رساندن، اصل و محور قرار مى       
آيد و تا رسيدن به هـدف         نوشتن هم در خدمت همين حركت در مى       

ـ يعنى حاكميت بخشيدن به دين خـدا و متلاشـى سـاختن قـدرت               
 و ديـنِ   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى «: يابد  طاغوت ـ ادامه مى شيطانى

  58.»1الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ و لَو كَرِه الْمشرِكُونَ

  )السلام عليه(سنّت اميرالمؤمنين. 2- 3

 در ميـدان حكومـت      )الـسلام  عليـه ( از زندگى اميرالمؤمنين   يعدب ،
انديش و بزرگ، بالاخره بر مـسند         قتى كه اين انسان بزرگ    آن و . است

قدرت و حكومت دست پيدا كرد، در آن دوران كوتاه، كارى كرد كـه              
ى سال، مورخـان و نويـسندگان و هنرمنـدان، بنويـسند و        ها سالاگر  

وضـع زنـدگى    . انـد   انـد و كـم تـصوير كـرده          تصوير كنند، كـم گفتـه     
) السلام عليه( على اصلاً. تى است اميرالمؤمنين در دوران حكومت، قيام    

او تجسم حكومت الهـى، تجـسم آيـات         .معناى حكومت را عوض كرد    
و  2»أَشِداءُ علَى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ بيـنهم     «قرآن در ميان مسلمين، تجسم      

  59.كرد او فقرا را به خود نزديك مى. تجسم عدل مطلق بود

ننـده را اسـلام     ايـن هـدايت ك    . جوامع، هدايت كننده لازم دارنـد      
ى متعـدد پـشت سـر هـم     ها نسلمعصومين در   : است بينى كرده   پيش

بيايند، زمام امور را به دست گيرند، جامعه را با تعليمات قرآنىِ ناب و              
ة خالص در طول چند نسل و چند قرن هدايت كننـد و در واقـع هم ـ    

اسـلامى  ة  افكار و خصوصيات و رفتارها و خُلقيات اسلامى را در جامع          
البته بعد از آن، باز حجت خـدا در ميـان مـردم زنـده               . هادينه كنند ن

ماند؛ چون دنيا و بـشريت بـدون قيـام حجـت امكـان نـدارد؛ امـا                  مى
نقـشه و   . كرد، كه اين البته اتّفـاق نيفتـاد         بشريت راه خود را پيدا مى     

                                                 
ها غالـب گردانـد، هـر      او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين             .1

 )33 :توبه( !ت داشته باشندچند مشركان كراه
 )29 :فتح( . در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند.2
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امامـت، يعنـى    .طرح كلّىِ اسلام اين است و اين معنـاى غـدير اسـت            
ــواع و اقــسام  ة  مطلــوب ادارهمــان اوج معنــاى جامعــه در مقابــل ان

طلبـىِ    ها و شهوات و نخـوت و فـزون         هاى جامعه كه از ضعف     مديريت
امامت را بـه بـشريت      ة  اسلام شيوه و نسخ   . گيرد  انسانى سرچشمه مى  

يك انسان، هم دلش از فيض هـدايت الهـى   اينكه كند؛ يعنى   ارائه مى 
 بشناسد و بفهمد ـ يعنـى راه   سرشار و لبريز باشد، هم معارف دين را

يـا  «را درست تشخيص دهد ـ هم داراى قدرت عملكرد باشـد ـ كـه     
ـ هم جان و خواست و زندگى شخصى بـرايش           1» خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ    يحيى

براى او همه   ها    انسان حائز اهميت نباشد؛ اما جان و زندگى و سعادت        
 سال حكومت خود، ايـن      چيز باشد؛ كه اميرالمؤمنين در كمتر از پنج       

بينيد كه مدت كوتاهِ كمتر از پنج سال          شما مى . را در عمل نشان داد    
حكومت اميرالمؤمنين، بـه عنـوان يـك نمونـه و الگـو و چيـزى كـه                  

 همچنـان   هـا  قـرن بشريت آن را هرگز فراموش نخواهد كرد، در طول          
ة ع ـدرس و معنا و تفسير واق     ة  اين نتيج . است درخشد و باقى مانده     مى

  60.غدير است

نزديــك پــنج ســال اميرالمــؤمنين در آن كــشور بــزرگ اســلامى  
يكى از . اين پنج سال، هر روزش حاوى يك درس است        . حكومت كرد 

كارهاى مستمر اميرالمؤمنين پرداختن به تربيـت اخلاقـى آن مـردم            
  61.است
 در زمـان حكـومتش كـه بـسيار كوتـاه و بـسيار بـا                 مؤمنيناميرال •

بينيد كه وقتي كه آن نامه را به مالك اشـتر            مي ،ودها مقابل ب   يناگوار
نويسد چه مسائل مهمي را، مسائل سياسي را، مسائل اجتماعي را،       مي

اي بـراي    يـك بخـشنامه   اينكـه   فرمايد با    ميهمه چيز را در آنجا ذكر       
 62.اي براي يك نفر بوده است يك نفر بوده است، يك نامه
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  )لسلاما عليهم(سنّت ديگر امامان معصوم. 3- 3

 )السلام عليهم(تمام اين نزاعى كه شما در طول دوران زندگى ائمه    
كنيد بـر سـر همـين        ى ظلم و جور مشاهده مى     ها دستگاهبين آنها و    
كردنـد، آنهـا را مـسموم     ما مخالفت مى  ة  آنهايى كه با ائم   . قضيه است 

كردنـد،   انداختند، محاصره مـى    كردند، زندان مى    مقتول مى  ،كردند مى
اگـر ائمـه    . بـود ) الـسلام  عليهم(حكومت ائمه   ة  ان بر سر داعي   دعوايش

 ـحكومت نداشتندة داعي  ولو علوم اولين و آخرين را هم به خودشان  
 ـدادند نسبت مى قدرت سياسى ة  داعي، اگر بحث قدرت سياسى نبود 

 لااقل به ايـن     ؛گرفت  هيچ گونه تعرضى نسبت به آنها انجام نمى        ،نبود
بينيـد در     لذا شما مـى    ! اصلاً مسئله اين است    ؛گرفت شدت انجام نمى  

امامـت و   ة   روى كلم ـ  ،)الـسلام  علـيهم (ها و تبليغات ائمـه       بين دعوت 
 يعنـى وقتـى كـه امـام         ؛ بسيار بـالايى اسـت     امامت حساسيتِ ة  مسئل

 ،خواهد ادعاى حاكميت اسلامى و قدرت سياسى بكنـد         صادق هم مى  
 در اجتمـاع مـردم در عرفـات،         ؛»إِمامإِنَّ رسولَ اللَّهِ ص كَانَ الْ     « :گويـد  مى
 امـام   ؛»إِنَّ رسولَ اللَّهِ ص كَانَ الْإِمـام      «گويد   ايستد در ميان مردم مى     مى
معه، پيشواى جامعه، رهبر جامعه، حاكم بر جامعه رسول خدا بود،           اج
»            ثُم نيسالْح ثُم نسالْح أَبِي طَالِبٍ ثُم نب لِيكَانَ ع ثُم     دمحم نِ ثُميسالْح نب لِيع

. رسد به خـودش    تا مى  1».بن علِي ع ثُم هه فَينادِي ثَلَاثَ مراتٍ لِمن بين يديه          
يعنــى تمــام بحــث ائمــه بــا مخالفينــشان و بحــث اصــحاب ائمــه در 

ة حكومت و حاكميت و ولايت مطلقه و عام       ة  مبارزاتشان همين مسئل  
 ائمـه  بـا مين و قدرت سياسى بود، بر سر مقامات معنوى آنهـا       بر مسل 

    .دعوايى نداشتند
 ـافتاد كه كسانى در جامعه خيلى از اوقات اتفاق مى زمـان  ة  در جامع 

 ـخلفا  اهل زهد بودند و اهل علم بودند و معروف به تفسير و به علـم   
 بلكـه   ،كردنـد  اى نمى   خلفا هم با آنها نه فقط معارضه       .و به اين چيزها   
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 پـيش   ؛كردنـد   اظهار ارادت نسبت به آنها مى      ؛حتى مخلص آنها بودند   
 چرا؟ چون آنها در مقابـل       .خواستند  از آنها نصيحت مى    ؛رفتند آنها مى 

 امثال حسن بصرى و ابـن شـبرمه و يـا            ؛سياسى نداشتند ة  خلفا داعي 
 اين بزرگان از علمايى كـه مـورد توجـه و قبـول خلفـا         ،عمر بن عبيد  

نها كسانى بودنـد كـه ادعـاى علـم و ادعـاى زهـد و ادعـاى                  اي ،بودند
ايـن ادعاهـا را     ة  معنويت و ادعاى تفسير و ادعاى علوم پيغمبر و هم ـ         

 چرا؟  . اما نسبت به آنها هيچ گونه از طرف خلفا تعرضى نبود           ،داشتند
  63.چون داعيه قدرت سياسى وجود نداشت

طـور    يـن ا) الـسلام   علـيهم (روايـات و زنـدگى ائمـه      ة  من از مجموع   
ــرده  ــتنباط كـ ــه اسـ ــام     ام كـ ــلح امـ ــواران، از روز صـ ــن بزرگـ ايـ

انـد كـه ايـن        تا اواخر، دايماً درصدد بـوده     ) والسلام الصلاه  عليه( مجتبى
نهضت را مجدداً به شكل حكومت علوى و اسلامى در بياورند و سر پا              

خواستند كه نهضت،      ائمه مى  ...در اين زمينه، رواياتى هم داريم     . كنند
 به حكومت و جريان اصيل اسلامى تبديل بـشود و آن جريـان     مجدداً

 اســلامى كــه از آغــشته شــدن و آميختــه شــدن و آلــوده شــدن بــه
هاى هواهاى نفسانى دور است، روى كار بيايد؛ ولى اين كـار،             لودگيآ

  64.كار مشكلى است

يعنـى  ـ اصلى و اخـتلاف اصـلى بـين سـردمداران قـدرت       ة مسئل 
 ـاميه عباس و بنى بنى امامت بود ة  مسئل، ميان اهل بيت رسول خدا و 

ــركوب   ــه و س ــرى و معارض ــارزه و درگي ــه  ،و مب ــر ائم ــى از فك  ناش
ــيهم( ــسلام عل ــود ) ال ــسلمين ب ــاب امامــت م ــر و .در ب  در دوران اخي

اصـلى نـزاع    ة  بخصوص در دو قرن گذشته هم در دنيـاى اسـلام ماي ـ           
 حكومـت اسـلامى   ة   مـسئل  ،ى اسـتعمارگر  هـا  قدرتميان مسلمين و    

  65.است

 دسـت   بـه ) الـسلام   عليهم(ائمه زندگى به مربوط روايات كه از  آنچه 
ــى ــد م ــواهد و آي ــادى ش ــر زي ــود آن ب ــن دارد، وج ــت اي ــه اس  ك
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 اين. آورند وجود به اسلامى نظام خواستند  مى جداً) السلام  عليهم(ائمه 
. نـدارد  منافات امام معرفت و علم با ـ  شود مى تصور كه طور آن ـ  كار
 كردنـد،   مـى  برقـرار  اگر. كنند برقرار الهى نظام خواستند  مى واقعاً آنها

 با پروردگار، علم در ها گيري اندازه و الهى تقدير. بود همان الهى تقدير
 بحـث  را موضـوع  ايـن  حالا كه كند  مى پيدا اختلاف گوناگون شرايط
 بـوده اسـت،    مقصود اين براى آنها حركتاينكه   در اجمالا،. كنيم  نمى
ة روحي ـ و فرهنـگ  حفظ و نهضت آن بركت به امروز، ما. نيست شكى

  66.ايم آورده وجود به را نظام اين خودمانة جامع در نهضت، آن

 نيـز  و )]الـسلام  عليـه (امـام حـسين   [ بزرگوار آن گفتار و آثار تمام 
 را مطلب اين است، رسيده معصومين از بزرگوار آنة  دربار كه گفتارى
 ايجـاد  و خـدا  ديـن  و عـدل  و حـق ة  اقام ـ غـرض،  كه كند  مى روشن

. اسـت   بوده طغيان و جور و ظلم بنيان زدن برهم و شريعت حاكميت
 پيـامبران  ديگـر  و) االله عليه و آلـه     صلي( اكرم پيامبر راهة  ادام غرض،
يا وارِثَ آدم صفْوةِ اللَّهِ السلَام علَيك يـا وارِثَ نـوحٍ نبِـي             «: كـه  است بوده
لِيقُوم النـاس   «: مدند آ  چه براى هم پيامبران كه است معلوم و 1»...اللَّهِ

  67.اسلامى نظام و حكومت ايجاد و حق و قسطة اقام 2؛»بِالْقِسطِ

: است كـه    در مكه، دو نامه نوشته     ]السلام امام حسين عليه  [حضرت 
حضرت به  ة  در نام . يكى به رؤساى بصره و يكى به رؤساى كوفه است         

و قد بعث رسولى اليكم ذا الكتـاب و         «: است ر آمده طو  رؤساى بصره، اين  
انا ادعوكم الى كتاب االله و سنة نبيه فان سنة قد اميتت و البدعة قد احييت فـان                  

خـواهم بـدعت را از بـين          من مى  3؛»تسمعوا قولى اهديكم الى سبيل الرشاد     
انـد و بـدعت را زنـده          ببرم و سنت را احيا كنم؛ زيرا سنت را ميرانـده          

خواهم   اگر دنبال من آمديد، راه راست با من است؛ يعنى مى          ! اند كرده

                                                 
مـن لا    ( درود بر تو اى وارث حضرت آدم برگزيده خدا، سلام بر تو اى وارث حضرت نوح پيغمبـر خـدا                    .1
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همان تكليف بزرگ را انجام دهم كه احيـاى اسـلام و احيـاى سـنت                
  68.پيغمبر و نظام اسلامى است

 تجديد از عبارت كه را بزرگى واجب آن تا كرد قيام حسين امام ... 
 ـ انحرافـات  مقابـل  در قيـام  يـا  اسلامى،ة  جامع و نظام بناى  در زرگب
 بـه  امر طريق از و قيام طريق از اين. دهد انجام است، اسلامىة  جامع

 بـه  امـر  بزرگ مصداق يك خودش بلكه است؛ منكر از نهى و معروف
 حكومـت ة  نتيج ـ به گاهى كار، البته اين . است منكر از نهى و معروف

 شهادتة  نتيج به هم گاهى. بود آماده اين براى حسين امام رسد؛  مى
    .بود آماده هم اين راىب رسد؛ مى

إِنا لِلَّهِ و إِنا إِلَيهِ راجِعونَ و علَى الْإِسلَامِ         «: فرمود)] السلام عليه(حسين امام[
       زِيداعٍ مِثْلِ يةُ بِرتِ الْأُملِيب إِذْ قَد لَامخـداحافظى  اسـلام،  با بايد ديگر 1؛»الس 

 و بيايـد  كار سر بر يزيد مثل حاكمى كه وقتى آن گفت؛ بدرود و كرد
 نيـست؛  يزيـد  شخصة  قضي! گردد مبتلا يزيد، مثل حاكمى به اسلام

 حـال  بـه  تـا  كـه  بفرمايـد  خواهد  مى حضرت. باشد يزيد مثل هركس
 در اسلامى نظام و دين اصل پاى الان اما بود؛ تحمل قابل بود، هرچه
 اينكـه بـه   . شد خواهد نابود يزيد، مثل كسى حكومت با و است ميان
 خطر از عبارت مسأله،. كند  مى اشاره است، جدى خطر انحراف، خطر
  69.است اسلام اصل براى

 ظاهراً حال  درعين و پرمعنى و برانگيز توجهة  حادث صدها و اينها...  
ــى ــاط بــ ــاه و ارتبــ ــاقض گــ ــا متنــ ــديگر بــ ــدگى در يكــ  زنــ
 يابـد  مـى  ربـط  و شود  مى معنى هنگامى) السلام  عليهم(جعفر  بن  موسى

ة لحظ ـ تـا  بزرگـوار  آن امامـت  آغاز كه از  را مستمرىة  رشت آن ما كه
 و جهـاد  خط همان رشته، اين. كنيم مشاهده داشته، ادامه شهادتش

 وپنجـاه   دويـست  دوران تمـام  در كـه  است) السلام  عليهم(ائمهة  مبارز
 اولاً آن، از هـدف  و داشـته  اسـتمرار  گونـاگون  ىهـا  شـكل  در و ساله
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 از روشـن  تـصويرى ة  اراي ـ و قـرآن  صـحيح  تفسير و ناب اسلام تبيين
 سياسـى  حاكميت و امامتة  مسأل تبيين ،ثانياً و است اسلامى معرفت

 و جامعـه  آن تشكيل براى كوشش و تلاش ،ثالثاً و اسلامىة  جامع در
ة هم و) واله  عليه  االله  صلى(اسلام معظم پيامبر هدف به بخشيدن تحقق

ة صــحن از  اهللانــداد زدودن و عــدل و قــسطة اقامــ يعنــى پيــامبران؛
 صـالح  بنـدگان  و خلفـاءاالله  بـه  زنـدگى ة  ادار زمام سپردن و حكومت
 70.خداوند

عدل و داد، استقرار عدالت در جامعه، از بين بردن ظلـم از سـطح                
اسلامي كه در آن، تلاش بـراي  . زمين، خصوصيت مهدي موعود است 

يت تواند اسلام باشد و بشر     ميعدالت و مبارزه با ظلم نباشد، چه طور         
كند كـه    ميبه سمت آن حركت كند بشر به سمت آن چيزي حركت            

تعـالي   االله  و عجـل   والـسلام  الصلاه عليه(مظهر آن، وجود مقدس مهدي    
باشد و او كسي است كه در احاديث متـواتر وارد شـده          ) الشريف فرجه

 71.سازد ميكند و ظلم را ريشه كن  ميكه دنيا را از عدل و داد پر 

  وانين اسلام قحكومتيِماهيت . 4
اسلام را شما مطالعه داريـد در آن، اسـلام يـك دينـي اسـت كـه                   •

ي جمعـه،   ها  اين جمعه، اين خطبه    .احكام عباديش هم سياسي است    
ي عيد، اين جماعـت، اجتمـاع، ايـن مكـه، ايـن             ها آن عيد، آن خطبه   

مشعر، اين مني، اين عرفات، همه اش يك مسائل سياسـي اسـت، بـا               
دتش هم سياست است، سياستش هـم عبـادت         عبادتند، در عبا  اينكه  

گفتند كـه   ميند اسلام را و دين را از سياست       كرد مياست، اينها جدا    
 72.امپراطور سرجاي امپراطوري است، آخوند هم برود در مسجد

دليل ديگر بر لزوم تـشكيل حكومـت، ماهيـت و كيفيـت قـوانين                
اند كـه   رس ماهيت و كيفيت اين قوانين مى     . است )احكام شرع (اسلام  

براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسـى و اقتـصادى و فرهنگـى               
    :است جامعه تشريع گشته
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 احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يـك نظـام              ؛اولًا
در اين نظام حقوقى هر چه بشر نيـاز دارد          . سازد كلى اجتماعى را مى   

 و عشيره و قوم و      از طرز معاشرت با همسايه و اولاد      : است فراهم آمده 
خويش و همشهرى و امور خـصوصى و زنـدگى زناشـويى گرفتـه تـا                
مقررات مربوط به جنگ و صـلح و مـراوده بـا سـاير ملـل، از قـوانين                   

براى قبل از انجام نكاح   . جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى       
دهد كه نكـاح چگونـه صـورت         و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى       

خوراك انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چـه باشـد،             بگيرد، و   
در دوره شيرخوارگى چه وظايفى بر عهده پدر و مـادر اسـت، و بچـه                
چگونه بايد تربيت شود، و سلوك مرد و زن با همديگر و بـا فرزنـدان                

    .چگونه باشد
براى همه اين مراحل دستور و قـانون دارد تـا انـسان تربيـت كنـد ـ       

 فاضل ـ انسانى كه قـانون متحـرك و مجـسم اسـت و      انسان كامل و
معلوم است كه اسـلام تـا چـه         . مجرى داوطلب و خودكار قانون است     

ورزد تا   حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى          
قـرآن  .  به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد          شرايط ةهم

سـت كـه بـشر بـراى        مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامى ا        
در كافى فـصلى اسـت بـه عنـوان          . سعادت و كمال خود احتياج دارد     

» كتـاب «و  » است تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده        «
روشنگر همه چيز و همـه امـور        . است» ءٍ تِبيانُ كُلِّ شَي  «يعنى قرآن،   

كـه تمـام آنچـه ملـت        ) طبق روايـات  (كند   امام سوگند ياد مى   . است
    .و در اين شكى نيست. ج دارد در كتاب و سنت هستاحتيا

يابيم كـه اجـراى      ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمى         
نها مستلزم تشكيل حكومت اسـت؛ و بـدون تأسـيس            آ آنها و عمل به   

توان بـه وظيفـه اجـراى        يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى        
    .احكام الهى عمل كرد

گار بر اين تعلق گرفتـه كـه مـردم بـه طريقـه عادلانـه                حكمت آفريد 
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 ،ايـن حكمـت   . حكـام الهـى قـدم بردارنـد       زندگى كنند، و در حدود ا     
، بنابراين. ى خداوند متعال، و تغييرناپذير است     ها  سنت هميشگى و از  

، يعنـى حـاكمى كـه قـيم و برپـا            »ولـى امـر   «امروز و هميشه وجود     
 ضـرورت دارد ـ  وجـود حـاكمى      نظم و قانون اسلام باشد،ةنگهدارند

ها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين         كه مانع تجاوزات و ستمگري    
و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعـاليم و عقايـد و                

هايى كه دشمنان و ملحـدان       احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت       
مگر خلافت  . ى كند گذارند جلوگير  در دين و در قوانين و نظامات مى       

    به خاطر همين معانى نبود؟) السلام عليه (اميرالمؤمنين
 الآن هـم    ،هايى كه آن حضرت را امام كـرده اسـت          علل و ضرورت    آن

هست؛ با ايـن تفـاوت كـه شـخص معينـى نيـست؛ بلكـه موضـوع را          
    .اند تا هميشه محفوظ باشد قرار داده» عنوانى«

 ةهـاى حاكم ـ  اند و از تجاوز هيـأت   پس، اگر احكام اسلام بايد باقى بم      
ى حاكمـه   هـا  اقليـت ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و         

 مردم را غـارت و فاسـد        ،نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش       
كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقـه عادلانـه               

 ــ   ــر باي ــد، اگ ــى ننماين ــد، و از آن تخط ــار كنن ــلام رفت ــواس  يد جل
هاى قلابـى     اسلامى توسط مجلس   گذارى و تصويب قوانين ضد     بدعت

گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود،  
اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام        . حكومت لازم است  

حاكمى كه قيم امين صـالح      : البته حكومت صالح لازم است    . شود نمى
خورند، چون جابر و     كنندگان موجود به درد نمى     نه حكومت وگر. باشد

    .فاسدند و صلاحيت ندارند
 ولايـت  اصل در تشكيك يا تحريف براى دهع و هعد جمع كه چنانهم

 تقـوا  و دين حاكميت معناىه  ب و شامخ بناى اين اصلىة  پاي كه ،فقيه
 و شـيطانى  ةانگيـز  همـين  از اسـت،  ملـت  يـك  اجتمـاعى  زندگى بر

 اسـتكبار  مظهر ها حكومت كه دنيايى در. گيرد مي أمنش جويانه سلطه



 53 اسلام و حكومت: كتاب دوم

 اسـلامى  نظـام  انـد،   تقوايى  بى و گرايى مادي و عدالتى  بى و زورگويى و
 را حكومـت  و دهد مي معنويت و تقوا حاكميت شعار كه است مفتخر

 كـه  ظاهرسـازى،  و نيرنـگ  بـر  مبتنـى  رياست يا خودسرانهة  سلط نه
 ـ و دانـد،   مـى  ايمـانى  و بـى قل پيوند و محبت و ولايت ة هم ـ جـاى ه  ب

 را عـدالت  و فقاهـت  دروغ، تبليغ و پول و زور قبيل از رايج معيارهاى
  73.شناسد مي حاكم معيار
آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به سر               •

بردند و امريكا سرزمين سرخپوستان نيمه وحشى بود، دو مملكت           مى
م اسـتبداد و اشـرافيت و تبعـيض و تـسلط            پهناور ايران و روم محكو    

قدرتمندان بودند و اثـرى از حكومـت مـردم و قـانون در آنهـا نبـود؛                  
) صـلي االله عليـه و آلـه       (خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكـرم          

براى همه  . آيد قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مى         
اش  پـيش از آنكـه نطفـه      براى انـسان    . امور قانون و آداب آورده است     

    .رود، قانون وضع كرده است منعقد شود تا پس از آنكه به گور مى
طور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امـور اجتمـاعى و              همان

حقوق اسلام يك حقـوق مترقـى و        . حكومتى قانون و راه و رسم دارد      
هاى  ى قطورى كه از ديرزمان در زمينهها كتاب. متكامل و جامع است   

و » معــاملات«و » قــضا«مختلــف حقــوقى تــدوين شــده، از احكــام  
 و مقـررات صـلح و       هـا  ملتگرفته تا روابط بين     » قصاص«و  » حدود«

اى از احكـام و      جنگ و حقوق بين الملل عمـومى و خـصوصى، شـمه           
هيچ موضوع حياتى نيـست كـه اسـلام تكليفـى           . نظامات اسلام است  

  74.آن نداده باشدبراى آن مقرر نداشته و حكمى درباره 
اگر شما بتوانيد مفهوم مذهب را در فرهنـگ اسـلامي مـا درك و                •

دريافت كنيد، به روشني خواهيد ديد كـه هـيچ گونـه تناقـضي بـين           
رهبري مذهبي و سياسي نيست، بلكه همچنان كـه مبـارزه سياسـي             
بخشي از وظايف و واجبات ديني و مذهبي اسـت، رهبـري و هـدايت         

هـاي يـك     وشه اي از وظـايف و مـسئووليت       كردن مبارزات سياسي گ   
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كافي است شـما بـه زنـدگي پيـامبر بـزرگ اسـلام          . رهبر ديني است  
 نگاه كنيد كه    )السلام عليه(و نيز زندگي امام علي      ) وآله االله عليه  صلي(

 در مسئله و اين ،هم يك رهبر مذهبي ماست و هم يك رهبر سياسي       
سلمان شـيعي  فرهنگ شيعه از مسائل بـسيار روشـن اسـت و هـر م ـ            

داند كه در سرنوشـت سياسـي و        ميوظيفه يك رهبر مذهبي و ديني       
اجتماعي جامعه مستقيما دخالت كند و هدايت و نقش تعيين كننده           

مفهوم مذهب و رهبر مذهبي در فرهنگ اسـلامي         . خود را انجام دهد   
بسيار تفاوت دارد از مفهوم آن در فرهنگ شما كه مذهب صرفا يـك              

از ايـن رو مـذهب   . نوي است بـين انـسان و خـدا   رابطه شخصي و مع  
ي حاكم در جامعه بوده است      ها نظاماسلام از هنگام ظهورش متعرض      

و خودداراي سيستم و نظام خاص اجتمـاعي و اقتـصادي و فرهنگـي              
است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتمـاعي قـوانين      

مـذهب  . پذيرد ميخاصي وضع دارد و جز آن را براي سعادت جامعه ن          
گويد كه خـدا را عبـادت كـن و           ميبه انسان   اينكه  اسلام همزمان با      

گويد چگونه زندگي كن و روابط خـود را          ميچگونه عبادت كن، به او      
بايد چگونه تنظيم كني و حتـي جامعـه اسـلامي بـا             ها    انسان با ساير 

لي هيچ حركتي و عم   . ساير جوامع بايد چگونه روابطي را برقرار نمايد       
مـذهب اسـلام بـراي آن حكمـي         اينكه  از فرد و يا جامعه نيست مگر        

بنابراين طبيعي اسـت كـه مفهـوم رهبـر دينـي و             . مقرر داشته است  
مذهبي بودن، رهبري علما مذهبي است در همه شئون جامعه، چون           

ن و ابعـاد آن بـه عهـده گرفتـه           اسلام هدايت جامعه را در همه شـئو       
خداوند از دانشمندان پيمـان     : گويد مي) مالسلا عليه( امام علي    ...است

 و  ...گرفته است كه بر سيري ستمگر و گرسنگي مظلوم سكوت نكنند          
 در دين ظاهر شود، بر علماسـت كـه دانـش خـود را               ها نيز اگر بدعت  

 و دروغ بـدعت گـذاران در        ها  و نيرنگ  ها آشكار كنند و نگذارند فريب    
 75.دين و در مردم اثر كند و باعث انحراف شود

ت دارد؛ اسلام قريـب  اسلام برنامه زندگى دارد؛ اسلام برنامه حكوم      •
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حكومت كرده اسـت؛ سـلطنت كـرده    تر ـ  تقريباً يا بيشپانصد سال ـ  
احكام اسلام در آن وقت باز آن طور اجرا نـشده اسـت             اينكه  است؛ با   

اش ممالـك بزرگـى را،        لكن همان نيمه اجراشـده     ؛كه بايد اجرا بشود   
ره كرده است با عزت و شوكت از همه جهـات، از همـه              وسيعى را، ادا  

  76.كيفيات

    احكام مالى-1
 ،اى كـه ريختـه   هايى كه اسلام مقرر داشته و طـرح بودجـه          ماليات •

دهد تنها براى سد رمق فقرا و سـادات فقيـر نيـست؛ بلكـه                نشان مى 
:براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است          

    
 المـال  بيـت  از درآمدهاى هنگفتى اسـت كـه بـه           يكى» خمس «مثلاً
طبق مذهب مـا، از     . دهد ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى         مى

تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زيرزمينـى و روى زمينـى، و بـه          
گرفتـه  ]  خمـس [اى   طور كلى از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانـه          

درب اين مسجد تا كـسى كـه        به طورى كه از سبزى فروش       . شود مى
كند، همه را شـامل      به كشتيرانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى       

اين اشخاص بايد خمس اضافه بـر درآمـد را پـس از صـرف               . شود مى
 وارد  المـال  بيـت مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند تـا بـه            

و بديهى است درآمد به اين عظمت براى اداره كـشور اسـلامى             . شود
هرگاه خمـسِ درآمـد كـشورهاى       . رفع همه احتياجات مالى آن است     

اسلام، يا تمام دنيا را ـ  اگر تحت نظام اسلام درآيد ـ  حساب كنـيم،    
شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و            معلوم مى 

منظور رفع نيـاز مـالى      .  از اينهاست  تر مهمروحانى نيست؛ بلكه قضيه     
اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند،  .  حكومتى است  تشكيلات بزرگ 

هايى كه داريم، يعنى خمس و زكات ـ كه البتـه    بايد با همين ماليات
 يا ماليـات بـر اراضـى   (» خراجات«ماليات اخير زياد نيست ـ جزيه و  

    .اداره شود) ملى كشاورزى 
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كـه از   » خراج«مقرر شده، و    » هاهل ذم «، كه بر    »جزيه«از طرفى،   ... 
اى را بـه     شود، درآمد فـوق العـاده      اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مى    

اينكـه  هايى دلالـت دارد بـر        مقرر شدن چنين ماليات   . آورد وجود مى 
اهـل  «وظيفه حاكم و والى است كه بر . حاكمى و حكومتى لازم است    

بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان ماليات سرانه ببندد؛ يا از         » ذمه
همچنـين، خـراج يعنـى    . ها ماليات متناسب بگيـرد    مزارع و مواشى آن   

و در تصرف دولت اسـلامى  » مال اللَّه«ماليات بر اراضى وسيعى را كه     
اين كار مستلزم تشكيلات مـنظم و حـساب و          . آورى كند  است، جمع 

انديشى است؛ و با هرج و مرج انجـام شـدنى            كتاب و تدبير و مصلحت    
مى اسـت كـه چنـين       اين به عهده متـصديان حكومـت اسـلا        . نيست
هايى را به اندازه و به تناسب و طبق مـصلحت تعيـين كـرده؛                 ماليات

    .آورى كنند، و به مصرف مصالح مسلمين برسانند سپس جمع
كنيد كه احكام مالى اسـلام بـر لـزوم تـشكيل حكومـت               ملاحظه مى 

دلالت دارد؛ و اجراى آن جـز از طريـق اسـتقرار تـشكيلات اسـلامى                
  77.ميسر نيست

   كام دفاع ملى اح-2
از طرف ديگر، احكامى كه راجع به حفـظ نظـام اسـلام و دفـاع از                  •

تماميت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تـشكيل حكومـت        
و أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ و مِن رِبـاطِ           «:  اين حكـم   مثلاً. دلالت دارد 

 چه بيشتر نيروى مسلح و دفـاعى         كه امر به تهيه و تدارك هر       »الْخيلِ
بـاش و مراقبـت هميـشگى در دوره          مـاده آبه طور كلى است؛ و امر به      

دهد  دستور مى  1»...و أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ      «آيه  .. .صلح و آرامش  
كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشـمنان نتواننـد بـه شـما         

ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه دسـتخوش      . ظلم و تجاوز كنند   
  78.بينيم شويم و ظلم مى تجاوزات بيگانه شده و مى
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    احكام احقاق حقوق و احكام جزايى-3
بسيارى از احكام، از قبيل ديات كه بايـد گرفتـه و بـه صـاحبانش                 •

داده شود، يا حدود و قصاصى كه بايد با نظر حاكم اسلامى اجرا شود،          
همـه ايـن   . يابـد   يك تشكيلات حكـومتى تحقـق نمـى     بدون برقرارى 

قوانين مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حكومتى از عهـده             
  79.آيد انجام اين امور مهم برنمى



 



 

   :فصل دوم

  تعريف ولايت

 نزديـك  از عبارت ولايت، معناى اصل. است عجيبى معناى ولايت، 
 ،ريـسمان  دو كـه  وقتى بفرماييد فرض. است يكديگر با چيز دو بودن
 آسـانى  بـه  يكديگر، از آنها كردن جدا و شوند  مى تابيده هم به محكم
 اتصّال يعنى ولايت،. گويند  مى »ولايت« عربى در را آن نيست، ممكن

 ةهم. يكديگر با مستحكم و مماس صورت به چيز دو قرب و ارتباط و
 محبـت،  معناى - است شده ذكر لغت در »ولايت« براى كه اى  معانى
 ـمعانى ةبقي و تقيومي معناى  عربـى  زبـان  در معنـا  هشت هفت، كه  
 قرب اين نوعى به اينها، از كدام هر در كه است جهت اين از ـ هست

 معنـاى  بـه  »ولايـت « مثلاً. دارد وجود ولايت طرف دو بين نزديكى و
 اتّـصال  و ارتبـاط  يـك  يكديگر با محبوب، و محب چون است؛ محبت
   .نيست پذير امكان يكديگر، از كردنشان جدا و دارند معنوى
 در كـه  را شخصى و كند  مى بيان »ولايت« تعبير با را حكومت اسلام،
 اشـتقاقات  يعنـى  ـ مولا ولى، والى، عنوان به دارد، قرار حكومت رأس
 ايـن  آن، معنـاى  چيـست؟  آن معنـاى . كند  مى معرفى ـ ولايت ةكلم
 قـرار  قـدرت  رأس رد كـه  كسى آن اسلام، سياسى نظام در كه است
 ارتبـاط  اوست، اختيار در آنها بر حكومت قدرتِ كه كسانى آن و دارد

 ايـن  معنـاى  ايـن، . دارند هم از ناپذيرى جدايى پيوستگىِ و اتصّال و
 مـا  بـراى  حكومت ةمسأل در را اسلام سياسى ةفلسف اين،. است قضيه
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 نيـست؛  ولايـت  ايـن  نباشـد،  طـور  اين كه حكومتى هر. كند مى معنا
 فـرض  اگـر . نيـست  است، كرده بينى  پيش اسلام كه حاكميتى يعنى
 نداشـته  ارتبـاطى  مـردم  بـا  كـه  باشند كسانى قدرت، رأس در كنيم

 مـردم،  بـا  آنهـا  ةرابط كه باشند كسانى اگر. نيست ولايت اين باشند،
 و التيـام  و محبـت  ةرابط ـ نـه  ـ ـ باشـد  خـوف  و رعـب  و ترس ةرابط

 بياينـد،  كـار  سر بر كودتا با كسانى راگ. نيست ولايت اين ـ پيوستگى
 منهـاى  ـ ـ نَـسبى  جانـشينىِ  و وراثت با كسى اگر. نيست ولايت اين

 كـار  رأس در ـ ـ است شرط حكومت در كه حقيقى كيفيات و فضايل
 يا والى ارتباط كه است وقتى آن ولايت،. نيست ولايت اين گيرد، قرار
،صـميمانه،  نزديـك،  اطارتب يك آنهاست، بر ولايتِ كه مردمى با ولى 

 يعنى ـ دارد وجود پيامبر خود مورد در كه طورى  همان و آميز  محبت
 را كـسى  آنهـا  خـود  از: »منـهم  بعث« يـا  1» أَنفُسِهِم مِن رسولاً فيهِم بعثَ«

 كـه  باشـد  كـسى  مـردم  خـود  از يعنـى  باشـد؛  ـ ـ است كرده مبعوث
 اسلام حاكميت رد كار اساس. باشد حكومت و ولايت ةمسأل دار  عهده
  80.است اين

 اى پيـدا كـردن     ولايت يعنى پيوند؛ يعنـى همـين شـكل زنجيـره           
اطهار هم كـه  ة ولايت ائم. با يكديگر؛ اين معناى ولايت است   ها   انسان

شود، اين يعنى همان پيوند ميان ما و امام مـا؛ از             شنيديد و گفته مى   
حالـت  اگـر ايـن سـه       . لحاظ فطرى، از لحاظ روحى و از لحاظ عملى        

پيوند ميان ما و ائمه و پيغمبر و خدا پيدا بـشود، ايـن همـان ولايـت       
 گـاهى گفتـه     ، ولايـت الهـى    يـا اللّـه    تولايشود   گاهي گفته مي  . است
اش يكى است؛ يعنى ولايت خدا        اينها همه  ،اطهارة  شود ولايت ائم   مى

ولايـت ائمـه بـا ولايـت پيغمبـر دو چيـز         . و ولايت ائمه دو تا نيـست      
اين ولايت يعنى همان پيونـد؛ يعنـى        . اش يك چيز است     همه ؛نيست
كه به آسانى آن دو چيز را نتـوان از            طوري  ه اتصال دو چيز ب    ؛ارتباط

                                                 
 164: آل عمران .1
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مـسائل اسـلامى    ة  عنوان يك آدمى كه در زمين ـ     ه   من ب  .هم جدا كرد  
خـواهم درسـت در فرهنـگ       كه اين ارتبـاط را مـى       كند، وقتي  فكر مى 

كنم كه اين ارتباط و اين اتصال،         مى جور استنباط  اسلامى بفهمم، اين  
 در اين سه شاخه ارتباط، اگر بـين         ؛اتصال فكرى روحى و عملى است     

ما و ائمه، بين ما و خدا، بين ما و پيامبر ارتبـاط برقـرار شـد، ولايـت              
  81.برقرار است

 او مغز دارد    ،است جان افتاده    اي را در نظر بگيريد كه بي       شما مرده  
بيند؛ دهان دارد ولي غذا را بلع   دارد ولي نمي ؛ چشم كند ميولي كار ن  

؛ معده و كبد و جهاز هاضمه دارد، اما غذا را جـذب و هـضم                كند مين
؛ رگ دارد كه در آن خون هست، ولي خـون جريـان نـدارد؛               كند مين

تواند از خـودش دفـع كنـد؛     دست دارد اما يك مورچة ريز را هم نمي        
 چرا اينطور اسـت؟ چـون       ،يه برود تواند از آفتاب به سا     پادارد، اما نمي  

، اعصاب كار   كند مياما وقتي كه جان دميده شد، مغز كار         . جان ندارد 
، دستگاه  كند ميخورد، معده هضم     گيرد، دهان مي   ، دست مي  كند مي

گردد و نيرو را بـه همـه         چرخد و مي   ، خون مي  كند ميگوارش جذب   
انـدازد، راه    ي، او را در تـلاش م ـ      كنـد  مـي رساند، بدن را گرم      بدن مي 

، خود را هر چه     كند ميها را جذب     كوبد، دوست  رود، دشمن را مي    مي
؛ اين مثـل را شـما در مقـام فهميـدن            كند ميتر و آبادتر     بيشتر كامل 

يتان بگذاريد؛ پيكر مـرده  ها اهميت ولايت در يك جامعه، مقابل چشم 
م انساني بگذاريد، به جـاي جـان و روح ه ـ   را برداريد و جايش جامعة    
اي كـه ولايـت نـدارد، اسـتعدادها در ايـن             ولايت را بگذاريد؛ جامعـه    

شـود؛ هـرز    رود؛ نابود مي شود؛ به هدر مي    جامعه هست، اما خنثي مي    
انديشد،  افتد؛ مغز دارد و مي     رود و يا بدتر به زيان انسان به كار مي          مي

انديـشد بـراي انـسان كـشي؛         انديشد براي فساد آفرينـي؛ مـي       اما مي 
هاي استثمار و استبداد و اسـتكبار؛        يشد براي محكم كردن پايه    اند مي

بينـد؛   بيند، و آنچه بايد نبيند مي      چشم دارد، اما آنچه بايد ببيند نمي      
شنود؛ اعصاب، سخن حق را به مغـز         گوش دارد، اما سخن حق را نمي      
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دهـد؛    و اعـضاء نمـي     ، مغز فرماني بر طبق حـق بـه جـوارح          رساند مي
ايـن جامعـه    . دهند  كار بر طبق حق به انسان نمي       شرايط عالم، اجازه  

كـشند و    هـا شـعله نمـي      ولايـت، چـراغ    ولايت است؛ در جامعة بـي      بي
شود؛ همان يك ذره روغنـي هـم كـه دارنـد،             شان بيشتر نمي   روشني

    .شود شود تا به كلي خشك مي تمام مي
كه پيغمبر روغن ريخته بـود، رو بـه خاموشـي گذاشـت و              يي  ها چراغ

ه چطور خشك شد؛ ديديد كه روزهاي بعد از وفـات پيـامبر،     ديديد ك 
كرد، چون روغنش را پيامبر      كرد، منور مي   كشيد، روشن مي   شعله مي 

هـا   هـا و چـراغ     ريخته بود؛ اما چون دست ولايت بالاي سر اين مشعل         
نبود، چطور روغنش ته كشيد؛ خشك شد؛ بد بوشد؛ پردود شد؛ كـم             

 كه تحويل به يزيد داد و ديديـد كـه           نور شد تا به زمان معاويه رسيد      
هـاي   به زن ) سلام االله عليها  (همان چيزهايي كه فاطمه زهرا      . چه شد 

انصار و مهاجر گفـت و گـوش نكردنـد، همـان روزهـاي اول، همـان                 
هايي كه فاطمه زهرا كرد ولي مردم مسلمانِ غافـلِ آن روز،    بيني پيش

 انجام گرفت؛ همـان     ها تماماً  نتوانستند بفهمند و گوش نكردند، همان     
هـا و    اصـالت  ، آن شميشير خـونريز، همـان تيغـي كـه            »سيف صارم «

هـا را     را و انـسانيت    هـا  انسان كشت؛ همان دستي كه      ها را مي   فضيلت
اينها را فاطمه زهرا گفته بود؛ قبل از فاطمه زهـرا            كرد؛ همه    خفه مي 

 ولـي   فهميدنـد و گفتنـد؛     ديدنـد، مـي    اينها مـي  . هم پيامبر گفته بود   
امروز هـم صـداي     .  سنگين و كر شد    ها گوش.  نفهميد  اسلامي جامعه  

! ي حـساس و هـشيار     ها گوشرسد؛ اي    فاطمه زهرا هنوز به گوش مي     
شود كه تمام استعدادهاي     اي مي  جامعة داراي ولايت، جامعه   : بشنويد

دهد؛ همه چيزهايي كه براي كمال و تعالي انـسان           انساني را رشد مي   
 سـازد؛  ؛ نهال انساني را بالنده مي     كند مياينها را بارور      ،هخدا به او داد   

 82.كند ميها را تقويت  رساند؛ انسانيت را به تكامل ميها  انسان
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  مفهوم ولايت. 1
كـشور و اجـراى قـوانين شـرع          ، يعنـى حكومـت و اداره      »ولايت« •

براى كسى شـأن و     اينكه  مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه         
. ه وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببـرد       مقام غير عادى ب   
مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر         » ولايت«به عبارت ديگر،    

اى  خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكـه وظيفـه            
  83.خطير است

اما ولايت يك جامعه به چيست؟ ولايت يك جامعه به ايـن اسـت               
ثانيـاً منـشأ و الهـام بخـش         . اولاً مشخص باشد   معه  كه ولي در آن جا    
قطبـي باشـد كـه      . ي آن جامعه باشد   ها فعاليتها،   همه نيروها، نشاط  

شـود، مركـزي باشـد كـه      ها از او سرازير مي  ها و سرچشمه   همه جوي 
اي   نقطـه .كند ميها را او اجرا   قانون ةدهد و هم   ها را او مي     فرمان ةهم

 آنجا برگردد، همه به او نگـاه كننـد،          بهها    و نخ  ها  رشته ةباشد كه هم  
همه دنبال او بروند، موتور زندگي را، او روشن بكند، راننـده و پـيش               
قراول كاروان زندگي در جامعه، او باشد، ايـن جامعـه، جامعـه داراي              

بعد از پيغمبر بيـست و پـنج        ) السلام عليه(ولايت است، اميرالمؤمنين    
بعـد از    اسـلامي    جامعـه   . ست نداشـت  سال تمام زمام اجتماع را در د      

پيغمبر بيست و پنج سال داراي ولايت نبـود، درآن جامعـه مـسلمان              
داراي ولايت بود، ابوذر شخصاً داراي ولايت بود، مقداد شخـصاً داراي            
 ولايت بود، آن ديگري شخصاً داراي ولايت بود، امـا جامعـه اسـلامي             

نبـود تـا اينكـه اميـر        بعد از پيغمبر بيست و پنج سال داراي ولايـت            
داراي  اسـلامي    رسـيد و جامعـه       اسلامي   المؤمنين به حكومت جامعه     

شـود،   امام منـشأ امـر و نهـي در جامعـه مـي        وقتي كه     آن ؛ولايت شد 
وقتي كه امـام دارد      شود،آن مي از امام ناشي     ها وقتي كه همه رشته    آن

مـام بلنـد    وقتي كه پـرچم جنـگ را ا        ، آن كند مي جامعه را اداره     عملاً
وقتي كه قرارداد    دهد، آن  وقتي كه فرمان حمله را امام مي       ، آن كند مي
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نويسد، آن وقت است كه جامعه داراي ولايت است، و           صلح را امام مي   
 ةهـم جامع ـ   در غير اين صورت جامعه داراي ولايت نيست، پس ايـن          

 شـكر خـدا بكنيـد و اگـر          ،اي داريـد   اگر چنين جامعـه   . داراي ولايت 
 ، اگر اين چنين نعمتي بر سر شـما هـست          . دنبالش راه بيفتيد   ،نداريد

 از نعمت ولايت، نعمتـي نيـست و اگـر           تر بزرگخدا را شكر كنيد كه      
 دنبالش راه بيفتيد و ولايت را در شخص خودتان و در جامعه             ،نداريد

وار زندگي كنيم، سعي كنـيم       سعي كنيم كه علي   . بشري تأمين كنيد  
، سعي كنيم كه ميان خودمـان و علـي كـه            كه دنبال علي راه بيفتيم    

ولي خداست، پيوند برقرار كنيم، اينها كوشش لازم دارد، تـلاش لازم            
دارد، مجاهــدت لازم دارد، خــون دل خــوردن دارد كــه ائمــه هــدي 

بعد از شهادت اميـر المـؤمنين يكـسره در راه ولايـت             ) السلام عليهم(
    .اند كوشيده

ست كه ولايت را زنده كننـد، جامعـه         ا تمام تلاش ائمه براي اين بوده     
نام انسان در اين مزرعه و  ه  را احياء كنند تا اين نهالي را كه ب         اسلامي   

در ايــن باغــستان و در ايــن نهالــستان غــرس شــده، بــا آب گــواراي 
جانبخش حيات آفرين ولايت زنده و سـر سـبز و بالنـده كننـد، ايـن           

ه بايـد ايـن باشـد كـه         تلاش ائمه بود، تلاش ما نيز براي ولايت جامع        
    . ببينيم براي قدرت دادن به ولي اسلام چه كاري بايد بكنيم

 گفته شد يك وقت اسـت كـه علـي بـن ابيطالـب               قبلاً كه   طور همان
، حــسين بــن علــي )الــسلام عليــه(حــسن بــن علــي ) الــسلام عليــه(
 تا آخـر، ائمـه بـه نـام و           ،)السلام عليه(، علي بن حسين     )السلام عليه(

شوند، يك وقت هم هست كه با نام مشخص          مشخص مي خصوصيات  
 طور همانشوند   شوند بلكه توسط يك ولي با صفاتي مشخص مي         نمي

فَأَما من كَانَ مِن الْفُقَهاء  صائِناً لِنفْسِهِ حافِظاً لِدِينِهِ مخالِفاً علَى        « :انـد  كه فرموده 
     لَاهورِ مطِيعاً لِأَمم اهواين هم   ؛كنند  طوري ولي را مشخص مي     اين 1»... ه 

                                                 
ا كه نگهبان نفس خود از آز و هوس و حافظ دين ايزد تعالى و تقـدس و        و اما آن كسى از فقهاء امت م        .1

 )458 ، ص2   ج،الإحتجاج على أهل اللجاج...(مخالف آز و هوا و مطيع أمر حضرت مولى خود بود
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انـد و ايـن را       از طرف خداست، منتهي آن اولي را با اسم معين كـرده           
اي، انـدازه كـردي،       شما خودت حساب كرده    .اند خصوصياتش را گفته  

آقـاي   العظمـي     حـضرت آيـت االله     ،اي قواره گرفتـي، الگـو را گذاشـته       
بر اين گذاشـت كـه   انسان بناي كارش را    بروجردي در آمد، وقتي كه      

 ـ        قوانين اسلامي    صـورتي كـه ولايـت      ه  و مقررات الهي را در جامعـه ب
گـردد و راهـش را پيـدا         ، زنده و احياء بكند آن وقت مي       كند ميحكم  
 و ها  كه ما فعلا در شيوهكند مييش را پيدا    ها  و شيوه  ها روش،  كند مي

  84. بحثي نداريمها روش

     بهـم پيوسـتگي و هـم        لـي قـرآن يعنـي     پس ولايت در اصطلاح او 
انساني كه داراي يـك فكـر واحـد و            جبهگي و اتصال شديد يك عده     

دارنـد، بـراي    جوياي يك هدف واحد هستند، در يك راه قدم بـر مـي          
كننـد، يـك فكـر و يـك عقيـده را             يك مقصود تلاش و حركـت مـي       

هم متـصل باشـند و      ه  اند افراد اين جبهه هر چه بيشتر بايد ب         پذيرفته
ي ديگـر خودشـان را      ها هاي ديگر و قسمت     ديگر و قطب   يها از جبهه 

از بين نروند، در آن هضم نشوند،    چرا؟ براي اينكه   ؛جدا و كنار بگيرند   
  85.گويند اين را در قرآن ولايت مي

ي اي كه در راه خـدا و بـرا         ولايت امت مسلمان، و ولايت آن جبهه       
 هـر چـه     معنا است كه ميان افراد ايـن جبهـه         به اين    ،كوشد خدا مي 

ي اينهـا   هـا  دلبيشتر اتصال و پيوستگي بوجود بيايد و هر چه بيشتر           
به هم گره بخورد و نزديك بشود و هر چه بيشتر از قطبهاي مخـالف               

    آنها مي  از كساني كه بر ضد   جدا ،كنند  آنها عمل ميانديشند و بر ضد 
  86. اين معناي ولايت است؛بشود

 ارتبـاطى  مردم با كه باشند كسانى قدرت رأس در كنيم فرض اگر 
 بـا  آنهـا ة  رابط كه باشند كسانى اگر. نيست ولايت اين باشند، نداشته
 و التيـام  و محبـت ة رابط نه ـ  باشد خوف و رعب و ترسة رابط مردم،

 بياينـد،  كـار  سر بر كودتا با كسانى اگر. نيست ولايت اين ـ  پيوستگى
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 منهـاى  ـ   بىنـس  جانـشينى  و وراثـت  با كسى اگر. نيست ولايت اين
 كـار  رأس در ـ  اسـت  شرط حكومت در كه حقيقى كيفيات و فضايل

 يا والى كه ارتباط  است وقتى آن ولايت،. نيست ولايت اين گيرد، قرار
 صـميمانه،  نزديـك،  ارتباط يك آنهاست، بر ولايت كه مردمى با ولى،

 يعنى ـ  دارد وجود پيامبر خود مورد در كه ىطور همان و آميز محبت
 را كـسى  آنهـا  خـود  از: »منـهم  بعث« يـا  1» فيهِم رسولاً مِن أَنفُسِهِم    بعثَ«

 دار عهده كه باشد كسى مردم خود از يعنى باشد؛ ـ  است كرده مبعوث
 ايـن  اسـلام  حاكميـت  در كـار  اسـاس . باشد حكومت و ولايتة  مسأل
 87.است

 غيرقابـل  و مـستحكم  و تنگاتنـگ  ارتبـاط  و پيونـد  يعنـى  ولايت، 
ة هم ـ يعنـى  است، ولايت داراى كه اسلامىة  جامع. انفكاك و انفصال
 ـ  ولـى  يعنى ـ  جامعه اين مركز و محور آن   بهو يكديگر به آن اجزاى
 در اسلامىة  جامع كه است اتصال و ارتباط همينة  لازم. است متصل
 در و اسـت  هـم  بـه  متـصل  و مؤتلف و متحد و است يكى خود درون
 بـا  كـه  را اجزايـى  و كند  مى جذب را خود با مساعد اجزاى نيز بيرون

. نمايـد   مـى  معارضـه  آن بـا  و كند  مى دفع شدت به باشند، دشمن آن
  88.»2أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم« يعنى

 كـه  را شخصى و كند  مى بيان »ولايت« تعبير با را حكومت اسلام، 
 يعنـى ــ    مـولا  ولـى،  والـى،  عنـوان  بـه  دارد، قـرار  حكومت رأس در

 معنـاى  چيـست؟  آن معناى. كند مى معرفى ـ  ولايتة كلم اشتقاقات
 قدرت رأس در كه كسى آن اسلام، سياسى نظام در كه است اين آن،
 اوسـت،  اختيـار  در آنهـا  بر حكومت قدرت كه كسانى آن و دارد قرار

 معنـاى  اين،. دارند هم از ناپذيرى جدايى پيوستگى و اتصال و ارتباط
 براى حكومتة  مسأل در را اسلام سياسىة  فلسف اين،. است قضيه اين

                                                 
 )164 :عمران آل( . در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت.1
 )29 :فتح( .مهربانند در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود .2
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 نيـست؛  ولايـت  اين نباشد، طور كه اين  حكومتى هر. كند  مى معنا ما
  89.نيست است،  كرده بينى پيش كه اسلام حاكميتى يعنى

ولايت است؛ چون ولايت، نـشانه و       ة  دين، مسأل ة  ترين مسأل  اساسي 
ة ست كه در جامع ـ   ولايت، يعنى حكومت؛ چيزى ا    . توحيد است ة  ساي

        اسلامى متعلق به خداست، و از خداى متعال به پيامبر، و از او به ولى
  90.رسد مؤمنين مى

مـضمون ولايـت در     ة  اگرچه ولايت يك امر سياسى است، اما هم ـ        
اين ولايت، پرتـوى از ولايـت ذات مقـدس          . شود  سياست خلاصه نمى  

در وجـود   اين ولايت، ناشـى از حـضور ولايـت الهـى            . پروردگار است 
.. . در وجود پيامبر مكـرّم اسـلام بـود         كه چناناميرالمؤمنين است، هم  

آن كـسى   . ولايت در حقيقت به معناى پيوند، ارتباط و اتـصال اسـت           
كه منصوب به اين مقام است، برخلاف حكام و فرمانروايان عالم، فقط            

 بلكه يك ولـى اسـت،      ؛يك فرمانروا يا يك سلطان و يك حاكم نيست        
است و مورد اتكاى دل و جـان          نها پيوسته  آ زديك است، به  به مردم ن  

ــت  ــردم اس  ــ . م ــؤمنين و در ائم ــا در اميرالم ــن معن ــصومين ة اي مع
بعد از دوران حضور ائمه هم اگر پرتوهـاى         .  وجود دارد  )السلام  عليهم(

جـا شـكل      ضعيفى از اين حقيقت در جايى پيدا شـود، ولايـت در آن            
  91.امر اين استحقيقت و معناى واقعىِ . گيرد مى

ولايت، هم صفتى است براى منصبى كه نبى اكرم و جانـشينان او              
اند، هـم خـصوصيتى اسـت بـراى آن         از سوى پروردگار، حائز آن بوده     

كند و از پرتـو آن        آن حكومت، زندگى مى   ة  اسلامى كه در ساي   ة  جامع
  92.گيرد بهره مى

 مظهر ولايتِ    كه )الصلاه والسلام  عليه(بينيد اميرالمؤمنين     شما مى  
    است،  اى است كه براى مردم مشخصّ شده        اسلام و مصداق كامل ولى

اى، از اين حالت ارتباط و اتصّال و انسجام با مردم خالى              در هيچ برهه  
نه در دورانى كه او را عملاً از حكومـت كنـار گذاشـتند و               . است نبوده
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 ـمردم را از او به عنوان ارتباطِ حكـومتى جـدا كردنـد    عمـلاً   يعنـى   
 ولايـــت و حكومـــت و فرمانـــدهى و   ـ حكومـــت را از او گرفتنـــد

شود و حـقّ او       تعبير مى » ولايت«اى كه در اسلام، از آن به          حكمرانى
بود از او سلب كردند ـ البته ولايت معنوى، آن چيزى كـه در امامـت    

است و وجود دارد، در هر حـال هـست و بـسته بـه              تشيع فرض شده  
هاى ديگر، از ارتباط و اتّـصال بـا           و نه در دوره   ـ   ولايت ظاهرى نيست  

در همان وقت هم اميرالمؤمنين يكى از آحـاد         . است مردم خالى نبوده  
. جوى از مردم نيست     منزوى و منعزل و كناره    . ملت و جزو مردم است    

رسد، يك حاكم به تمام معنا مردمـى   آن وقتى هم كه به حكومت مى   
  93.است

اى هـم كـه بـه ولايـت ظـاهرى             ئمـه  آن معنـا، در ا      آن ولايت بـه    
ــت   ــود داشـ ــيدند وجـ ــؤمنين   . نرسـ ــه از آنِ اميرالمـ ــى كـ ولايتـ

همـان  .  و منصوب پيغمبر بود ولايت سياسى بود       )والسلام الصلاه  عليه(
پيغمبـر اكـرم در     ة  معنايى كه ذات اقدس پروردگـار آن را بـه وسـيل           

ر اسلام به وجود آورد و جعل كرد، و بـا آن معلـوم شـد كـه اسـلام د             
حكومـت و ولايـت و      ة  رديف والاترين احكام و مقـرّرات خـود، مـسأل         

اگر كسى از اين بعد بـه موضـوع غـدير نگـاه             . سرپرستىِ امت را دارد   
 در اذهـان    هـا  قـرن كند، بسيارى از اشتباهاتى كه متأسفانه در طـول          

  94.است، بايد براى او زايل شود وجود داشته

ولايت اسـت؛   ة  مين مسأل يك بعد ديگر در قضيه و حديث غدير، ه         
آن . »من كنت مولاه فهذا على مـولاه      «يعنى تعبير از حكومت به ولايت؛       

در مقام تعيين حـق حاكميـت       ) لي االله عليه و آله    ص(وقتى كه پيامبر  
برد و ولايـت او   كار مى براى يك شخص است، تعبير مولا را براى او به  

ه در ولايـت    خـود ايـن مفهـومى ك ـ      . كند  را به ولايت خود مقترن مى     
يعنى اسلام، منهـاى همـين مفهـوم        . هست، بسيار حايز اهميت است    

ولايت ـ كه يك مفهوم مردمى و متوجـه بـه جهـت حقـوق مـردم و       
ـ هيچ حـاكميتى را بـر مـردم          ستها انسانرعايت آنها و حفظ جانب      
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 95.پذيرد و هيچ عنوان ديگرى را در باب حكومت قايل نيست نمى

  يت از نگاه قرآنگانة ولا هاي سه حوزه. 2
سـت كـه در داخـل        ا ن اين آ ةولايت قرآني دو رويه دارد، يك روي       

، همه عناصر بايستي به سوي يك هدف و يك جهت و      جامعه اسلامي 
 ة ديگرش اين است كه در خـارج از جامع ـ         ةيك راه گام بردارند و روي     

 ي ضـد  هـا  جنـاح هـا و     همـه بلـوك    بايستي بـا    ، امت اسلامي   اسلامي
پيوندهاي خودش را بگسلد، اينجا يـك نكتـه دقيقـي وجـود             اسلامي

رساند ولايت به معناي قرآني آن، همان ولايتي است كـه            دارد كه مي  
    . آن قائل است شيعه به

ايم، اينكه ما فرمان امـام       اينكه ما ارتباط با امام را اينقدر مهم دانسته        
 از كجا   دانيم براي چيست؟ و    را در همه شئون زندگي جامعه نافذ مي       

زنـد كـه اگـر يـك         آيد؟ اينجا است كه قرآن با مـا حـرف مـي            در مي 
معنـا داشـته     بـه ايـن      اي و يك امتي بخواهد ولايت قرآنـي را         جامعه
 به سـوي    ،اش در يك جهت     يعني بخواهد تمام نيروهاي داخلي     ؛باشد

راه بيفتد و بخواهد تمام نيروهـاي داخلـي         ه   در يك خط ب    ،يك هدف 
 احتياج به يك    ،خارج بسيج بشود   در ضد اسلامي ي  ها قدرتاش عليه   

اي   بـه يـك نقطـه      .دارد نقطه قدرت متمركز در متن جامعـه اسـلامي        
 آن نقطه بپيوندنـد، همـه از         احتياج دارد كه تمام نيروهاي داخلي به      

آنجا الهام بگيرند و همه از او حرف بشنوند و حرف بپذيرند و او تمام                
 بـان نيرومنـدِ    ا بتواند مثل يك ديـده     د ت  بدان  را جوانب مصالح ومفاسد  

كــار ه  جنــگ بــةجبهــ هركــسي را در ، چــشمي دســتي و قــوي قــوي
  96.مخصوص خودش بگمارد

بعد ديگر ولايت يعني ارتباط مستحكم و نيرومند هر يك از آحـاد              
 يعنـي هـم     ،امت اسلام در همه حال با آن قلب امـت و ايـن ارتبـاط              

ست از او سرمشق گرفتن و      ارتباط فكري وهم ارتباط عيني، يعني در      
هـا دنبـال او بـودن و درسـت در افعـال و رفتـار و                  در افكار و بيـنش    
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پس ولايت علي بن ابيطالب      ، كردن يها او را پيرو     و حركت  ها فعاليت
 تـو را بـا      !در افعالت پيرو علي باشي     !يعني در افكارت پيرو علي باشي     

ناپـذير پيونـد    رابطه اي نيرومند، مـستحكم، خلـل        )السلام عليه(علي  
.  ايـن معنـي ولايـت اسـت        ! جدا نشوي  )السلام عليهزده باشد، از علي     
طالـب  ي علی ابـن اب    يةولا«فهميم معني اين حديث را       اينجاست كه مي  

فمن دخل  « ؛ اسـت  منو حصار  حصن   )السلام عليه(ولايت علي   ؛  »حصنی
هركه داخل اين حصار شد از عذاب خدا مـصون   ؛  »حصنی امن من عذابی   

 ها مسلمانكه بسيار حرف جالبي است، يعني        ؛ظ خواهد ماند  و محفو 
و پيروان قرآن اگر از لحاظ فكر و انديشه و از لحاظ عمـل و تـلاش و                  

 از عـذاب خـدا مـصون و         ،باشـند ) السلام عليه(فعاليت متصل به علي     
    . محفوظند

توانـد بگويـد     داند، اين چطور مـي     آن كسي كه قرآن را قابل فهم نمي       
ــت ع ــن ولاي ــي   م ــا عل ــري ب ــب دارم و از لحــاظ فك ــن ابيطال ــي ب ل

كه علي بن ابيطالـب در خطبـه         مرتبط هستم در حالي   ) السلام عليه(
    :گويد نهج البلاغه مي

 ـ، و الهادی الذی لا      شغيو اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذی لا        « ضل، و  ي
و نقصان؛  ادة ا يکذب، وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بز         يالمحدث الذی لا  

اي   ايـن قـرآن پنـد دهنـده        ! بدانيد و 1؛» ادة فی هدی و نقصان من عمی      يز
نمايـد و    است كـه گمـراه نمـي      يي   و راهنما  كند مياست كه خيانت ن   

گويد و كسي بـا ايـن قـرآن ننشـست            است كه دروغ نمي   يي  گو سخن
يش آن برخاست، هدايت و رسـتگاري او افـزايش          پمگر آنكه چون از     

گونـه   ايـن ) السلام عليه(علي  .  گمراهي او كم گرديد     يا كوري و   ،يافت
طـور مـردم را بـه قـرآن سـوق           دهد و ايـن    مردم را به قرآن حواله مي     

 آيا اين ولايت علي     ،شود فهميد   اگر كسي بگويد قرآن را نمي      .دهد مي
 ـ  !هرگز! بن ابيطالب دارد؟   خـاطر خـدا حاضـر اسـت از تمـام           ه   علي ب
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ست از يك   ني اين شخص حاضر      اين عمل علي است،    ،وجودش بگذرد 
اش، از  اش، از راحتــي ريــال پــولش، از جــانش، از حيثيــت اجتمــاعي

    !ش بخاطر خدا بگذرد، آيا اين ولايت علي دارد؟ا ييآقا
ولايت علي را آن كسي دارد كه با علي پيونـدي ناگسـستني، هـم از                

اگر درست دقت   . لحاظ فكر وانديشه، و هم از لحاظ عمل داشته باشد         
تـرين معنـايي      و ظريـف   تـرين   گفتم،دقيـق   معنايي كه از ولايت    كنيد

 از قـرآن    ! حالا گـوش كنيـد     .شود بيان كرد   ميباره ولايت   است كه در  
كه در ايـن آيـات هـم جنبـه        آياتي را از سوره مائده براي شما بگويم       

 ، يعني پيوند داخلي بيان شده و هم جنبه منفي ولايـت ،مثبت ولايت 
عـد ديگـر ولايـت، يعنـي         آن ب   جي و هم به   يعني قطع پيوندهاي خار   

 كه ولي يعنـي آن قطـب، يعنـي       ؛است اتصال و ارتباط با ولي پرداخته     
اي كسانيكه ايمان   ؛  »يا أَيها الَّذين آمنوا   «آن قلب، يعني آن حاكم و امام        

يهـود و نـصاري را       1؛» أَولِيـاءَ   لا تتخِذُوا الْيهـود و النـصارى      « !ايد آورده
 ؛اولياء جمع ولـي اسـت     . اولياء خود نگيريد   )يهوديان و مسيحيان را   (

ولي از ولايت است، ولايت يعنـي پيوسـتگي، ولـي يعنـي پيوسـته و                
پيوندزده، يهود و نـصاري را پيونـد خوردگـان و پيوسـتگان بـا خـود                 

هم ه  آنها بعضي اولياء و ب    ؛  »بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  « نگيريد و انتخاب نكنيد   
هايـشان از    نگـاه نكنيـد كـه بلـوك       .  بعضي ديگـر هـستند     يوستگانِپ

هـاي شـما      براي ضديت با اصـالت     ،ي قرآن ا در معن  ،همديگر جداست 
بعـضي هـم جبهـه      ؛  »بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  « يك جبهه هستند،     ]در [همه

. آنها تولي كنـد    هركس از شما كه با    ؛»و من يتولَّهم مِنكُم   «. ديگر هستند 
 ، هـركس كـه قـدم در       )از بـاب تفعـل    (تولي يعني ولايت را پذيرفتن      

رد و خودش را با آنها پيوند زند و مـرتبط كنـد،   اوادي ولايت آنها بگذ  
» مهمِن هبي گمان او خود از آنان اسـت       ؛  »فَإِن  ،»        مـدِي الْقَـوهلا ي إِنَّ اللَّـه
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97 .اهد كردو خدا مردمان ستمگر را هدايت نخو 1؛»الظَّالِمين 

 ولايـت بـا آن وسـعتي     ةهجرت از جمله مسائلي است كه به مسئل        
شـود و در گفتارهـاي قبلـي       كه ما در اينجا مطرح كرديم مربوط مـي        

  گفتيم كه ولايت عبارت اسـت از ايجـاد رابطـه و پيونـد مـستحكمي               
 با يكديگر و قطع هـر گونـه وابـستگي ميـان             مؤمنميان عناصر صف    

اي بـس   ودر مرتبه بعـدي ايجـاد رابطـه       .منمؤ با صف غير     مؤمنصف  
 مركـزي و    ة بـا آن نقط ـ    مـؤمن قوي و نيرومند ميان همه افراد صـف         
 ، يعنـي امـام    ؛ اوسـت  ةه عهد ب  قدرت متمركز كه اداره جامعه اسلامي     

 حاكم و نيز اين بحث را كرديم كه چه كـساني در جامعـه               يعني ولي 
را از قـرآن گـرفتيم    توانند ولي و حاكم باشند و جواب آن          مي  اسلامي
 و الصلاةَ يقيمونَ الَّذين آمنوا الَّذين و رسولُه و اللَّه ولِيكُم إِنما«: يدمافر كه مي 

صـلوات االله  (ين مـؤمن  كه به مـاجراي اميرال    2» راكِعون هم و الزكاةَ يؤتونَ
م و مـسئله را   اگر ما ولايت را با اين وسعت بفهمي        . اشاره كرديم  )عليه

 هجـرت   ة مسئل ،در حد مسائل فرعي و درجه دو ولايت خلاصه نكنيم         
 زيرا اگـر ولايـت خـدا را قبـول           ؛ ولايت خواهد بود   هاي دنبالهيكي از   

ي هـا  و نـشاط    نيروهـا  ةبايست انـسان هم ـ    كرديم و پذيرفتيم كه مي    
 الهي به كار بيفتد و خلاصـه   وليةو فكري و رواني اش با اراد    جسمي

بايست با جميع عناصر وجودش بنده خدا باشـد، نـه بنـده              ان مي انس
     .طاغوت

و هـستي    وجود ما يي  جا اگر يك  كه هم بايد قبول كنيم    ناچار اين را  
وتحـت    ما تحت فرمان ولايت الهي نبود      يها  نيروها و نشاط   ةهم ما و 

 تعهد الهي ما ايـن اسـت كـه مـا            ؛فرمان ولايت طاغوت و شيطان بود     
رها كنيم، نجات بـدهيم، آزاد        قيد و بند ولايت طاغوت      از خودمان را 

خـارج شـدن از   .  پرميمنـت ولايـت االله بـرويم   ةكنيم و به تحت سـاي   
وارد شدن در ولايت امام عادل اسمش هجرت         لم و اولايت پيشواي ظ  
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 ـ هجرت يكي از مسائلي است كـه  ةبينيد كه مسئل  مي .است  ةدر دنبال
در ايـن سلـسله     بي است كـه     اين چهارمين مطل   ولايت مطرح است و   

  98.كنيم ا در پيرامون مسئله ولايت بحث ميهگفتار

يشان بيمـاري   ها دلكه در    آن كساني  1؛» قُلُوبِهِم مرض   فَترى الَّذين في  « 
 ةدر ميـان جبه ـ   ؛  »يسارِعونَ فـيهِم  « ،بيني آنها را مي  ،  )بيماردلان(است

 ،كه بروند طرف آنهـا     به اين  كنند نمي قناعت  ؛  شتابند دشمنان دين مي  
 بلكه ،كنند به اينكه تا به نزديكشان بروند      شتابند، قناعت نمي   بلكه مي 

 و اگر بپرسي چـرا اينقـدر بـا دشـمن     روند ميتاآن اعماق جبهه شان     
 و چـرا بـا آنهـا        !؟سـازي   ضد دين است مي    يدان دين و باكسي كه مي    

 در جوابـت    !؟دهـي  كني هيچ، دوستي هم بخـرج مـي        ضديت كه نمي  
    :دچنين گوي

م برايمان دردسـري    يترس مي: گويند مي؛  » أَنْ تصيبنا دائِرةٌ    يقُولُونَ نخشى «
ببينيـد   .ترسيم اسباب زحمتي برايمان درست شود      درست شود و مي   

فَعسى اللَّه أَنْ   « :فرمايد  خدا در جواب اينها مي     .چه كلمات آشنايي است   
    رٍ مِنأَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيدِهِ يةنصيب جبه ـ  اميد است كه خدا پيروزي را     ؛  » عِن 

 .سود آنها پديد آورد   ه  اي را از پيش خود ب      يا يك حادثه  ،   كند ينمؤمن
وقت  آن 2؛» أَنفُسِهِم نادِمين    ما أَسروا في    فَيصبِحوا على « ،و وقتي اين كار شود    

 سـياه   رو.  پـشيمان شـوند    ،كه با آنها ساخته بودنـد     يي  ها اين بدبخت 
 ةدانـستيم كـه جبه ـ      اگر مي  !؟ غلطي كرديم   چه شوند، بگويند ديدي  

دشـمن ديـن و       بـا  ، خواهد شـد   دطور پيروزمند و نيرومن     اين ينمؤمن
و يقُولُ الَّذين   «كرديم   ساختيم، خودمان را بي آبرو نمي      نمي دشمن خدا 

نهـا خودشـان را مفتـضح كردنـد و بـا دشـمنان         آ   بعد از آنكه   3؛»آمنوا
هؤلاءِ الَّذين أَقْسموا   أَ«: گوينـد  اند مي  كه ايمان آورده   ختند، آن كساني  سا
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    كُمعلَم مهإِن مانِهِمأَي دهي هـا  ها بودند، اين چهره    مؤمنين همين  1؛»بِاللَّهِ ج
   خورنـد   ه كه با سوگندهاي غلاظ و شداد قسم مي        خوش ظاهر و موج

زديـم يـا چيـزي      حـرف مـي    كه ما با شما هستيم و هر وقت بـا آنهـا           
ما با شما هم عقيده هـستيم، مـا هـم بـا شـما               : گفتند گفتيم، مي  مي

 در  ؛زنـيم  زنيـد، مـي     حرفي كه شما مـي      همين اختلافي ندايم، ما هم   
 امـا بعـد معلـوم شـد كـه           ،زدنـد  طور با آدم حرف مـي      مقام بيان اين  

ي چـركين   ها دلي اينها مريض بوده و علي رغم ظاهر نيكشان          ها دل
 عجـب اسـت    :گوينـد   سياه و نفاق آميز داشتند، آن روز مؤمنين مي         و

أَ هؤلاءِ الَّذين أَقْـسموا     « ها هستند   اينها همان  !خوردند مي كه چه قسمي  
  مانِهِمأَي دهكه به خدا سوگندهاي    يي  آنها ها هستند،  آنها همين ؛  »بِاللَّهِ ج

خوردند كه با شـما      قسم مي  ؛»إِنهم لَمعكُم « ،خوردند سخت و غليظ مي   
پـوچ و   ؛  »حبِطَـت أَعمـالُهم   « .هستيم و با شما هم عقيده و هم فكريم        

و  2؛»فَأَصـبحوا خاسِـرين   «. كه كرده بودند  يي  بيهوده و نابود شد كارها    
اين آيات تا اينجا در رابطه با ارتباطات خـارجي           .سخت زيانكار شدند  

    .بود
يـا أَيهـا   « :ارتباطات داخلي دقت كنيـد    همان آيات راجع به ةادام در

اگـر  ؛»من يرتد مِنكُم عن دينِهِ    « !ايمان آورديد   كه اي كساني  3؛»الَّذين آمنوا 
كـه بـا     وليتي را سئ اگر اين بار رسالت و م      ؛ بازگرديد  خود شما از دين  

را بـه    زمين بگذاريد و آن   ه   از دوشتان ب   ،ايمان به خدا پذيرفته بوديد    
 ـمنزل نخواهـد رسـيد  ه ب اين بار   خيال نكنيد كه،سر منزل نرسانيد   

 ـر باطلي خواهد بوداين تصو  كه ايـن افتخـار نـصيب جمعيتـي        بلكه 
رتد منکم عـن    يمن  «؛  دنمنزل برسان ه  اين بار را ب     ديگري خواهد شد كه   

اللَّه فَسوف يأْتِي «، هركه از شما از دين خود باز گردد و مرتد شود؛  »نهيد
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 مهحِبمٍ يپديـد خواهـد آورد كـه خـود           خداي متعال جمعيتي را    1؛»بِقَو
 .آنها هم خدا را دوست دارند      2؛»و يحِبونه « ،دارد خدا آنها را دوست مي    

هستيم كه خدا را دوست دارند؟ آيـا اينكـه گـاهي            يي  آيا ما جزو آنها   
آيد، دليل   بر مي يم كه دوست داشتن خدا از آن        گوي اوقات كلماتي مي  

 موضوع هست كه ما خدا را دوست داريم؟ در اين مـورد قـرآن               اينبر
 3؛» يحبِبكُم اللَّه   قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعوني     « :فرمايد سخني دارد كه مي   

يعني اگر خدا را دوست داريد از من كه پيامبر هستم متابعـت كنيـد               
يعنـي اينهـا     4؛»يحِبهم و يحِبونه  « پـس . ت بدارد تا خدا هم شما را دوس     

سليم فرمان هستند و خدا هم آنها را دوست دارد و اين            تصد در صد    
 5؛»أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنين  « .باشد يك خاصيت و صفتي است كه طرفيني مي       

صفت ديگر از صفات اين قوم اين است كه در مقابل مؤمنـان فـروتن               
 نشانه، كمال رابطه و پيوند صميمانه با مـؤمنين اسـت و              اين .هستند

 توقع  گونه  نخوت و غرور و هيچ     گونه  مسلمان، هيچ  ةدر مقابل اين تود   
كـه    يعني وقتي  ؛خودي و پوچي در آنها وجود ندارد        بي ةزيادي و داعي  

 در  ؛ با مردم هـستند    ؛گيرند جزو مردم هستند    در مقابل مردم قرار مي    
 خودشان را از ميان مردم بيرون       ؛اي مردم هستند   بر ؛راه مردم هستند  

از دور مـردم را ببيننـد و گـاهي بـراي آنهـا دلـسوزي                  كشند كه  نمي
خود را در مقابل مؤمنان به خـدا فـروتن و           ؛  »أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنين  « .بكنند

در مقابـل كـافران و دشـمنان        ؛  »أَعِزةٍ علَى الْكافِرين  « .كننـد  كوچك مي 
يعني تأثيرناپذير و   ؛   هستند ه مخالفان دين و مخالفان قرآن اعزّ      دين و 

در خـود پيچيـده و         يعني حـصاري از فكـر اسـلامي        ؛سربلند هستند 
؛ » سبيلِ اللَّـهِ  يجاهِدونَ في «.  كه هيچ نفوذي از آنها نپذيرنـد       ]اند[كشيده

امان و بـدون قيـد و شـرط در راه            ست كه بي   ا خاصيت ديگرشان اين  
                                                 

 همان .1
 همان .2
  31 :عمران آل. 3
 54: مائده .4
 همان .5
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و لا  «: كـه در آيـه هـست        همچنـان  ؛كننـد   و مجاهدت مـي    خدا جهاد 
هراسـند و   گـري هـم نمـي    از ملامت هـيچ ملامـت      1؛»يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ  

ل اين فضل و لطـف و تفـضّ       ؛  »ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ     «. ترسند ينم
ه خـدا   ك ـ 2؛»و اللَّه واسِع عليم   «،  دهـد  خداست كه به هر كه خواهد مي      

    .گشوده دست و داناست
با آن قلـب و بـا         اسلامي ة  ارتباط و پيوند اجزاء جامع      آيه بعد راجع به   

 تا در يابيد كـه چگونـه   ! خوب دقت كنيد.ا آن امام است  بآن پيشوا و    
 قـرآن بـا صـراحت و بـا          ،ستيشود قرآني ن   مسائلي كه غالباً تصور مي    

     .زند ن حرف مي آ ة رسا دربارزبانِ
ــ ــدهاي داخلــي را گفــت رواب  حــالا قلــب ،ط خــارجي را گفــت، پيون

 . رهبـر و امـام را      ؛را  يعنـي پيـشوا    ؛كنـد  مـي پيوندهاي داخلي را بيان     
ها  كه تمام نشاط  وآن كسي  قائم امر   ولي و  3؛»إِنما ولِيكُم اللَّه  «: گويد مي
او بايـد   او بايـد برگـردد و از    بـه   ي جامعه و امت اسـلامي   ها فعاليتو  
 بيايد و بين مـردم      ،شود م نمي  اما خدا كه مجس    .لهام بگيرد، خداست  ا

 پيداسـت كـه     4؛»و رسولُه « پس ديگر كـي؟      !و نهي كند   امر بنشيند و 
رسـول  ،   پيـامبر  ؛بين رسول و بين خدا هرگز رقابـت و تنـازع نيـست            

 ـ    «: اسـت    كه قرآن گفته   طور هماناما  . اوست تيم مهإِن و تيم ك5؛»ونَإِن 
 پس بايد بـراي بعـد از رسـول    ؛ماند رسول هم براي هميشه باقي نمي  

و « :كنـد  مي لذا خداي تعالي آنها را معرفي        .ها روشن باشد   هم تكليف 

ايمان آورد كافي     كه اما هر ؛  ايمان آوردند   كه آن كساني  6؛»الَّذين آمنوا 
  بلكـه صـفات ديگـري هـم        ؛است؟ معلوم است كه جواب منفي است      

و يؤتـونَ   «،  كننـد   نماز مـي   ةاقام  و آنها كه   ؛»الَّذين يقيمونَ الصلاةَ  « :دارد

                                                 
 54 :مائده .1
  همان .2
  55 :مائده .3
 همان .4
  )30 :الزمر( !يرى و آنها نيز خواهند مردم  تو مى.5
 55 :مائده .6
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 ؛كه در ركوع انـد     در حالي  1؛»و هم راكِعونَ  «،  دهند و زكات مي  ؛  »الزكاةَ
  .دهند يعني در حال ركوع زكات مي

 ـكـه در بـالا ذكـر شـد    ــ   هـا  مجمـوع ايـن نـشانه       يعنـي اينكـه   
شود و ايـن      معين مي  »ولي«به عنوان   ) السلام عليه(ليين ع مؤمناميرال 

فـرض در ايـن     ه  اگر ب . ديگير را واو حاليه مي   » واو«ست كه    ا در حالي 
منين را بگويـد    ؤخواهد مطلق م   مي] آيه[تشكيك بكنند و بگويند كه      

سمبل و اسـوه  «كنم  كه داراي اين خصوصيت هستند، بنده سوال مي 
  در جامعـه   »تواند باشـد؟    كسي مي  و رمز براي يك چنين مكتبي چه      

  در آن جامعـه    ؛ كسي سـراغ نـداريم     ،غير از علي بن ابيطالب      اسلامي 
 مـتقن   گونه جناح ايمانيِ   توانست سمبل اين   كه مي  آن كسي  ،  اسلامي 

 ه ناظر ب  هيآ   ولو فرض كنيد كه    ؛ علي بن ابي طالب بود     ،و محكم باشد  
    .آن حضرت نباشد

شـود، اثـري هـم       مي يت را رعايت كرديم چه    حالا بايد ديد اگر ولا    ... 
        عـد ولايـت را كـه عبـارت باشـد از حفـظ              براي مـا دارد؟ اگـر سـه ب

 خارجي  هاي متضاد  پيوندهاي داخلي، قطع پيوند و وابستگي به قطب       
 ـ     و عميق بـا قلـب پيكـر اسـلامي           و حفظ ارتباط دائمي    ت و قلـب ام

 ـيعني امام و رهبر، كه بيان كرديم  ـ  اسلامي   عد را حالا اگر اين سه ب
و «: دهـد   چه خواهد شد؟ قرآن در آيه بعد جـواب مـي  ،رعايت كرديم 

كـسي كـه     2؛»من يتولَّ اللَّه و رسولَه و الَّذين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ            
اند را بكنـد و      ايمان آورده   قبول ولايت خدا و رسولش و يا كساني كه        

 اينها غالب و پيروزمندند و از همـه         ،ن پيوند را مراعات و حفظ كند      اي
ي هـا  جنـاح ي   ها هستند كه بـر همـه       ها هستند و اين     همين ،پيروزتر

  99.ديگر غلبه خواهند داشت

                                                 
  همان .1
حزب و جمعيت خدا پيـروز   ) زيرا( و كسانى كه ولايت خدا و پيامبر او و افراد باايمان را بپذيرند، پيروزند                .2
  )56: همائد (.ستا
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  ولايت و به هم پيوستگي در بين افراد جامعة ولايي. 1- 2

 يـك بعـدش   ،اسـت   اين همه رويش تأكيد شـده       ولايت شيعي كه   
نها را هم بررسي خواهيم كـرد        آ  بعدهاي ديگر هم دارد كه     ،اين است 

همه مطلب اين نيست، اين يك بعد و يك جانب از مطلب است، پس              
دانـد    قرآن مؤمنين را اولياء يكديگر مي      .م پيوستگي  ه ولايت يعني به  

جبهگــان و  و آن كــساني را كــه داراي ايمــان راســتين هــستند، هــم
در روايات ما از شيعه تعبير به مؤمن        شناسد، و    پيوستگان يكديگر مي  

 ايمان در اين منطق يعني دارا بودن طرز تفكر خاص شـيعه             .شود مي
كه مبتني بر ولايـت اسـت يعنـي اسـلام را از ديـدگاهي كـه شـيعه                   

 اثبـات كـردن و      كنـد  مـي اثبـات     بيند ديدن، با منطقي كه شيعه      مي
يعيان را بـا   اينچنـين ش ـ )الـسلام  علـيهم (بينيم كه در زمان ائمـه     مي

اند تـا بتواننـد      م پيوسته، برادر و متصل ساخته      ه يكديگر منسجم، به  
جريان شيعه را در تاريخ حفظ كنند و گرنه شـيعه هـزار بـار از بـين                  

 بعضي از فـرق     كه چنانرفته بود، هزار بار افكارش هضم شده بود، هم        
 ديگر چنين شدند، رنگ خود را از دست دادند، از بين رفتند و نـابود              

  100.شدند

 و هــا ســليقه صــاحبان آمــدن گــرد معنــاى بــه عمــومى، وحــدت 
. فقيه است  ولايت و امام خط اسلام، محور گرد بر گوناگون ىها روش
 مكلف بدان مسلمين عموم كه است »االله  حبل« به اعتصام همان اين،

ة هم ـ و بـاز،  را هـا  گرهة  هم كه است اعظمى اسم آن اين، و اند؛  گشته
  101.كند مى مغلوب را شياطينة هم و برطرف، را موانع

 ديگر از ولايت عبارت است از انسجام و ارتباط بـسيار شـديد           ةروي 
داخلي ميان عناصر مسلمان يعني يكپارچه بودن و يك جهـت بـودن      

كه در احاديث نبوي و غير نبوي اسـت كـه            يهمانطور جامعه اسلامي 
»     مِهِماحرت و هِمادومِنِ فِي تؤثَلُ الْمم        هائِرى ساعدت هضعكَى بتدِ إِذَا اشسثَلِ الْجكَم 
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 ـکمثـل الن « ـ  قريب بـه همـين الفـاظ    ـ 1»بِالسهرِ و الْحمى  ـم؛ »اني ل ثَ
 ل يك پيكر واحد و يـك عمـارت واحـدي اسـت كـه بـا                ثَ م ،مؤمنين

 ـ     ههم، جوش خورده ب    ههمديگر بايد پيوسته ب    هـم   ههم و گره خورده ب
هايي   و دشمنيها تعارض در مقابل  ،ي ديگر ها دستدر مقابل   باشند و   

اذلة « دست واحدي باشند كه اين مطلب از آيـه           ،كه پيش خواهد آمد   
يـه ديگـر از قـرآن       آ. شود  مي  استفاده 2»ني و اعزة علی الکافر    ينعلی المؤمن 

محمد رسـولُ   «؛  اسـت  صورت واضح تري بيان كرده    ه  همين مطلب را ب   
   م      اللَّهِ وهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم وقتـي در مقابـل جبهـه        2؛»الَّذين

 تو از آنها چيـزي اسـتوارتر، خلـل ناپـذيرتر و             ،گيرند خارجي قرار مي  
 ، اما در ميان خودشان بـسيار بـاهم مهرباننـد          !بيني نفوذ ناپذيرتر نمي  

ي هـا  جنـاح  و   هـا  ه در داخل وجود ندارد و در بدن       اي بندي چون جبهه 
 بلكـه بـه     ؛نفوذ ناپذيري و تأثير ناپذيري نيـست       ،  پيكر عظيم اسلامي  

 ـ     عكس همه روي هم اثر مي      سـوي خيـر و     ه  گذارند، همه يكديگر را ب
كنند، همه يكديگر را توصيه به پيروي هر چه بيـشتر         نيكي جذب مي  

كنند، همه يكديگر را به پافشاري هرچه بيشتر در راه حـق          از حق مي  
ي شر و فـساد و انحطـاط        ها  مقاومت هر چه بيشتر در مقابل انگيزه       و

 اين هم يـك جلـوه       ...دارند نگه مي  كنند، همه همديگر را    سفارش مي 
 102.آن را داراست  اسلامي  ي ولايت است كه جامعهها ديگر از جلوه

 ميـان  دينـى ة  رابط ـ هـا  ميليـون  ايجـاد  يعنى ،»فقيه ولايت« اصل 
 نيـست؛  ميـان  در شـخص  بحـث . نظام مركز و محور با مردم ىها دل

 آن بـا  كه بينيد  مى لذا است؛ ميان در شخصيت و معنا و هويت بحث
  103.ندارد هم اى فايده ها دشمني البته اين. كنند مى دشمنى

                                                 
مار شود همـه    اى از آن بي     نمونه مؤمنان در مهرورزى و دلسوزى بهم چون يك تن است كه چون تيكه              .1

  )150 ص ،58   ج،بحار الأنوار( .آن دچار بيخوابى و تب گردد
 )29 :فتح(.  در برابر كفاّر سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند.2
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با  ناپذير اعضاي جامعة اسلامي ولايت و اتصال جدايي. 2- 2
  )ولي(محور نظام ولايي 

كنـيم غالبـاً     آن استنباط مـي   از قر   ن صورتي كه   آ  ولايت به  مسئله 
از ريـشه    »ولايـت «خواهم در بـاره مفهـوم         مي ...شود كمتر مطرح مي  

خواهيم معني ولايت را از آيـات كريمـه قـرآن بيـرون          مي. حرف بزنم 
 اصـل ولايـت چـه        كنيم تا ببينيد كـه     اجبكشيم و استنباط و استخر    

اصل مدرن مترقي جالبي است و چگونـه يـك ملـت، يـك جمعيـت،           
. اگر داراي ولايت نباشند سرگردان هـستند        روان يك فكر و عقيده    پي

 ـ         مسئله اين   ،اين بحث   ةدر ساي  ه  را درك و احساس خواهيد كـرد و ب
 نمـازش نمـاز، و      ،خوبي خواهيد فهميد، چرا كسي كه ولايـت نـدارد         

شود با اين بحث     خوبي مي ه  ب. ادتش عبادت نيست  باش روزه، و ع    روزه
  اگـر همـه عمـر را       ،امتي ولايت نـدارد    اي و  عهفهميد كه چرا اگر جام    

 باز لايق لطف خـدا      ، تمام اموال بگذارند   قِ به نماز و روزه و تصد      ]هم[
شـود   اين بحث معناي احاديث ولايت را مي        ةنيست و خلاصه در ساي    

أَما لَو أَنَّ رجلًا قَام لَيلَه و صام        «... اين حديث معروف كـه      فهميد، از جمله  
هن و هالِيواللَّهِ فَي لِيةَ ولَايو رِفعي لَم رِهِ وهد مِيعج جح الِهِ ومِيعِ مبِج قدصت و هار

اگر  1؛»يكُونَ جمِيع أَعمالِهِ بِدلَالَتِهِ إِلَيهِ ما كَانَ لَه علَى اللَّهِ جلَّ و عز حق فِي ثَوابِهِ              
 تا به صبح بيدار بماند وتمـام عمـر را روزه بگيـرد ـ نـه      ها مردي شب

ـ وتمام امـوالش را در راه خـدا صـدقه دهـد و در                فقط ماه رمضان را   
 ـ    كـه ولايـت ولـي خـدا را          حـج رود، در حـالي     ه  تمام دوران عمرش ب

او يي  نشناخته باشد تا از او پيروي كنـد و تمـام اعمـالش بـا راهنمـا                
است بيهوده و بي ثمـر و        ه انجام داده  باشد، اين چنين آدم هر آنچه ك      

    ».خنثي است
 ،شـود خـوب توجـه كنيـد        از آيات قـرآن مـي       استنتاجي كه    به ...اگر

 بحث نبوت اسـت، يـك چيـز         ة ولايت در دنبال   ةمسئلخواهيد فهميد   
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 ولايت در حقيقت تتمه و ذيـل و         مسئله ؛جداي از بحث نبوت نيست    
ت هـم نـاقص      نبـو  ،داگـر ولايـت نباش ـ     ... خاتمه بحـث نبـوت اسـت      

  104.ماند مي

   بنديولايت در تعيين دشمنان جامعة ولايي و تعيين مرز. 3- 2
  با آنها

 از تدبر در آيـات قـرآن و بـا اسـتمداد و اسـتنتاج از مبـارزه                   آنچه 
دست آمد اين بود كه ولايت داراي چنـد         ه   ولايت ب  ة در زمين  بيت اهل 

، وابسته و پيوسـته      يكي اينكه جامعه مسلمان    ؛است  بعد و چند جلوه   
به عناصر خارج از وجـود خـود نباشـد، و پيوسـتگي بـه غيـر مـسلم                   
نداشته باشد و توضيح داديم كه پيوسته نبودن و وابسته نبودن يـك             

 ـ      و هرگـز    ،كلـي رابطـه نداشـتن يـك حـرف ديگـر           ه  حرف اسـت و ب
يم كه عالم اسلام در انزواي سياسي و اقتصادي به سر ببرد و             گوي نمي

اي  ي غيـر مـسلمان رابطـه      ها قدرت و كشورها و     ها ملتاز  يك   با هيچ 
 وابسته نبودن و پيوسته و دنباله رو        ة بلكه مسئله، مسئل   ؛نداشته باشد 

ي ديگـر هـضم و حـل نـشدن و اسـتقلال و      ها قدرتنبودن است، در    
    .روي پاي خود ايستادن را حفظ كردن است

 و هـا  تعـارض   در مقابـل  ،ي ديگـر  هـا  دست در مقابل    ... اسلامي  جامعه
ايـن     دسـت واحـدي باشـند كـه        ،هايي كه پيش خواهد آمـد      دشمني

يه ديگر از    آ  استفاده 1»أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنين أَعِزةٍ علَى الْكافِرين     «مطلب از آيه    
محمـد  «؛  اسـت  صورت واضح تري بيان كرده    ه  قرآن همين مطلب را ب    

 وقتـي در مقابـل   2؛»شِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بيـنهم   رسولُ اللَّهِ و الَّذين معه أَ     
 تو از آنها چيزي استوارتر، خلل ناپذيرتر        ،گيرند  خارجي قرار مي   ةجبه

ي ولايت ها  اين هم يك جلوه ديگر از جلوه       ...بيني و نفوذ ناپذيرتر نمي   
 105.آن را داراست  اسلامي  است كه جامعه

                                                 
  )54 :مائده( . در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند.1
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 ـن حقيقت است اييآيات سوره ممتحنه گويا  كـنم    كه فكـر مـي   
بِـسمِ اللَّـهِ   «   ـ ولايت گذاشتةشود سور اين معنا مي  اسم سوره را به

لا « !ايـد  ايمـان آورده    اي كساني كـه    1؛»ايا أَيها الَّذين آمنو     الرحمنِ الرحيمِ 
لـي و   دشمن من و دشـمن خودتـان را و         ؛»تتخِذُوا عدوي و عدوكُم أَولِيا    

اسـت كـه دشـمن         آمده ها  در بعضي از ترجمه    ! خود مگيريد  ةجبه هم
 ايـن معنـاي كـاملي       .من و دشمن خودتان را دوسـت خـود مگيريـد          

 بالاتر از اينها است، ولـي       ، مسئله فقط دوستي و محبت نيست      .نيست
 خودتـان را در    جبهه خودتان ندانيد، يعنـي      هم  يعني ،خودتان نگيريد 

دل، خودتـان و آنهـا را در يـك صـف             در، يعني   صف آنها قرار ندهيد   
 او را   ، آن كسي كه دشـمن خـدا و دشـمن شـما اسـت              ؛فرض نكنيد 

 بلكه رو برو و دشمن و معـارض بـا خودتـان             ،دركنار خودتان نگذاريد  
كـه پيـام     صـف ندانيـد    جبهـه و هـم      هـم  ؛»تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة  « ببينيد

در حـالي كـه      ؛»قد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْح     و قَ « !نها بدهيد  آ  دوستي به 
نچه كه پروردگار از حق و حقيقت براي شـما فـرو             آ  اينها به  دداني مي

 پيامبر و شـما     ؛»ميخرِجونَ الرسولَ و إِياكُ   « ،اند است، كافر شده    فرستاده
بـه خـاطر     ؛»مبكُأَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ر   « كننـد  را از شهر و ديارتان، بيرون مي      

 من  دشمن. آوريد االله، كه پروردگار شما است ايمان مي        اينكه شما به  
إِنْ كُنتم خـرجتم    « !جبهه و يار و ياور مگيريـد       خودتان را، هم  و دشمن   

اگر در راه جهاد و مجاهدت و كوشش         2؛»  و ابتِغاءَ مرضاتي     سبيلي  جِهاداً في 
 اگـر   ؛ايـد  وردن خشنودي من بيرون آمـده     دست آ ه  براي من و براي ب    

كنيـد، حـق    يد و در راه من تلاش و مجاهدت مـي گوي  راست مي  واقعاً
 ةجبهه، يـار و پيوسـت      نداريد آنكه دشمن من و دشمن شما است، هم        

 كه منظـور خـدا      كند مييات بعدي روشن     آ البته .خودتان قرار بدهيد  
 كنـد  مـي سيم بنـدي    ي كافر را تق   ها گروهكدام كفار است، و آن آيات       
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  كه در نهان و خفا محبت و مودت خـود را بـه             1؛»تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ  «
 من داناتر هستم    و ؛»و أَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم و ما أَعلَنتم       «. نان تحويل دهيد  آ
علْه و من يفْ  «. ايـد  شكار ساخته  آ ايد و آنچه   نچه كه شما پنهان كرده     آ به

و هركس از شما بـا دشـمنان خـدا طـرح          2؛»مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبيلِ    
 نها بداند و نشان بدهـد، آ ةجبه دوستي و ياوري بريزد و خودش را هم     

  106.است از راه ميانه گمراه شده ؛»فَقَد ضلَّ سواءَ السبيلِ«

  انواع تقسيمات در بحث ولايت. 3

  شريعيولايت تكويني و ت. 1- 3

 حكومـت   ةبراى امام مقامات معنوى هم هست كـه جـدا از وظيف ـ            •
 مقام خلافت كلى الهى اسـت كـه گـاهى در لـسان ائمـه                و آن . است

    .است  از آن ياد شده)السلام عليهم(
ولـى  «خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميـع ذرات در برابـر              

معنوى از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات         . خاضعند» امر
 اصـولاً . ، حتى ملك مقرب و نبى مرسـل       رسد نمى) السلام عليهم(ائمه

ــ طبـق    ) الـسلام  علـيهم (و ائمـه    ) صلي االله عليه و آلـه     (رسول اكرم   
 عـرش و  انـد در ظـلّ    انوارى بوده،رواياتى كه داريم ـ قبل از اين عالم 

انـد و مقامـاتى       مردم امتياز داشـته    ةاز بقي » طينت«در انعقاد نطفه و     
جبرئيـل عـرض    » معـراج « در روايات    كه چنان.  الى ما شاء اللَّه    ؛ارندد

شـدم،   تـر مـى     كمـى نزديـك    اگـر  3؛»لَو دنوت أَنملَةً، لَاحترقْت   «: كند مى
انَّ لَنا مع اللَّهِ حالات لا يـسعه ملَـك           « يا اين فرمايش كـه    . سوخته بودم 

 با خدا حالاتى داريم كه نه فرشته مقرب آن          ما 4؛»مقَرب و لا نبِي مرسلٌ    
ايـن جـزء اصـول مـذهب        . تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل       را مى 
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 آنكـه   چنـين مقامـاتى دارنـد، قبـل از        ) الـسلام  عليهم(ائمه  ماست كه 
   به حسب روايات اين مقامات     كه چنان.  ميان باشد  موضوع حكومت در  

ن آاينكـه    هم هـست بـا       )يهاسلام اللَّه عل   (معنوى براى حضرت زهرا   
ايـن مقامـات سـواى    . حضرت نه حاكم است و نه قاضى و نـه خليفـه    

 )عليها سـلام  (گوييم حضرت زهرا     لذا وقتى مى  . وظيفه حكومت است  
اش اين نيست كه مثل مـن و شماسـت؛           قاضى و خليفه نيست، لازمه    
  107.يا بر ما برترى معنوى ندارد

حـساس كـه پيغمبـر      مثل چنـين روزى، در آن موقعيـت مهـم و             
هـاى حيـات مبـارك       آخرين ماه  )الصلاه والسلام عليه و على آله     (اكرم

 را بـه ولايـت ـ    )الصلاه والسلام عليه(گذراند، اميرالمؤمنين  خود را مى
ة يعنى سرپرستى مسلمين ـ و به حكومـت ـ يعنـى مـديريت جامع ـ     

ة  اشارجا مورد نصب و محلّ ولايتى كه در اين. اسلامى ـ نصب فرمود 
 ـة  پيغمبر اسلام قرار گرفته، صرفاً آن ولايـت كلّي ـ         معنـوى كـه    ة  الهي

بلكه يك امر الهى و يك فرمان       . مبتنى بر عناصر ديگرى است، نيست     
من «آسمانى و ملكوتى است، كه با اين بيان تشريعى نبوى كه فرمود              

   لِىفَهذَا ع لاهوم تكُن   لاهوايـن بيـان    . قابـل نـصب و جعـل نيـست         1،»ّ م
 سـپرد،   )والـسلام  الـصلاه   عليـه (پيغمبر كه ولايت را به اميرالمـؤمنين        

ة مبين نصب تشريعى اسـت و بـه معنـاى حكومـت، مـديريت جامع ـ              
          ـه كـه    ة  اسلامى و ولايت امر مسلمين است كه البته با ولايت كليالهي

     لام   عليهم(هدى  ة  در وجود مقدس پيغمبر و ائموجـود داشـت،     )الـس 
  108.است  همراه

  ولايت بالذات و بالعرََض. 2- 3

دار شـد، بـه      خلافت را عهده  ) صلي االله عليه و آله    (اگر رسول اكرم     •
خداى تبارك و تعـالى آن حـضرت را خليفـه قـرار داده              . امر خدا بود  
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به رأى خود حكـومتى تـشكيل       اينكه   نه   1.»ض اللَّهِ فِي الْأَر   خلِيفَةُ« :است
احتمـال  اينكـه   همچنين بعد از    . وددهد و بخواهد رئيس مسلمين ش     

رفت اختلافاتى در امت پديد آيد ـ چـون تـازه بـه اسـلام ايمـان        مى
آورده و جديد العهد بودند ـ خداى تعـالى از راه وحـى رسـول اكـرم      

را الزام كرد كه فوراً همان جا، وسط بيابان، امر          ) صلي االله عليه و آله    (
 به حكـم  ) االله عليه و آله   صلي  (پس رسول اكرم    . خلافت را ابلاغ كند   

را بـه   ) الـسلام  عليه (اميرالمؤمنين حضرت   قانون و به تبعيت از قانون     
خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتى كرده         

بارى،  .بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى فرمان خدا بود            
 و فقـط قـانون بـر        حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است،        

آنجا هم كه اختيارات محـدودى بـه رسـول          . جامعه حكمفرمايى دارد  
. و ولات داده شده، از طرف خداوند اسـت        ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

هر وقت مطلبى را بيان يـا       ) صلي االله عليه و آله    (حضرت رسول اكرم    
نونى كه قا: اند، به پيروى از قانون الهى بوده است        حكمى را ابلاغ كرده   

حكـم الهـى    . همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيـت كننـد           
يگانه حكم و قانونى كه براى مـردم        . بع است وس متّ ئبراى رئيس و مر   

تبعيت از رسول  . متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست        
و «: فرمايـد  هم به حكم خدا است كه مـى       ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

ول أَطيعسپيروى از متصديان حكومـت     ). از پيامبر پيروى كنيد   ( 2»وا الر
أَطيعـوا  «: فرمايد نيز به حكم الهى است، آنجا كه مى        3»و أُولِي الْأَمرِ  «يا  

       كُمرِ مِنأُولِي الأم سولَ ووا الرأَطيع و رأى اشخاص، حتى رأى رسول      4.»اللَّه
مـت و قـانون الهـى هـيچ گونـه          ، در حكو  )صلي االله عليه و آلـه     (اكرم  

  109.همه تابع اراده الهى هستند: دخالتى ندارد
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   :فصل سوم

  ويژگيهاي ولي و حاكم اسلامي

 بايـد  شود،  مى دار  عهده خداوند طرف از را ولايت كه اين  كسى آن 
 و ببخـشد  تحقـق  را الهى ولايت آن از اى  سايه و پرتو و ضعيفة  نمون

 و قـدرت  الهـى،  ولايت خصوصيات. دباش او در بگوييم يا بدهد، نشان
 آن يــا شــخص آن. اينهاســت امثــال و رحمــت و عــدالت و حكمــت

 قـدرت  مظهر بايد گيرد،  مى عهده به را مردم امورة  كه ادار  دستگاهى
 بـين  فـارق  خـصوصيت،  اين. باشد الهى حكمت و رحمت و عدالت و

 ديگـر  ىهـا  شـكل  بـه  كه است ديگرى جوامعة  هم و اسلامىة  جامع
 سـلايق  و هـوس  و هـوى  نفـسانى،  شهوات ها، جهالت. شوند  مى اداره

 ندارنـد  را حـق  ايـن  گروهى، يا شخصى سود و نفع به متكى شخصى
 در لـذا . بدهنـد  قـرار  خود دستخوش را مردم امور مسير و زندگى كه

 حـاكم  بايـد  رحمـت  و ديـن  و علـم  و عدالت اسلامى، نظام و جامعه
 در و كـس  هر از ـ  هوس و هوى بشود، حاكم نبايد خودخواهى باشد؛
   .كند حكومت نبايد ـ شخصيتى و شخص هر گفتار و رفتار
 همين هم اسلام در مطلوب و اصلى و غايى شكل در امام عصمت سرّ

. باشـد  نداشـته  وجـود  تخلفـى  و تخطـى  گونـه امكـان     هـيچ  كه است
 و تقـوا  و ديـن  نيـست،  رميـس  و ندارد وجود عصمت كه هم جايى  آن

 محسوب الهى ولايت از اى  نمونه كه كند حكومت ردمم بر بايد عدالت
 110.شود مى
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آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صـاحب              •
ايـن  .  براى بعد از غيبت هم قرار داده اسـت         ،موجود بود ) السلام عليه(

شمارى   بي ة در عد  ،خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد         
تواننـد   اگر با هم اجتمـاع كننـد، مـى        ؛  ستاز فقهاى عصر ما موجود ا     

    .حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند
بـه دنبـال فرمايـشات خـود در         ) الـسلام  عليـه  (اميرالمؤمنينحضرت  
... « :فرمايـد  ى حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مى   ها هدفتعيين  

لْفُـروجِ و الـدماءِ و الْمغـانِمِ و         و قَد علِمتم أَنه لا ينبغى انْ يكُونَ الْوالي علَى ا          
 و شما مـردم     1؛»...فَتكُونَ فى أَموالِهِم نهمته   . الأَحكامِ و إِمامةِ الْمسلِمين الْبخيلُ    

هـا و    دانيد كه شايسته نيست كسى كه بر نـواميس و خـون            خوب مى 
درآمدها و احكام و قوانين و پيـشوايى مـسلمانان ولايـت و حكومـت               

    .كند بخيل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد ا مىپيد
نباشد ) و ناآگاه از قوانين(و بايد كه جاهل ؛  »و لَا الْجاهِلُ فَيضِلَّهم بِجهلِهِ    «

و لَـا الْجـافِى فـيقطعهم       « نادانى مردم را به گمراهى بكشاند     تا از روى    
      خِذ قَوتلِ فيولِلد لَا الْخائِف فائِهِ، ومٍ  بِجونَ قَوو بايد كه جفاكار و خشن      ؛»ماً د

و نيـز  . نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده كنند       
. نترسد تا با يكى دوستى و با ديگرى دشمنى كند          ها دولتبايد كه از    

    
اطِعِ، و لَا الْمعطَّلَ و لَا الْمرتشى فِى الْحكْمِ فَيذْهب بِالْحقُوقِ و يقِف ا دونَ الْمق«

و بايد كه در كار قـضاوت رشـوه خـوار نباشـد تـا                2؛»لِلسنةُ فَيهلِك الامةَ  
و نبايـد كـه     . حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حقدار برسد          

    .سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهى و نابودى نرود
: زند ت حول دو موضوع دور مى   درست توجه كنيد كه مطالب اين رواي      

» والى«و اين دو را خصلت ضرورى       . »عدالت«، و ديگرى    »علم«يكى  
 روى خـصلت    »و لا الجاهل فيـضلّهم بجهلـه      «در عبارت   . قرار داده است  
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، بـه معنـاى     »عـدالت «و در ساير عبـارات روى       . كند تكيه مى » علم«
كـه در   عدالت بـه معنـاى واقعـى ايـن اسـت            . نمايد واقعى، تأكيد مى  

ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معـاملات بـا مـردم و دادرسـى و                  
ــضرت      ــد ح ــومى، مانن ــد عم ــسيم درآم ــضا و تق ــؤمنينق  اميرالم

اى كه براى مالـك اشـتر، و در          رفتار كند؛ و طبق برنامه    ) السلام عليه(
حقيقــت بــراى همــه واليــان و حكــام، تعيــين فرمــوده اســت؛ چــون 

فقها هم اگر والى شدند بايستى دسـتور        اى است عمومى كه      بخشنامه
  111.العمل خويش بدانند

 زيرا حكومت فقـط بـراى       !از حكم كردن بپرهيزيد   : فرمايد امام مى  •
و عادل در   ) و آيين دادرسى و قوانين    (امامى است كه عالم به قضاوت       

ملاحظـه   .ميان مسلمانان باشد، براى پيغمبر است يـا وصـى پيغمبـر           
در .  بايـد امـام باشـد      ؛ حكومت كند، اولًا   خواهد كنيد كسى كه مى    مى

كه عبارت از رئيس و پيشوا باشـد مقـصود          » امام«اينجا معناى لغوى    
به همين جهت، نبى را هم امـام دانـسته          . است، نه معناى اصطلاحى   

» عـادل «و  » عـالم «مراد بود، قيد    » امام«اگر معناى اصطلاحى    . است
    .نمود زايد مى

اگر امام بود لكن علم به قـضا نداشـت،          . شدعالم به قضا با   اينكه   ؛دوم
.دانست، حق قضاوت ندارد    آيين دادرسى اسلام را نمى     يعنى قوانين و  

    
    .بايد عادل باشداينكه سوم، 

يعنى رئيس  ( است كه اين سه شرط       كسىبراى  ) دادرسى(پس، قضا   
فرمايد كه اين شروط بـر     بعد مى . را داشته باشد  ) و عالم و عادل بودن    

    .نبى يا وصى نبى منطبق نيستكسى جز 
و اين موضوع   .  عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است         قبلاً

اكنون بايد ديد شـرايط  . از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست        
» عـادل «بديهى است منظور فقيه . قضاوت در فقيه موجود است يا نه      

يه به كـسى    فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فق      . است، نه هر فقيهى   
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شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه       اطلاق مى 
شناس بـه    عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنى دين           

. فقيه وقتى عادل هـم شـد دو شـرط را دارد           . تمام معناى كلمه باشد   
و گفتـيم كـه فقيـه       . شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئـيس باشـد          

 به حـسب تعيـين امـام        ـ ل مقام امامت و رياست را براى قضاوت       عاد
حـصر فرمـوده كـه      ) السلام عليه(آن گاه امام    .  داراست ـ )السلام ليهع(

فقهـا  . اين شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگـرى منطبـق نيـست           
، بنـابراين . چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند         

وصـى رسـول    » فقيـه «آيد كـه     ه دست مى  آن مجهول از اين معلوم ب     
است و در عصر غيبت، امـام المـسلمين و          ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

باشـد، و او بايـد قاضـى باشـد، و جـز او كـسى حـق                   رئيس المله مى  
  112.قضاوت و دادرسى ندارد

شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت           •
ز شرايط عامه، مثل عقـل و تـدبير،         پس ا . طرز حكومت اسلامى است   

    :دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از
   . عدالت-2   علم به قانون-1

وقتـى در آن كـس   ) صلي االله عليه و آله( پس از رسول اكرم    كه چنان
مـسئول  اينكه  دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در          كه بايد عهده  

تلاف نظرى ميان مسلمانان    امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ گونه اخ       
   .اختلاف فقط در موضوع بود. بروز نكرد

 حكومت قـانون اسـت، بـراى زمامـدار علـم بـه              ،چون حكومت اسلام  
نـه فقـط بـراى      .  در روايت آمده اسـت     كه چنان. باشد قوانين لازم مى  

زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شـغل يـا وظيفـه و مقـامى داشـته                 
منتها حاكم بايـد افـضليت علمـى        . ت دارد باشند، چنين علمى ضرور   

ائمه ما براى امامت خودشان به همين مطلـب اسـتدلال           . داشته باشد 
    ...كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد

. از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است       » عدالت«و  » دانى قانون«
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گـونگى   علم بـه چ    مثلاً. چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد       
اوصـافى اسـت      صانع تبارك و تعالى داراى چـه      اينكه  ملائكه، علم به    

 اگـر كـسى همـه       كـه  چنان. هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد      
علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند، يا موسـيقى              

و نـه بـه ايـن       . كنـد  را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى        
نـد نـسبت بـه      ا  و عـادل   داننـد   كه قانون اسلام را مى     وسيله بر كسانى  
آنچه مربوط به خلافـت اسـت و        . كند  اولويت پيدا مى   تصدى حكومت 

) الـسلام  علـيهم ( مـا  ةو ائم ) صلي االله عليه و آله    (در زمان رسول اكرم     
ن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بـوده، ايـن         آ  درباره

ايد احكام اسلام را بداند، يعنى قانونـدان  اولًا ب  است كه حاكم و خليفه 
.باشد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد       

    
عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون اسـت،            

اگـر زمامـدار مطالـب      . نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بـر مـردم         
ون اگـر تقليـد كنـد، قـدرت         چ. قانونى را نداند، لايق حكومت نيست     

تواند حاكم و مجرى قـانون       شود و اگر نكند، نمى     حكومت شكسته مى  
 1؛»الفقهاءُ حكّـام علـى الـسلاطين       « و اين مسلّم است كـه      .اسلام باشد 

سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و             
صـورت حكـام حقيقـى      در اين   . احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند       

همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيـرد؛            
. نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند             

البته لازم نيست كه صاحب منـصبان و مرزبانـان و كارمنـدان ادارى،             
انين  قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛ بلكـه كـافى اسـت قـو               ةهم

 در زمـان پيغمبـر      كه چنان. مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند       
ايــن طــور ) الــسلام عليــه (اميرالمــؤمنينو ) صــلي االله عليــه و آلــه(
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مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معـاونين و            . است بوده
شوند بايد   ها فرستاده مى   صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستان      

 مربوط به كار خود را دانسته و در مـوارد ديگـر از مـصدر امـر                  قوانين
    .بپرسند

زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و            
جـارى  » حـدود «خواهد   كسى كه مى  . دامنش به معاصى آلوده نباشد    

كند، يعنى قانون جـزاى اسـلام را بـه مـورد اجـرا گـذارد، متـصدى                  
 و دخــل مملكــت شــود، و خداونــد اختيــار اداره  و خــرجالمــال بيــت

قالَ لا ينـالُ عهـدِي   «: كار نباشـد  بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت  
دهـد   خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمـى          1.»الظّالِمين .

هـا و    زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخـذ ماليـات           
قانون جزا، عادلانه رفتـار نخواهـد كـرد؛ و          صرف صحيح آن، و اجراى      

ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايـد،    
 مسلمين را صرف اغـراض شخـصى و هوسـرانى خـويش             المال بيتو  

    .كند
چه كـسانى بايـد     اينكه   نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و         بنابراين
) صلي االله عليه و آله    ( اكرم    در دوره رحلت پيغمبر    ،دار آن شوند   عهده

 امام بايد فاضـل و عـالم بـه          ،به موجب آن  . تا زمان غيبت واضح است    
  113.احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد

 بشري عمـلاً  ةكه قرار است بر بشر و جامعيي ها انسانآن انسان يا   
بـه  بكنند، عملاً ولي جامعه باشند، عملاً ولايت جامعـه را           يي  فرمانروا
    توانند باشند؟  بگيرند اينها چه كساني ميعهده

إِنما ولِيكُم اللَّـه و     « سئوال اين است كـه     به اين    پاسخ دين و مكتب   ... 
ولُهسدرجامعه زمام فرمان را، امـر و نهـي را از            آن كسي كه عملاً    2؛»ر 

لذا در جامعـه    . اوست» رسول«گيرد دست مي ه  سوي پروردگار عالم ب   
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يغمبري آمد معني ندارد كه با بودن پيغمبر حاكم ديگـري  وقتي كه پ  
پيغمبر يعني همان كـسي كـه       . جز پيغمبر بر مردم حكومت بكند     ه  ب

 حاكم باشد اما وقتي كه      ،دست بگيرد ه  بايد زمام قدرت را در جامعه ب      
 از دنيا رفت تكليف چيست؟ و وقتي كـه پيغمبـر خـدا مثـل                پيغمبر

ت و جان به جان آفرين تـسليم كـرد          ي ديگر از دنيا رف    ها انسانهمة  
منـان ولـي    ؤ، م »و الَّذين آمنوا  « دهد مي آيه قرآن پاسخ  آنجا چه كنيم؟    

 او ،هر كه بـه مكتـب و ديـن ايمـان آورد    منان؟ ؤكدام م . دشما هستن 
اين كه لازم است كه به عدد همة        ! ولي و حاكم جامعة اسلامي است؟     

خواهد ضمن آنكه روي   ميآية قرآن   . نفوس مؤمن حاكم داشته باشيم    
گذارد و كـسي را كـه در نظـر           مييك انسان معلوم مشخصي انگشت      

 دهـد،  مـي  بر مردم حكومـت      شارع و قانون گذار اسلام مشخص است      
خواهد علت انتخاب يا انتصاب او را هم بگويـد و بـه ايـن وسـيله                  مي

كـه   آن كـساني     1»و الَّذين آمنـوا   «: گويـد  ميلذا  . دست بدهد ه  معيار ب 
اطلاق آمنوا اين اسـت       ةاند، ايمان درست آوردند كه لازم      ايمان آورده  

ايمان آوردند، آن كساني كـه بـا عمـل خـود ايمانـشان را امـضاء                  كه  
 .من باشـد  ؤ م ـ واقعـاً  شرط اول اسـت كـه        »و الَّذين آمنوا  «كردند، پس   

 كـه نمـاز     آن مؤمنيني ؛  »الَّذين يقيمونَ الصلاةَ  «شرايط  ديگري هم دارد      
 ـ   »و يؤتونَ الزكاةَ  « ...كنند را اقامه مي    ثـروت بكننـد، و      ة تقـسيم عادلان

و هـم   «: گويـد  زكات بدهند اهل انفاق در راه خدا باشند ودنبالش مي         
و ايـن   ) زكـات را بدهنـد    ( يعني درحالي كه راكـع هـستند         2»راكِعونَ

ين ديگر  بعضي از مفسر  . اشاره به يك مورد و يك داستان خاص است        
»و هم راكِعونَ  « :اند كه  گفته

اينهـا هميـشه در       معنايش اين است كه      3
 اما عربي داني    .حال ركوع باشند اين جا اشاره به قضيه خاصي نيست         

 يعني در حال ركوع زكات      »و هم راكِعونَ  « كند مياين احتمال را رد     
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كـات،  كـنم ز   آيد گمـان مـي      احتمالي كه به ذهن من مي       دهند به  مي
اميرالمؤمنين در حـال ركـوع       مطلق انفاقات است، چون انگشتري كه       

انفاقي بود كه در راه خدا كـرد، و در           داد زكات اصطلاحي نبوده بلكه      
 »ؤتون الزکوة و هـم راکعـون      يو« : اسـت   آن اطلاق زكات شده   ه  اينجا ب 

قدري علاقه مند   ه  قدر دلبسته به مساوات باشد، ب      يعني يك انسان آن   
 كـه   ،قدري برايش ديدن فقر و فقيـر درد آور باشـد          ه  فاق باشد، ب  نا به  

انفـاق    ة به قدري در اين انسان جاذب      ،صبر نكند كه نمازش تمام شود     
 و به قدري اين آدم محو در راه انجام اين تكليف است كه      شديد است 
 بنـابراين در    ... مجال ندارد كـه تحمـل كنـد        ، كه صبر كند   امان ندارد 

كسي است كه فرستاده خداست، آن كـسي اسـت            آن اسلام ولي امر  
سـت كـه بـه حـسب         ا  چـون فـرض ايـن      كند ميكه خود خدا معين     

ي ديگـر   ها انسانطبيعت خلقت و آفرينش هيچ انساني حق تحكم بر          
تنها كسي كه حق تحكم دارد خداسـت و چـون خـدا حـق               . را ندارد 

 ايـن حـق را بـه      هـا     انـسان  تواند طبق مـصلحت     خدا مي  ،تحكم دارد 
 كار خدا بيرون از مصلحت هدانيم ك خواهد بدهد و مي   هركسي كه مي  

 زورگويي نيست، كـار خـدا       ،نيست، ديكتاتوري نيست، قلدري نيست    
 پس ،ستها انسانو چون طبق مصلحت . استها    انسان طبق مصلحت 

او پيغمبر و امام را      .شويم  و ما هم تسليم مي     كند ميبنابراين او معين    
اينها   كه   كند ميي بعد از امام نيز صفاتي را معين          و برا  كند ميمعين  

پس ولي  . هستند اسلامي    معصومين حاكم بر جامعه      ه هدا ةبعد از ائم  
هـا   امام. ، خودش ولي است، پيغمبرش ولي است      كند ميرا خدا معين    

نفرنـد و    12اند كـه     هاي خاندان پيغمبر تعيين شده     ولي هستند، امام  
ي خاصـي تطبيـق   هـا  مـلاك ا يك معيارها و در رتبه بعد كساني كه ب    

. انـد  آنها از براي حكومت و خلافـت معـين شـده   . نديبكنند و جور بيا   
آيـاتي ديگـر هـم در       . اين يك آيه بود كه براي شما ذكر كـردم          البته  

قرآن هست كه بعضي از آنها را در اين گفتارها آورديم و بعضي از آن               
آيات فراوانـي   .  و پيدا كنيد   را هم بايد خودتان در قرآن جستجو كنيد       

    .در اين باره داريم

www.rasekhoon.net/software
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اين است كـه زمـام امـر مـردم        آنچه كه در اسلام روي آن تكيه شده         
و مگـر    .كـشانند   را بـه دوزخ مـي      ها انسان كساني نيفتد كه     دست آن 

اسـلامي   تاريخ اين مطلب را بما نشان نداد؟ مگر نديديم كه با جامعه             
م چه كردند و چه شد؟ و چه بـر سـر            اندكي بعد ازصدر مشعشع اسلا     

كه در آن مـردم قـدر مـردان نيـك را             اي اين جامعه آمد؟ آن جامعه      
اي كه مردم معيارهاي نيكي را عوضي بگيرنـد و مـردم             ندانند، جامعه 

نتوانند ناصح و مشفق و مصلح خود را بشناسند، چقدر بايـد روي آن              
از  گيني كـه    آغات زهر تبلي! اينجا رسيده باشد؟  ه  كار كرده باشند كه ب    

اسـلامي   ي قدرت ظالمانه و جابرانه در ميـان جامعـه        ها دستگاهطرف  
 افق معلومات و بينش مردم را عوض كرد و آنها           به قدري انجام گرفت    

را به وضعي رساند كه گويي سياهي را سفيدي و سفيدي را سـياهي              
ار ي تبليغـي در اقط ـ    هـا  دسـتگاه ي تبليغي و    ها دست اين   ...ديدند مي

 سـالياني دراز روي مغـز مـردم، روي           و كشور اسلامي   جامعه اسلامي   
اينجا رسيده بـود،    ه  روح مردم، روي روحيه مردم كار كرده بودند تا ب         

اسـلامي چـه    بينيد چقدر مهم است كـه حـاكم جامعـه         پس شما مي  
    .كند ميكسي باشد و بايد آن كسي باشد كه خدا معين 

و أَطيعـوا   «اطاعت كنيد خدا را      1؛»يعوا اللَّه أَط« :گويد آيه ديگر قرآن مي   
صاحبان فرمان از   ؛  »و أُولِي الْأَمرِ مِنكُم   «. از رسول اطاعت كنيد    ؛»الرسولَ

    .ميان خودتان را هم فرمان ببريد
اما صاحبان فرمان يعنـي چـه؟ آن مـسلمان جاهـل و نـادان خيـال                  

ند فرمـان بدهـد و      توا  كه صاحب فرمان يعني هركسي كه مي       كند مي
ما . است»الامر اولي«چربد، او    هر كس كه زورش براي فرمان دادن مي       

توانـد   اگر بنا باشد هركسي كه مـي      . الامر نيست   او اولي  !نه: يمگوي مي
 باشد و از طرف قرآن به رسميت شناخته شـده  الامر اوليفرمان بدهد   

ان باشد، پس در فـلان كوهـستان، فـلان دزد، قـداره بنـد هـم فرم ـ                
 است  الامر اوليدهد، آنهم  در آنجا همه كاره است، پس در آنجا او              مي
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 ـ الامر اولي! و اطاعت فرمان او  واجب است؟       آن معتقـد  ه ي كه شيعه ب
 است كه خدا منشور فرمان را بنام او كـرده باشـد،             الامر اولياست آن   

اسـت و   » مـنكم «اگرچـه    آن انساني است كه     .  اين را ميخواهد    شيعه
، اما ولايت را از خدا گرفتـه باشـد كـه صـاحب ولايـت                ها نساناجزو  

    .كبري خداست
ي بـي حـساب و    هـا  حالا هارون الرشيد با آن وضعش بـا آن بخـشش          

كه همين جعفر برمكـي و بـسياري از         ( اسرافش، با آن آدم كشي اش     
خاندانش را در يك روز تارومـار كـرد و كـشت، قلـع و قمـع نمـود و                    

ين را از بين برد الي ماشاءاالله كارهاي ديگـر      بسياري از مؤمنين مسلم   
مفتـي زمـان    !  دانـست؟  الامـر  اولـي تـوان    آيا چنين كسي را مي    ) كرد
 است و جنگ و نزاع با امـام جعفـر صـادق             الامر اولي اين    گفت كه  مي

شـما  : گفتنـد  امام مـي   بود كه به     مسئله   به خاطر همين  ) السلام عليه(
 زمـان يعنـي همـين       الامـر  اولـي فتي و   ا  زمانت در مي   الامر اوليچرا با   

    . هارون كذايي
 .پس منطق شيعه در اين مسئله بسيار منطق ظريف و دقيقـي اسـت             

 ها  معيار كند ميضمن اينكه نصب خدا را از قرآن احساس و استنباط           
و . دهد كـه مـردم فريـب نخورنـد      را هم به دست مردم مي     ها ملاكو  

روي چـشم مـا و جانـشين او         نگويند علي بن ابي طالب روي سـرمِا،         
 امام حسن را     گفت كه  منصور عباسي مي  . هارون الرشيد هم همينطور   

اسـت و خلافـت را       به عنوان خليفه قبول داريم اما ايشان پول گرفته          
كه خلافـت را    يي  است پس حق خلافت ندارد و ما هم از آنها          فروخته  

حـرف  . ماسـت اين مال   . به آنها فروخته بود خلافت را به زور گرفتيم        
كردند و   آنها اين بود كه علي بن ابي طالب را برحسب ظاهر قبول مي            

بعــد منــصور عباســي را هــم بــه نــام جانــشين علــي بــن ابيطالــب   
    .ديدند پذيرفتند و هيچ منافاتي بين اين دو نمي مي

اين حرف درست نيست و اگر تو حكومت علـي را            :گويد اما شيعه مي  
فت و ولايت را هم قبول داشته باشـي،         قبول داري بايد معيارهاي خلا    

بايد قبول داشته باشي كه علي بن ابي طالب بخاطر جمع بودن ايـن              
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معيارها به عنوان ولي انتخاب شده پس اگر كسي در او اين معيارهـا              
        نبود يا ضد اين معيارها در او بود اين آدم حق ندارد كه جانشين علي

نـدارد ولايـت شـيعه را و        بن ابي طالب، خودش را معرفي كند، حـق          
    ولي امر بودن را، ادعا كند و كسي حق ندارد از او بپذيرد

 ؛»يا أَيها الَّذين آمنوا   « :فرمايـد   سوره نساء مي   59در آيه بعد يعني آيه      ... 
و «اطاعـت كنيـد از خـدا         ؛»أَطيعوا اللَّـه  « ايد اي كسانيكه ايمان آورده   

و  ؛»و أُولِي الْـأَمرِ مِـنكُم     «كنيد از پيامبر خدا     و اطاعت    ؛»أَطيعوا الرسولَ 
 يعني آن كساني كـه       از صاحبان فرمان از ميان خودتان      اطاعت كنيد 

  114.در ميان شما صاحبان فرمان هستند

 اعمـال  خاصـى  مجـارى  از را حاكميت و ولايت اين متعال، خداى 
 مـسلمين،  امـور  ولى و اسلامى حاكم كه هم وقتى آن يعنى. كند  مى
 مـورد  در مـا، ة عقيـد  طبـق  كـه  آنچنان ـ  شخص تعيين اساس بر چه

 اسـاس  بـر  چه و ـ  كرد پيدا تحقق) السلام عليهم(ائمه و اميرالمؤمنين
كه  شود  مى داده به او  اختيار اين وقتى شد، انتخاب ضوابط و معيارها

 حق حق، اين خداست؛ ولايت ولايت، اين باز بكند، اداره را مردم امور
. شود  مى اعمال مردم بر كه است الهى سلطان و قدرت ينا و خداست

 قـدرت  و الهـى  ولايـت  منهـاى  ـ  باشـد  هرچـه  و هركـه  ـ  انـسان  آن
 خـود . ندارد ديگر مردم وها    انسان به نسبت حقى گونه  هيچ پروردگار،

 اسـلامى ة  جامع سرنوشت در كننده  تعيين و مهم بسيارة  نكت يك اين،
  115.است

پيامبران و ائمة اطهار ( نصشرايط ولي منصوب به . 1
  )السلام عليهم

زمامدار بايستى از كمـال اعتقـادى و اخلاقـى برخـوردار و عـادل                •
» حدود«خواهد   كسى كه مى  . باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد      

جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متـصدى             
نــد اختيــار اداره  و خــرج و دخــل مملكــت شــود، و خداوالمــال بيــت
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قالَ لا ينـالُ عهـدِي   «: كار نباشـد  بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت  
دهـد   خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمـى          1.»الظّالِمين .

هـا و    زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخـذ ماليـات           
 نخواهـد كـرد؛ و      صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتـار         

ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايـد،    
 مسلمين را صرف اغـراض شخـصى و هوسـرانى خـويش             المال بيتو  

    .كند
چه كسانى بايـد    اينكه  ، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و         بنابراين
) لـه صلي االله عليه و آ    (دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم          عهده

به موجب آن امام بايـد فاضـل و عـالم بـه       . تا زمان غيبت واضح است    
  116.احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد

اند، ايمان   ايمان آورده   آن كساني كه     »و الَّذين آمنوا  «: گويد ميلذا  ...  
ايمـان آوردنـد،     اين است كه    » آمنوا «2اطلاق درست آوردند كه لازمه     

الـذين  « عمل خود ايمانشان را امـضاء كردنـد، پـس            آن كساني كه با   
شـرايط  ديگـري هـم       .  باشـد  مـؤمن  واقعاً؛ شرط اول است كه      »آمنوا
كنند؛ نه    آن مؤمنيني كه نماز را اقامه مي       3؛»الَّذين يقيمونَ الصلاةَ  «: دارد

نمـاز خوانـدن يـك چيـز اسـت و نمـاز را بـه                ! خوانند اينكه نماز مي   
توانـست   اگر نماز خواندن منظور بـود مـي       . يگرپاداشتن يك چيزي د   

اقامـة  «. تر و هم مـوجزتر     كه تعبيري است هم كوتاه    » يصلّون«: بگويد
دريك جامعه معنايش اين است كه روح نماز در جامعـه زنـده       » صلاه

دانيد كه جامعة نمـازخوان يعنـي        بشود؛ جامعه، نمازخوان بشود و مي     
 ـ       اي كه در تمام گوشه و كنار       آن جامعه  ه هايش ذكر خدا و ياد خـدا ب

اي كه ذكـر خـدا و يـاد          دانيد كه جامعه   و مي . زند طور كامل موج مي   
اي، هيچ جنايتي، هيچ     خدا درآن موج بزند در اين جامعه هيچ فاجعه        
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ي انـسان در ايـن      هـا  ارزشهيچ لگدي بـه     . گيرد خيانتي صورت نمي  
زنـد و    ياي كه درآن ذكر خدا موج م ـ       آن جامعه . شود جامعه زده نمي  

و . مردم متذكر خدا هستند، جهت گيري، جهت گيري خدايي اسـت          
    .گيرد همه كار مردم براي خدا انجام مي

، علـت   هـا  هـا، علـت تـن بـه ظلـم دادن           ، علـت ظلـم    هـا   علت زبوني 
يي ها گيرد، همچنين علت تن به تعدي دادن       انجام مي  يي كه   ها تعدي

آن . ا و ذكـر خداسـت     گيـرد، تمامـاً دوري از يـاد خـد          انجـام مـي    كه  
اي كـــه ذكـــر خـــدا را دارد، حـــاكمش مثـــل علّـــي بـــن  جامعـــه
. كوبـد   و ظلـم را مـي      كنـد  مـي است كـه ظلـم ن     ) السلام عليه(ابيطالب

 بـا  ،خـورد  مـي محكومش مثل ابوذر غفاري است كه با اينكـه  كتـك           
كس   با اينكه غريب و بي،شود مي با اينكه تهديد     ،شود مياينكه تبعيد   

اي  گردد؛ اين جامعه رود؛ از راه خدا با نمي زير بار ظلم نميماند اما  مي
 ةاي اسـت كـه درآن اقام ـ       است كه در آن ذكر خدا هست؛ اين جامعه        

، يعنـي جهـت     كنـد  مـي اقامة صلاه    مؤمني كه درجامعه،    .  است هصلا
دهد و ذكر الهي را در جامعـه رايـج و            سوي خدا قرار مي   ه  جامعه را ب  

 ـ. »مون الـصلاة  يقين  يالّذ«؛  كنـد  ميمستقر   ه اينجـا هـم خاتمـه پيـدا         ب
 تقـسيم عادلانـه ثـروت بكننـد، و زكـات            1؛»و يؤتونَ الزكاةَ  «؛  كند مين

وهـم  «: گويـد  و دنبـالش مـي    . بدهند اهل انفـاق در راه خـدا باشـند         
و اين اشاره   . ؛ يعني درحالي كه راكع هستند، زكات را بدهند        »راکعون

بعـضي از مفـسرين ديگـر       . اسـت به يك مورد و يك داسـتان خـاص          
اينهـا هميـشه در      معنايش اين است كه     » و هم راكعون   «:اند كه  گفته

 امـا   .حال ركـوع باشـند؛ ايـن جـا اشـاره بـه قـضيه خاصـي نيـست                  
يعنـي در حـال     » هم راكعـون  «. كند مي اين احتمال را رد      2داني عربي

    .دهند ركوع زكات مي
، مطلق انفاقات است؛ چون     آيد، زكات   احتمالي كه به ذهن من مي        به
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اميرالمؤمنين در حال ركوع داد، زكات اصطلاحي نبوده؛         انگشتري كه   
  انفاقي بود كه در راه خدا كرد و در اينجا بĤن اطلاق زكات شـده               بلكه  
 يعني يك انسان آنقدر دلبسته به       1؛»ؤتون الزکوة و هم راکعون    يو«: است

 بـرايش   بـه قـدري   ق باشـد،    انفا مند به    مساوات باشد، به قدري علاقه    
ديدن فقر و فقير دردآور باشد كه صبر نكند كه نمازش تمام شود؛ به              

انفاق شـديد اسـت كـه صـبر نكنـد كـه              قدري در اين انسان، جاذبة      
انجـام ايـن تكليـف      اين آدم محو در راه    به قدري نمازش تمام شود و     

    . امان ندارد كه صبر كند؛ مجال ندارد كه تحمل كند است كه 
دارد، او  اي ديده كه خدا آن جلـوه را دوسـت نمـي        فقيري ديده، جلوه  

دارد، اما چيزي هم ندارد جز انگشتر؛ ولـي در همـان             هم دوست نمي  
لذا اين اشاره بـه     . دهد آورد و به سائل مي     حال نماز، انگشتر را در مي     

يك ماجراي مخـصوص و مشخـصي در تـاريخ اسـت كـه آن را اميـر               
است؛ يعني اين بزرگوار در حـال   بوجود آورده  ) سلامال عليه(المؤمنين  

نماز بوده كه فقيري آمد و اين بزرگوار انفاق كرده و آيـه نـازل شـده                 
    .است 

اي  كنيد، آيـه دارد بـه طـور اشـاره          پس همان طوري كه ملاحظه مي     
صورت ه  ولي نه ب  . كند ميعلي بن ابيطالب را به عنوان ولي امر معين          

خواسـت بـراي      وقتي معاويه مـي    مثلاًان تاريخ كه    كردن زورگوي  معين
گويد جانشين من پسر مـن اسـت و          خودش جانشين معين بكند، مي    

خداي متعال ايـن طـوري بـراي        . او بايد بعد از من به اين مقام برسد        
ي حكومـت ـ كـه    هـا  ملاك؛ اما چون كند ميپيغمبر جانشين معين ن

 دلبستگي به انفاق و ايتاء       در جامعه و   ه صلا ةايمان كامل به خدا، اقام     
) الـسلام  عليـه (زكات تا حد از خود بيخود شدن ـ در علي بن ابيطالب 

 كه علـي بـن      كند ميوجود دارد، ضمن اينكه خليفه را معين و نصب          
 117.كند ميابيطالب است، ملاك و فلسفه خلافت او را هم روشن 
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 ـ    )والـسلام  الصلاه  عليه(با مطرح كردن اميرالمؤمنين       صب آن   و بـا ن
. ى حاكميـت، معلـوم شـد      هـا  ارزشبزرگوار براى حكومت، معيارها و      

غدير، كسى را در مقابل چشم مسلمانان و ديـدگان      ة  پيغمبر، در قضي  
ى اسلامى، بـه طـور كامـل برخـوردار          ها ارزشتاريخ قرار دادند كه از      

يك انسان مؤمن؛ داراى حد اعلاى تقوا و پرهيزكـارى؛ فـداكار            . بودند
رغبت نسبت به مطامع دنيوى؛ تجربه شده و امتحـان            ؛ بى در راه دين  
هاى علـم و     هاى خطر؛ ميدان   ميدان: هاى اسلامى  ميدانة  داده در هم  

ــا   ــال اينه ــضاوت و امث ــدان ق ــش؛ مي ــدن  . دان ــرح ش ــا مط ــى ب يعن
 بـه عنـوان حـاكم و امـام و ولـى             )والـسلام  الصلاه  عليه(اميرالمؤمنين  

 بايد بدانند كه حاكم اسـلامى،   مسلمانان در طول تاريخ   ة  اسلامى، هم 
ها و نزديك به اين الگو و نمونـه           بايد فردى در اين جهت، با اين قواره       

 نـصيبى   هـا  ارزشيى كه از آن     ها انسانپس، در جوامع اسلامى،     . باشد
ندارند؛ از فهم اسلامى، از عمل اسلامى، از جهاد اسـلامى، از انفـاق و               

دگان خـدا و آن خـصوصياتى   گذشت، از تواضع و فروتنى در مقابل بن     
اى نداشـته      داشـتند، بهـره    )الـصلاه و الـسلام     عليـه (كه اميرالمؤمنين   

پيغمبـر، ايـن معيـار را در    . حكومـت كـردن نيـستند   ة  باشند، شايست 
  118.و اين، يك درس فراموش نشدنى است. اختيار مسلمانان گذاشتند

يل مـا   آنچه كه در ماجراى غدير از ديدگاه مطالعه كنندگانى از قب           
كشور و  ة  شود فهميد، مضمون اين نصب الهى در باب كيفيت ادار           مى

البتـه  . هـاى بـزرگ اسـت      يتمـسئول ى صالح بـراى     ها انسانگزينش  
شناسانه هستند و دلـشان بـا         كسانى كه اهل بينش عالىِ عرفانىِ حق      

منابع نور و معرفت متصّل است، اى بسا حقايق ديگرى را هم در اين              
كنيم، ايـن اسـت        آنچه ما در اين ماجرا احساس مى       .فهمند  ماجرا مى 

 در روز غدير، پيغمبـر      )الصلاه والسلام   عليه(كه با نصب اميرالمؤمنين     
وسلّم به دسـتور پروردگـار، ايـن حقيقـت را از              وآله  عليه  اللهَّ  اكرم صلّى 

جامعه در نظـام اسـلامى،      ة  يت بزرگِ ادار  مسئولاسلام آشكار كرد كه     
آن از  ة  بت بـه معيارهـاى اسـلامى بـشود دربـار          چيزى نيست كه نس   
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در اين كار بزرگ، صددرصـد بايـد معيارهـا و    . موردى صرف نظر كرد   
    .ى اسلامى در نظر گرفته شودها ارزش

خـصوصياتى  ة   كيست؟ هم  )والسلام الصلاه  عليه(بالاتر از اميرالمؤمنين    
انـصاف  كه از نظر اسلام، ارزش است و البته از نظر عقل سالمِ توأم با               

الـصلاه    عليـه (شود، در اميرالمؤمنين      ها ارزش محسوب مى    هم، همان 
ايمان او، اخلاص او، فداكارى و ايثار او، تقـواى او،   .  جمع بود  )والسلام

اعتنايى او به هر چه غيـرِ خـدا و هـر              جهاد او، سبقت او به اسلام، بى      
رزش ا اعتنـايى او بـه زخـارف مـادى، بـى         چه غيرِ از هدف خدايى، بى     

ة بودن دنيا درنظر او، علـم او، معرفـت او و اوج انـسانيت در او از هم ـ     
الـصلاه    عليـه (ابعاد، خصوصياتى است كـه در زنـدگى اميرالمـؤمنين           

. ، مخصوص شيعه هم نيـست ها حرفادعاى اين .  واضح است )والسلام
اميرالمــؤمنين ة مــسلمين و مــورخين و محــدثينى كــه دربــارة همــ

انـد بـه انـصاف حـرف بزننـد، همـين          خواسـته  ) والـسلام  الصلاه  عليه(
    .اند خصوصيات و بيش از اينها را بيان كرده

، در آن روز در مقابـل چـشم         )وسـلّم   وآلـه   عليـه   اللهَّ  صلّى(پيغمبر اكرم   
 )الـصلاه والـسلام   عليه(كسانى كه اين خصوصيات را در اميرالمؤمنين       

معنـاى ايـن نـصب،      .  كـرد  شناختند، او را به منصب ولايت نـصب         مى
اى است كـه بايـد در    اين همان نكته.  آن معيارهاست اهميت دادن به 

اگر مسلمين  . اسلامى، تا قيام قائم مورد نظرِ همه باشد       ة  نظام و جامع  
اند از مواهب اسلامى به طور كامل بهره ببرند،  در طول تاريخ نتوانسته   

مطلب بـه   . است  بوده بزرگِ ناشى از نشناختن معيارها    ة  به دليل نقيص  
ين و كـارگزاران    مسئولاى كه براى ما،       نكته. شود  جا هم تمام نمى     اين

نظام اسلامى در ايران، اهميت دارد، اين است كه وقتى در رأس نظام             
دست مقـدس پيغمبـر در   ة اسلامىِ نبوى ـ يعنى نظام اسلامىِ ساخت 

 ـ عليه(صدر اول ـ انسانى مثل اميرالمؤمنين    گذاشـته  )سلامالصلاه وال
يتهاى مـسئول ة  تاريخ، در هم ـ  ة  شود، معنايش اين است كه در هم        مى

رعايـت معيارهـا   . اساسى در نظام اسلامى، بايد معيارها رعايـت شـود        
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اسلامى نيست؛ بلكـه اهميـت دادن بـه         ة  هم، مخصوص رياست جامع   

ّ   ى اسلامى، يك امرِ سارى و جارى در كلِ        ها ملاك، معيارها و    ها ارزش
اسلامى اسـت، و ايـن اسـت كـه بركـات را متوجـه مـسلمين                  ةجامع
ايـم ايـن اصـل والاى         همين اندازه كه ما مردم ايران توانسته      . كند  مى

اسلامى را در محيط زندگىِ خودمان تحققّ ببخشيم، بركاتش را هـم            
  119.كنيم امروز مشاهده مى

بسيار مهم  ة  در قرآن، در خطاب خداوند متعال به ابراهيم اين نكت          
هاى فراوانى كه از ابراهيم كـرد و         است كه خداوند بعد از امتحان      دهآم

تـر   هاى گوناگون بيرون آمد و خالص و خـالص         آزمايشة  ايشان از كور  
.  من تو را پيشواى مردم قرار دادم     1؛»إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً   «: شد، گفت 

و و  طهارت و غـسل و وض ـ     ة  امام فقط به معناى پيشواى دينى و مسأل       
نماز نيست؛ امام يعنى پيشواى دين و دنيـا؛ راهبـر مـردم بـه سـوى                 

. اين معناى امام در منطق شرايع دينى از اول تـا امـروز اسـت              . صلاح
مـن هـم در ايـن       ة  ؛ اولاد و ذري ـ   »و مِن ذُريتي  «: بعد ابراهيم عرض كرد   

امامت نصيبى دارند؟ خداوند نفرمـود دارنـد يـا ندارنـد؛ بحـث ذريـه                
 فرمـان و دسـتور و       2؛»قالَ لا ينالُ عهدِي الظَّـالِمين     «.  ضابطه داد  نيست؛

رسد؛ بايد عـادل      حكم امامت از سوى من به ستمگران و ظالمان نمى         
  120.باشد

ة امامِ معصوم، انسان والايى است كه از لحاظ دينى، قلـب او آيين ـ             
وحـى متّـصل    ة  تابناك انوار هدايت الهى اسـت؛ روح او بـه سرچـشم           

دايت او، هدايت خالص است؛ از لحاظ اخلاق انسانى، رفتـار و           است؛ ه 
اخلاق او صددرصد همراه با فضيلت اسـت؛ هـواى نفـس در او راهـى              

شـود؛ شـهوت و تمـايلات انـسانى، او را             ندارد؛ گناه بر او چيـره نمـى       
كند؛ از     نمى دوركند؛ خشم و غضب، او را از راه خدا            مغلوب خود نمى  
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تـرين حركـات و      رام آ   است كه  آنچنان او   لحاظ سياسى، بينش وسيع   
زندگى جامعه، بـا چـشم تيـزبين خـود          ة  ريزترين حوادث را در صحن    

واللَّه لا اكون «:  فرمـود )والسلام الصلاه عليه(بيند ـ كه اميرالمؤمنين   مى
 بشود با لالايى     يعنى من كسى نيستم كه     1؛»كالضبع تنام على طول اللدم    

با حوادث زنـدگى و وقـايع كمرشـكن، از          ة   در مواجه  .او را خواب كرد   
دهد؛ جانش بـراى او       خود شجاعت و اقتدار روحى و معنوى نشان مى        

، حتّـى مـردم دور دسـت، حتّـى          ها انسانارزشى ندارد، اما براى جان      
گويد اگر    زنانى كه جزو پيروان دين او نيستند، ارزش قائل است و مى           

 121...كسى از غصه دق كند، حق دارد

جامعه در مقابل انواع    ة  نى همان اوج معناى مطلوب ادار     امامت، يع  
هـا و شـهوات و نخـوت و          هاى جامعـه كـه از ضـعف        و اقسام مديريت  

امامـت را   ة  اسلام شيوه و نسخ   . گيرد  طلبىِ انسانى سرچشمه مى     فزون
يك انـسان، هـم دلـش از فـيض         اينكه  كند؛ يعنى     به بشريت ارائه مى   

، هم معارف دين را بشناسد و بفهمد هدايت الهى سرشار و لبريز باشد    
ـ يعنى راه را درست تشخيص دهد ـ هم داراى قدرت عملكرد باشـد   

 ـ هم جان و خواست و زندگى شخـصى   2»يا يحيى خذ الكتاب بقوة«ـ كه 
براى ها    انسان برايش حائز اهميت نباشد؛ اما جان و زندگى و سعادت         

ز پـنج سـال حكومـت       او همه چيز باشد؛ كه اميرالمؤمنين در كمتر ا        
  122.خود، اين را در عمل نشان داد

 احتيـاج بـه     ،»علم و عـدالت   « يا   »تهذيب و علم  «بر  ة  البته علاو ...  
 بايستى قدرت اداره داشته باشد و اين يك شـرط           ؛ هم دارد  »توانايى«

علاوه بر اين كـه در قـرآن هـم اشـاره شـده در داسـتان                . عقلى است 
 بعـد كـه آنهـا اعتـراض         3،»ثَ لَكُم طـالُوت ملِكـاً     إِنَّ اللَّه قَد بع   «: طالوت

أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا و نحن أَحق بِالْملْكِ مِنه و لَم يـؤت              «: كنند كـه   مى

                                                 
 6خطبه  ه، نهج البلاغ.1
 12: مريم .2
  )247 :بقره( .كرده است) و انتخاب( شما مبعوث را براى زمامدارى) طالوت(خداوند . 3
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إِنَّ «: سـت  ا دهد اين   آنجا جوابى كه پيغمبر به آنها مى       1،»سعةً مِن الْمالِ  

    كُملَيع طَفاهاص مِ      اللَّهالْجِس طَةً فِي الْعِلْمِ وسب هزاد يعنى توانايى جسمى    2؛»و 
 البته  . يعنى بايد توانايى داشته باشد     ؛هم در كنار توانايى علمى هست     
 فقط به معناى اين نيست كه جسم        ،طبيعى است كه توانايى جسمى    

سالمى داشته باشد، فكر سالمى، ذهن سالمى، و قدرت كار و قـدرت             
اگر هم مصداق آن    ؛  د يكى از مصاديق توانايى جسمى باشد       شاي ،اداره

 123. قطعاً آن هم مورد نظر هست و شرط هست به طريق اولى،نباشد

اينكه كند؛ يعنى     امامت را به بشريت ارائه مى     ة  اسلام شيوه و نسخ    
يك انسان، هم دلش از فيض هدايت الهى سرشار و لبريز باشـد، هـم               

ـ يعنى راه را درست تشخيص دهد ـ  معارف دين را بشناسد و بفهمد  
  124.»3 خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ يا يحيى«هم داراى قدرت عملكرد باشد ـ كه 

  )ولي فقيه(شرايط ولي منصوب به شرايط . 2
حكومت و ولايت بنا به نظر اسلام مخصوص خداى متعال اسـت و              

خداى متعال حاكميت الهى را در بندگان برگزيده و پيـامبران خـود              
نـد تـا   دنسجم فرموده و انبياء الهى هم به حاكميـت الهـى ادامـه دا        م

معـصومين و   ة   ائم ـ ، بعد از وجـود مقـدس پيغمبـر        .دوران ختم نبوت  
اولياء خدا ولـى الهـى بودنـد و همـان ولايـت الهـى در ولايـت ائمـه                    

مجسم شد و در دوران غيبت كبـرى هـم بـه حـسب              ) السلام عليهم(
اسلامى و شـرعى ايـن      ة  سب ادل حكم قطعى و صريح عقل و هم بر ح        

ولايت و اين حاكميت مخصوص است به انسان دين شـناس، عـادل،             
 و عـرض كـرديم كـه ايـن          ، يعنى فقيه  ؛بصير به اوضاع و احوال زمان     

سلسله مراتب حكومت الهى و ولايت الهى است و در ايـن كـه امـروز                
 فقيـه جـامع الـشرايط اسـت علـى           ،ترين افراد براى حكومت    شايسته

                                                 
  )247 :بقره( ! و او ثروت زيادى ندارد؟تريم، هچگونه او بر ما حكومت كند، با اينكه ما از او شايست. 1
  )247 :بقره. (جسم، وسعت بخشيده است) قدرت(خدا او را بر شما برگزيده، و او را در علم و . 2
  12 : مريم.3
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ق اسلامى هيچ گونـه اختلافـى نيـست و همـه قبـول              رَول بين فِ  الاص
، دارند كه در هر شرايطى وقتى كه ولى منصوب از قبـل خـدا نيـست      

 ـوجود ندارد تـر   آن كسى از همه شايستهـ  يعنى منصوب به شخص   
تـر باشـد يعنـى فقيـه، جـامع           است كه به معيارهاى اسلامى نزديـك      

اى نفس و بصير به اوضاع زمان و        الشرايط، عادل، عالم و مخالف با هو      
داراى قدرت تـدبير يعنـى همـان چيـزى كـه مـا در قـانون اساسـى                   
جمهورى اسلامى و در نظام اين جمهـورى بـه عنـوان ولايـت فقيـه                

 125.شناختيم

 هـستند،   )فقها ( آنها ، منصوب نيست   پيغمبرِ آنجايى كه جانشينانِ   
 ـ الرَّ لِبن قِ  مِ و آن وقتى كه حاكم منصوبِ      مثـل   ،ود نـدارد  وج ـ 1ولس 

 ـوجود ندارد زمان ما كه امام منصوبى  كه اختلاف بـين كـسانى كـه     
نصب خليفه بعد از پيغمبر هستند و كسانى كه قائل به عـدم             به  قائل  

امروز ديگر آن اخـتلاف در پيـداكردن حـاكم اسـلامى             نصب هستند، 
  چـه نباشـيم،    ،حال چه قائل به نصب باشيم      اى  چون على  ؛معنى ندارد 

بايد برويم  ـ  وجود ندارد آن معيارهابا آن حاكم منصوب و امام امروز 
تواند حاكم با داشتن بر مردم        كدام معيارها هست كه مى     ؛سراغ معيار 

ام اسلامى آن شأن را بايـد داشـته          و حكّ  ،»للَّهقبلاًمن  «حكومت كند   
 اعتبار علم و عدالت در حـاكم  ؛ بايد خودش تهذيب شده باشد    ؟باشند

  126.ينجاستاسلامى از ا

 حسب براينكه  مثل ـ  نيست مناط بى و ملاك بى امر يك حكومت 
 ها  رده از اى  رده هر در را مردم امور زمام بيايد نفر يك اقبال، و شانس

كـه   اسـت  اين كار ينتر مهم و معيارهاست تابع بلكه ـ  گيرد عهده بر
 تـشخيص  در هم اشتباه، و خطا البته امكان . شود رعايت معيارها اين
 داده نهـا  آ بـه  نـسبت  درسـتى  تـشخيص  كه  كسانى عملكرد در هم و

 نداريم؛ عصمت انتظار كسى از ما بنابراين است؛ متصور هميشه شده،

                                                 
 ، نصب شده باشد)صلي االله عليه و آله(حاكمي كه از سوي پيامبر. 1
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 چـه  هـا،   رده از اى  رده هـر  در حاكمـان  گـزينش  باب در اسلام ليكن
 كلـى  امورة ادار و بزرگ كارهاى كلان، ىها سياست كه ـ  بالا هاى رده

 و معيارهـا  پـايين،  و متوسـط  هاى  رده هچـ   آنهاست دست در كشور
 كـه ايـن    اسـت  ايـن  ماسـت، ة  عهـد  بـر  آنچه و است گذارده شرايطى
  127.شود رعايت كامل طور به معيارها

اصل تز ولايت فقيه كـه ايـن را مـا از روايـات، از قـرآن اسـتنباط                    
كنيم، اين معنايش اين است كـه        كنيم، استناد به كلمات فقها مى      مى

.  تثبيت شده، بيان شده، يك حكم شرعى اسـت         اين موضوع در شرع   
تعيين معيارها بـراى    ة   اين مرحل  ...شارع مقدس معيارها را بيان كرده     

 اينها  ... و  بايد عالم باشد، بايد فقيه باشد، بايد عادل باشد         ؛حاكم است 
  128.گيريم رع ما مىرا از ش

آنچه به صورت اصلى به عنوان شرايط اصـلى بـراى مجـرى امـور                
امور جامعه بـر مبنـاى تفكـر اسـلام لازم اسـت،             ة  اره كنند جامعه، اد 

فقيـه باشـد، ديـن را       . همين دو صفت است، يعنى فقاهـت و عـدالت         
البتـه فقيـه عـادل اگـر بخواهـد          . بشناسد و عادل باشد، اشتباه نكند     

امور را هم داشته    ة  جامعه را درست اداره كند بايد قدرت تدبير و ادار         
هـا نجـات بدهـد بايـد          از لغزش در پرتگاه    اگر بخواهد جامعه را   . باشد

شناس هـم باشـد، داراى حكمـت         شناس و مردم   عالَم شناس و جريان   
ر سياسى هم بايد باشد؛ مبنا آن دو صفت اسـت، ايـن صـفات هـم د                

  129.كنار آن دو صفت جزو لوازم است

فقيه، طبق مكتب سياسى امام بزرگوار        هاى رهبرى و ولايت     ضابطه 
دارى،  كـشورهاى سـرمايه  ة اسـت؛ مثـل ضـابط   هاى دينـى     ما، ضابطه 

آنهـا هـم ضـابطه      . وابستگى به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نيست       
كنند، اما ضوابط آنها ايـن        دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب مى      

است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، كـه اگـر خـارج از آن         
ياسى اسلام، ضـابطه، اينهـا      در مكتب س  . باند باشند، ضابطه را ندارند    
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ضابطه عبارت است از علم، تقـوا       . معنوى است ة  نيست؛ ضابطه، ضابط  
   . و درايت

آورد؛ درايت، مـصالح كـشور و         آورد؛ تقوا، شجاعت مى     علم، آگاهى مى  
هاى اصـلى اسـت برطبـق مكتـب           كند؛ اينها ضابطه    ملت را تأمين مى   

     .سياسى اسلام
اسـت، اگـر يكـى از ايـن          گرفتـه كسى كه در آن مسند حساس قـرار         

ها شـود، چنانچـه       ها از او سلب شود و فاقد يكى از اين ضابطه            ضابطه
 130.مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شدة هم

  علم و فقاهت. 1- 2

در زمان حاضر كه قرار است همان ولايت منتقـل بـشود بـه يـك                 
ى سك ـچه   است؟   تر ى شايسته سكچه  ى مقدم است؟    سكچه   ،انسانى

اطمينان و اعتمادبرانگيزتر است؟ آيـا آن كـسى كـه اصـلاً اسـلام را                
 احياناً اعتقادى   !؟ با قرآن آشنا نيست    ؛شناسد  دين را نمى   ؛شناسد نمى

 آيـا او بيايـد و زمـام         ؟قرآن ندارد ة  به قرآن يا به خداى قرآن و آورند       
ن اسـت،   امور مسلمين را بر عهده بگيرد يا انسانى كه واقـف بـه قـرآ              

 آگـاه از احكـام ماسـت و         ؛ مسلط بـه ديـن اسـت       ؛عالم به قرآن است   
از ديگرى تقليد كند و سـئوال       اينكه  تواند احكام اسلامى را بدون       مى
 ! خـب  ؟دست بياورد و استنباط كند    ه   خودش از منابع اسلامى ب     ،كند

  131.طبيعى است كه اين دومى مقدم است

 آن كـسى از همـه       ايـن احكـام در جامعـه      ة  به عنوان اجـرا كننـد      
تر است كه داراى دو صفت بـارز و اصـلى باشـد،              تر و شايسته   مناسب

اين احكام را، شريعت اسلام را، فقه اسلام را از همـه بهتـر              اينكه  اول  
.  الهى داشته باشد   قوانينكامل به احكام الهى و      ة  بداند، تسلط و احاط   

    
 اسـت كـه     مطلبى كه به صورت اصولى بايد مورد توجه باشـد ايـن           ... 

حكومـت و تـسلط آن      . ولايت فقيه يعنى حكومت آن آگـاه بـه ديـن          
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 132.شناسد و داراى عدالت نيز هست كسى كه دين را مى

چـه  . آن كسانى در رأس حكومت قرار بگيرند كه خلفـاءالله باشـند            
ترين شرط خلافت الهى دو چيز       اللَّه باشد؟ ساده   هتواند خليف  ى مى سك

 ـشود گر از اين كمتر نمىاين كمترينش است كه ديـ است    اول علم  
 كه ما ، دوم تقوا در حدى كه او را از گناه بر كنار بداند    ،به احكام الهى  

پس علم و عدالت شرط اول اين اسـت       . كنيم از او به عدالت     تعبير مى 
كه يك حاكمى بخواهد نيابت از طرف پروردگـار بكنـد و خلافـت از               

يت فقيهـى اسـت كـه مـا         اين همان معناى ولا   . طرف پروردگار بكند  
 بـين هـيچ فقيهـى كـه بـا اسـلام             ...معناى ولايت فقيه   در. گوييم مى

 حـالا اسـمش را      ،آشناست در معناى ولايت فقيه اختلافى نبايد باشد       
ممكن است ما بگذاريم ولايت فقيه، در كـدام فقـه يـا كـدام مـذهب                

 ؛ بحـث سـر اسـماء مـا نـداريم          ؟گذارنـد  ديگر اسم ديگرى برايش مى    
 عالم به دين    ؛شناسد ت فقيه يعنى حاكميت كسى كه دين را مى        ولاي
 ايـن فقيـه     ؛ت درك كنـد   تواند احكام الهى را از كتاب و سنّ        مى. است
گوييم فَسقه و فَجره      ما مى  ؛گوييم اينها بايد حاكم باشند     ما مى . است

.  اين معناى ولايت فقيه است     ؛توانند حاكم باشند   به دين نمى  ة  و جهل 
ولايت فقيه است كه امروز در بين فقهاى شيعه رايج است و            ة  اين ايد 

  133.قبول دارند و بناى نظام جمهورى اسلامى ما هم بر همين است

 1،»بِأَمرِ اللَّهِ فِيه    أَعلَمهم« :اولاً در باب شرايط اين رهبرى كه فرمودنـد         
  ه دماء ثلاث ة  مسأل؛   فقهى نيست   كم اهميتِ  ت به فروعِ  اين اعلم، اعلمي

فروع علم اجمالى و از اين قبيل نيست كه اگر چه            لباس مشكوك و   و
 ببـرد  از لحاظ علمى و فنى و صناعتى ممكن است كه وقت زيادى را            

كـه   بگيرد امتحان قرارة احياناً وسيل و خود مشغول كند  فنّانين را به   و
 و مـسئله    اهميـت صـد    امـا  نه، است يا  وارد كسى فنون فقاهت را    آيا

اهميت مباحثى در فقـه اسـلام كـه          قدره  ب از آن قبيل،    مسئله صدها

                                                 
 )173خطبه  ه،نهج البلاغ( . در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد.1
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  رهبرى ناظر به مـسائل كلـى عـالم        . شود  نمى ،مربوط به رهبرى است   
چنانچـه   اگـر  و. كلى جامعه اسلامى اسـت    ة   راجع به ادار   ؛است  اسلام

درست مشخص بكنيم، ناظر است به جهات صحيحى         بخواهيم اين را  
آن  آن جهات متوجه بـشوند و      به   يك دولت بايستى   كه يك جامعه و   

  134.را بپيمايند

  عدالت و تقوي. 2- 2

ة در مكتب سياسى اسلام، ضابط    .. .فقيه  هاى رهبرى و ولايت     ضابطه 
ــت  ــوى اس ــت    . معن ــوا و دراي ــم، تق ــت از عل ــارت اس ــابطه عب   . ض
 درايت، مصالح كـشور و      1آورد؛  آورد؛ تقوا، شجاعت مى     علم، آگاهى مى  

هاى اصـلى اسـت برطبـق مكتـب           ابطهكند؛ اينها ض    ملت را تأمين مى   
 135.سياسى اسلام

  در دانسان فاسق، فاجر، لاابالى، تابع هـواى نفـس،         «ران امر بين    و
 يـك   ،» انـسان   از سعادت و صلاح و فـلاحِ       ى غافلِ ها قدرتبه  ة  وابست

ط بر هواى   عادل، پرهيزگار، پارساى مسلّ   « چنين انسانى يا يك انسانِ    

                                                 
 ؛» بِاللَّهِ حسيباً الَّذين يبلِّغونَ رِسالاتِ اللَّهِ و يخشونه و لا يخشونَ أَحداً إِلاَّ اللَّه و كَفى          «ة  شـريف ة  آي اين در .1
ترسـند، خـدا بـراى       ترسند و از هـيچ كـس جـز او نمـى            رسانند و از او مى     هاى خدا را مى    كسانى كه پيام  [

 عـدم  همـين  تبليـغ،  و ابلاغ و بلاغ شرط شود مي معلوم ] )39: حزابا. (ن كافى است  كردن اعمالشا  حساب
 سـرم  دنيا در است ممكن بكنم، را كار اين اگر! آقا: ىيگو مي. »و لا يخشونَ أَحداً إِلاَّ اللَّه     «: كه است خشيت
. كند محاسبه برايتان خدا بگذاريد و كنيد واگذار خدا به را محاسبه ؛» بِاللَّهِ حسيباً و كَفى« خوب،. برود كلاه
 درست مشكل گذاشتيم، خدا از پرواى جاى به را مردم گوناگون هاى    داورى مردم، هاى قضاوت پرواى اگر

  . تقواست متعال خداى از پرواى چون شد؛ خواهد
 پيـدا  ،گفتـه  متعـال  خـداى  كـه  هـم  فرقانى وقت آن شد، جايگزين مردم ترس و گذاشتيم كنار را اين اگر

اگر از خدا بترسـيد خداونـد قـوه تـشخيص حـق از باطـل                 [؛»إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقاناً     « شد؛ نخواهد
 دسـتاورد  انـسان،  بـراى  حقيقـت  شـدن  روشن تقواست؛ از ناشى فرقان اين ])29: نفالا(. كند روزيتان مى 

 و آبـرو  و مـردم  حـرف  و جان و مال از خشيت   مسئله است؛ مهم خيلى مسئله اين من نظر به و. تقواست
 ايـن ة  ملاحظ ـ مـردم،  حرفة  ملاحظ... است مهم خيلى اينها، و ها تهمت و ها حديث و ها حرف و ها    زمزمه
  . » و اللَّه أَحق أَنْ تخشاه« كرد؛ نبايد كرد، خواهند كه را چيزىة ملاحظ زد، خواهند كه تهمتى

 بود، او شجاعت همين داشت، بزرگوار آن ارزانى را امام گوناگون فتوحات كه ىيچيزها از يكى من نظر به
 آن بـه  هـا  دل شدن مجذوب اين اجتماعى، فتوحات سياسى، فتوحات معنوى، فتوحات علمى، فتوحات كه

 هـيچ    ملاحظـه  كـه  بود اين بزرگوار آن شجاعت و. آورد وجود به ـ بود عجيبى چيز واقعا كه ـ را بزرگوار
  )2/7/1388 رهبري خبرگان مجلس اعضاي ديدار در  رهبر معظم انقلاببيانات(. كرد نمي ار چيزى
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مان الهى است و دلسوز براى احكـام        نفس، تسليم امر خدا و مطيع فر      

 طبيعى اسـت كـه ايـن دومـى مقـدم         ؟ندا م كدام مقد  ؛ است »اسلامى
  136.است

 بايـد   ،امام و پيشوا كه تعبير دقيق و كاملى از حاكم اسلامى است            
حتماً عالم به كتاب اللَّه باشد يعنى فقيه در دين باشد، و حتمـاً بايـد                

 هـم بـه     ،را خـداى متعـال     زي ـ .عادل باشد و تابع هواى نفـس نباشـد        
پيغمبرانش فرمود و تأكيد كـرد      ة  پيغمبرش حضرت داود و هم به هم      

هـا و     زيرا اگر پيروى از هـوس      1؛»اللَّه ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل    « :كه
ة  گمراهى و انحراف از راه خدا حتمـى اسـت و ايـن ماي ـ              ،هواها بشود 

 ى تحـت  پس بايستى حاكم اسـلام    . اصلى انحراف جوامع بشرى است    
 ،بـا عـدالت   اينكـه   شود مگـر      و اين نمى   ؛تأثير هواى نفس قرار نگيرد     

، تأثير مطامع دنيوى قرار بگيرد     به دنيا رو كند و تحت     اينكه  نفسش از   
ت بـه  اين شرايط در مدارك اسلامى و كتاب و سـنّ ة   هم .مصون باشد 

 اين همان حكومت فقيه و ولايـت فقيهـى          .صورت تفصيلى بيان شده   
نظـام خودمـان انتخـاب      ة   به عنوان محور و مبنـا و قاعـد         است كه ما  

 ؛ بـه كتـاب    مِ يعنى حكومت عـالِ    ،حكومت فقيه . كرديم و اعلام كرديم   
 آن عـالمى كـه      ؛ هر فقيهـى هـم نـه       . عالم به دين   ؛عالم به علم كتاب   

 137.تواند اداره كند  او نمى،تأثير هواى نفس باشد  تحت

 آنهـا،  وجود كه يىها زشار ست؛ها ارزش از ناشى اسلام، در ولايت 
 معناى به عدالت مثلاً. بخشد  مى مصونيت را مردم هم و سمت آن هم

 اگـر . اسـت  ولايـت  شـرايط ة جمل ازـ  نفسانىة ملك آن يعنى ـ  خاص
 بـه  زيـرا  اسـت؛  ناپـذير   آسـيب  چيز يك ولايت شد، تأمين شرط اين

 از خـارج  و محـدوده  از خـارج  كـه  خلافى عمل كمتريناينكه   مجرد
 كـرد،  پيدا تحقق والى يا ولى آن طرف از است، اسلامى نواهى و اوامر
 تـرين  كوچـك  و ظلـم  تـرين  كوچـك . شـود   مـى  سـلب  عـدالت  شرط

                                                 
  26 : ص.1
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 تبعيضى، هر. كند  مى سلب را عدالت باشد، شرع خلاف كه رفتارى كج
 سـلب  والـى  از را عـدالت  ،اى  وظيفـه  تـرك  و گنـاه  و خلاف عمل هر
 منعـزل  منـصب  آن از وا شـد،  سـلب  عـدالت  كـه  هـم  وقتى. كند  مى
  138.شود مى

اينكـه   خـاطر  بـراى  اسـت؛  بـالاتر  هم اينها از رهبرى سطح در...  
 دارنـد  توقع او از مردم و خبرگان و دارد معنوى تعهد معنوى، رهبرى

 باشـد  لازماينكـه    بـدون  كـرد،  گناه يك اگر نكند؛ گناه يك حتى كه
 حجـت  خـودش ة  دربـار  نـه  حرفش است؛ شده ساقط كنند، ساقطش

  139.مردمة دربار نه است،

ايـن احكـام در جامعـه آن كـسى از همـه             ة  به عنوان اجـرا كننـد      
    :تر است كه داراى دو صفت بارز و اصلى باشد تر و شايسته مناسب

اين انسان آگاه به معارف الهـى و فقـه الهـى            اينكه  خصوصيت دوم   ... 
داراى قدرتى باشد كه بتوانـد خـود را از گنـاه، از خطـاى عمـدى، از                 

 عمدى مصون بدارد، يعنى همان چيزى كه در عرف فرهنـگ            انحراف
ى اسـت كـه آن      ا  ملكه عدالت آن . شود اسلامى به آن عدالت گفته مى     

حالت نفسانى و روحى است كه در هر انـسانى باشـد او را از گنـاه، از         
البته اشتباه براى همه متـصور اسـت؛ امـا          . دارد خطا و انحراف باز مى    

عـدالت اسـت هرگـز      ة  براى كـسى كـه دارى ملك ـ      عمدتاً گناه كردن    
 140.متصور نيست

ى متمـادى   ها قرندر طول   . ما مسلمين بايد ولايت را تجربه كنيم       
چه كسانى نگذاشتند؟ همان كسانى كه حكومت به سبك         . نگذاشتند

 بـه نفـع     لاّاِ زنـد؛ و    ولايت، آنها را از مسند قدرت و حكومت كنار مـى          
شان يـك    كه اگر در رأس حاكميت    كدام كشورها هستند    . مردم است 

اوامـر و نـواهى الهـى و        ة  كننـد   انسان پرهيزگار پارساى مؤمن مراعات    
فرد اينكه  عامل به صالحات و حسنات باشد، براى آنها بهتر نباشد، از            

پرست دنياپرستى بر سر كار باشد؟ هـر ملـت و            ميگسار شهوتران پول  
 141.خواهند، داشته باشند هر مذهبى كه مى
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گاه مديريت جامعه، صالح و سـالم باشـد، خطاهـاى مـتن             اگر دست  
وجود نخواهد    جامعه، قابل اغماض است و در مسير جامعه، مشكلى به         

اما اگر مديريت و رأس جامعه، از صلاح و سلامت و عدل و تقوا              . آورد
و ورع و استقامت دور باشد، ولـو در ميـان مـردم صـلاح هـم وجـود                   

تواند اين جامعه را به سرمنزل         نمى مردم،ة  داشته باشد، آن صلاح بدن    
مـديريت  ة  يعنى تأثير رأس قله و هرم و مجموع       . مطلوب هدايت كند  

ايـن  . العـاده اسـت   قدر فـوق   و دستگاه اداره كننده در يك جامعه، اين       
  142.كنيم قدر تكيه مى غدير، اينة است كه ما روى مسأل

  درايت، تدبير و كارآمدي. 3- 2

 شرط ديگر يعنى داراى كفايت      ؛ مسلمين براى زمامدارى بر امور   ...  
 . اين هم يـك شـرط قهـرى و عقلـى اسـت             ؛و كارايى لازم براى اداره    

شود زمامدار امور هيچ كـارى        اين را نمى   ،كسى كه كفايت اداره ندارد    
 چه  ؛ كفايت آن كار را داشته باشد      آنكه مگر   ـ  حتى كار كوچك   ـ كرد

 143. قهرى است اين هم يك شرط؛امور مسلمينة برسد به ادار

بــين،  ى كوتــههــا انــسانآفــت ديگــرِ سياســت ايــن اســت كــه ...  
منش و ضعيف، سياست را در دست گيرند و زمـام سياسـت از           كودك
.كفايت بيفتد   ى بى ها انسانى پرقدرت خارج شود و به دست        ها دست

    
راهِ كـار چيـست؟ بهتـرين شـكل و راهِ كـار ايـن اسـت كـه در رأس         

مـع، كــسانى قــرار گيرنـد كــه دينــدارى و   امــور جواة سياسـت و ادار 
ة سياستگذارى آنها اين دو آفت را نداشـته باشـد؛ يعنـى كـسانى ادار              

امور جوامع را بر عهده گيرند كه ديندار و داراى معنويت باشند؛ فكـر              
بينـى در ديـن       دينى آنها بلند باشد؛ از انحراف و خطا و التقاط و كـج            

ف ماندن در فهم ديـن بركنـار        مصون باشند؛ از تحجر و جمود و متوقّ       
دست زندگى خـود نكننـد؛ از لحـاظ سياسـت،           ة  باشند؛ دين را ملعب   

ى باكفايت و باتدبير و شجاعى باشند و سياست را از معنويت            ها انسان
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ر يك جامعه چنين كسانى اگر زمام امو. و اخلاق و فضيلت جدا نكنند   
كه ممكن است   گاه جامعه از بيشترين خطراتى      را به دست گرفتند، آن    

اوج چنــين وضــعيتى . انــدبــراى آن پــيش آيــد، محفــوظ خواهــد م
جاست كه يك انسان معـصوم از خطـا و اشـتباه در رأس              كجاست؟ آن 

 144.امام يعنى اين. قدرت سياسى و دينى قرار گيرد

 وظيفه انجام در كارآيى و وظيفه انجام به بسته ماة  هم مشروعيت 
 و هـا   كـارآيى  روى بـر  كـه  رمدا تكيـه  و اصـرار  ايـن  روى بنده. است

 و شرع از متخذ ما قوانين كه ضوابطى همان طبق نمسئولا كارآمدى
 نباشـد،  كارآمـدى  هرجـا . شـود  تكيـه  بايـست  اسـت،  اساسـى  قانون

 رهبـر،  براى اساسى قانون در مااينكه  . رفت خواهد بين از مشروعيت
 با و ايم  شده قائل شرايطى وزير براى و مجلسة  نمايند جمهور، رئيس
 شـرايط،  ايـن  بدهد، انجام تواند  مى را وظيفه اين ايم  گفته شرايط اين

 قـدرتى  و اختيـارات  و وظـايف  ايـن  گرفتن برعهده مشروعيت ملاك
 بـا  ولايـت،  حكـم  اين يعنى كند؛ مى عطا ما به ملت و قانون كه است
 ايـن  روى رفتـه  اسـت،  متـشعب  آن از كـه  هـايى   شاخه و شعبة  هم

 و محفــوظ عنــاوين، ايــن كــه وقتــى تــا. اشــخاص روى نــه عنــاوين،
 شـدند،  زايـل  عناوين اين وقتى. دارد وجود مشروعيت اين موجودند،

 مختلـف،  هـاى  بخش در نمسئولاة  بقي از چه و رهبرى شخص از چه
. باشـيم  كارآمدى دنبال به بايد ما. شد خواهد زايل هم مشروعيت آن
 سـاقه،  تا صدر از ها، يتمسئول اين متصدى كه كسانى از يك هر بايد

 انجـام  معقـول  قـدر   بـه  آنهاسـت، ة  برعهد كه را آنچه بتوانند هستند،
 اما باشيم؛ داشته نبايد و نداريم العاده  خارق كار و معجزه انتظار. دهند
 مشاهده هم توفيق هاى  نشانه آن در كه را، موفق تلاش انتظار بايست
 145.باشيم داشته شود،

 اساسـى  قانون در را فقيه ولايت كه اصل  الهى و ملكوتى دست آن 
 هـست،  مـسند  ايـن  در كه كسى آن. كند  مى كار  چه فهميد گذاشت،

 اسلامة  عالي مصالح و كشور مصالح و انقلاب مصالح از دفاع همين اگر
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 او از شـرايط  باشد، نداشته را عمل اين و روحيه اين و مردم مصالح و

 اشـم  كـه  لذاسـت  داشت؛ نخواهد صلاحيت وقت آن شده است؛  سلب
ة مـسأل  مـسأله،  كـه  داننـد   مى چون مخالفند؛ اصل همين با بينيد  مى

ــا زيــدى. نيــست اشــخاص  عهــده بــه را يتمــسئول ايــن نــام، ايــن ب
 تمـام  او بـا  مـسئله    كـه  داننـد   مى اما دشمنند، او با البته است؛ گرفته
 اسـت؛  همـين  قـضيه  هم باز باشد، ديگر يكى نباشد، هم او شود؛  نمى
 قـانون  در نـورانى  اصـل  كه اين  وقتى تا بدانند .مخالفند اصلش با لذا

 دارنـد،  عقيـده  بـه اسـلام    دنـدان  بـن  از ملـت  ايـن  و هـست  اساسى
 امـا  كنـد؛  درسـت  دردسـر  مـردم  بـراى  است ممكن اينها هاى  توطئه
  146.سازد متزلزل را مستحكم بناى اين توانست نخواهد



 

  هانوشت پي

                                                 
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  خطبه.1
ن كشورى و لـشكرى و ميهمانـان شـركت كننـده در             مسئولا در ديدار با      رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .2

  16/7/1369كنفرانس وحدت اسلامى 
  28 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .3
   10/3/1369) ره(خمينى امام حضرت ارتحال سالگرد اولين مناسبت به  رهبر معظم انقلابپيام. 4
  218، ص 13صحيفه نور، ج . 5
الـسلام   الرضا عليـه    موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على         رهبر معظم انقلاب   بيانات. 6

  12/12/1380 در روز عيد سعيد غدير خم
 5/5/1381ر اسر كشوسرة  در ديدار اعضاى ستادهاى نماز جمع رهبر معظم انقلاببيانات. 7
 141 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 8
عليـه  (علـى  اميرالمـؤمنين  مـيلاد  مناسبت به مردم مختلف اقشار با ديدار در  رهبر معظم انقلاب    بيانات .9

  30/6/1381 )السلام
 218 ص، 13صحيفه نور، ج . 10
   17/8/1385  استان سمنانروحانيون با  رهبر معظم انقلابديدار. 11
  14/4/1368 الحرام االله بيت حجاج به  رهبر معظم انقلاب پيام.12

 168و  167 ص ،5 ج ، صحيفه نور13.
  21 ص ،5 ج ،صحيفه نور. 14
  18/2/1375» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت  رهبر معظم انقلاببيانات. 15

 239 ص ،1 جصحيفه نور،  16.
 مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار در  رهبر معظم انقلاب   بيانات. 17
 19/9/1375 مبعث سعيد عيد
  28/2/1374» عيد غدير خم« در ديدار كارگزاران، به مناسبت  رهبر معظم انقلاببيانات. 18
  241 ص ،5 ج ، نورصحيفه. 19
 83 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .20
 88 ، صامام خميني، كتاب ولايت فقيه .21
   23/2/1388 كردستان تسنن و تشيع طلاب و روحانيون ديدار در  رهبر معظم انقلاببيانات. 22



117 پي نوشتها
                                                                                       

 مبـارز  روحـانيون  مجمـع  و مبـارز  روحانيـت ة  جامع ـ اعضاى با ديدار در  رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 23
 اسـلامى،  اتتبليغ ـ سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران وعاظة  جامع و جماعتة  ائم و علما تهران،

   11/5/1368 محرم ماهة آستان در

  82-92  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 24
  20 ص ،19 ج ،صحيفه نور. 25
 30/3/1363) السلام عليه (حسين امام پادگان در  رهبر معظم انقلاببيانات .26
  26/01/1379تهران ة هاى نماز جمع  بيانات در خطبه.27
  27/12/1380 اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 28
 در كننـده  شـركت  ميهمانـان  و لشكرى و كشورى نمسئولا با ديدار در  رهبر معظم انقلاب   سخنرانى .29

  16/7/1369 اسلامى وحدت كنفرانس
  6/12/1381 تانبلوچس و سيستان استان جوانان ديدار در  رهبر معظم انقلاببيانات .30
  28/2/1380  تهرانة جمع نماز هاى خطبه در  رهبر معظم انقلاب بيانات.31
 علميـه  هـاى   حـوزه  طـلاب  و دانـشگاهيان  از كثيـرى  جمع با ديدار در  رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .32
29/9/1368  

   25/3/1378اسلامى المجالس بين كنفرانس به  رهبر معظم انقلابپيام. 33
  6/12/1381 در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان معظم انقلاب رهبر بيانات. 34
  28/2/1380 تهرانة جمع نماز هاى خطبه در  رهبر معظم انقلاببيانات. 35
  28/2/1380 تهرانة جمع نماز هاى خطبه در  رهبر معظم انقلاببيانات. 36
  103  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 37
  102-107  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب( علي خامنه اي سيد. 38
  92-94  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 39
  35 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .40
  26/6/1382 آموزان دانش اسلامى انجمنهاىة اتحادي اعضاى ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات .41
  21/3/1377 آمل مردم از كثيرى جمع ديدار در معظم انقلابرهبر  بيانات. 42
السلام   الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        رهبر معظم انقلاب   بيانات. 43

  12/12/1380در روز عيد سعيد غدير خم 
  169و  168 ص ،10 ج ، صحيفه نور44
  43، ص 6  صحيفه امام، ج 45
 مـيلاد  و رمضان مبارك ماه پانزدهم روز(مردم مختلف اقشار با ديدار در ظم انقلاب رهبر مع  سخنرانى. 46
   22/1/1369) »ع« مجتبى حسن امام
 مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار در رهبر معظم انقلاب   بيانات. 47
 19/9/1375 مبعث سعيد عيد
  5/11/1384 محرم ماهة آستان در مبلغان و روحانيان داردي در رهبر معظم انقلاب بيانات. 48
  20  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 49
  19/3/1374) 1416عاشوراى (هاى نماز جمعه   در خطبهرهبر معظم انقلاب بيانات. 50
 مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار در رهبر معظم انقلاب   بيانات. 51
   19/9/1375 مبعث سعيد عيد
  26  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 52



118 ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  
                                                                                       

ٰ 

روز پانزدهم ماه مبارك رمضان و مـيلاد        ( در ديدار با اقشار مختلف مردم      رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 53
  22/1/1369) »ع« امام حسن مجتبى

  10/11/1383ر  در ديدار مردم پاكدشت، در سالروز عيد سعيد غديرهبر معظم انقلاب بيانات. 54
) الــسلام عليــه(امــام صــادق  در ديــدار اســاتيد و دانــشجويان دانــشگاهرهبــر معظــم انقــلاب بيانــات. 55
29/10/1384  
 بـه  ايـران،  اسـلامى  جمهـورى  نظـام  كارگزاران و نمسئولا با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 56

   20/4/1369 غدير سعيد عيد مناسبت
 خـم  غـدير  سـعيد  عيـد  مناسـبت  بـه  مردم مختلف قشرهاى از نفر هزاران رهبر معظم انقلاب   ديدار. 57
27/9/1387   
  10/3/1369)ره( به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينىرهبر معظم انقلاب  پيام.58
ن و كارگزاران نظام جمهـورى      مسئولا در ديدار با اقشار مختلف مردم و         رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 59

   10/11/1369 )عليه السلام(ران، در سالروز ميلاد حضرت علىاسلامى اي
السلام   الرضا عليه   موسى  بن   در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على        رهبر معظم انقلاب   بيانات. 60

   12/12/1380در روز عيد سعيد غدير خم 
 ؛1429ان هــاي نمــاز جمعـه تهــران در روز هجــدهم رمــض  خطبــه رهبــر معظــم انقـلاب در  بيانـات . 61
30/6/1387  
 128 ص ،18 ج ، صحيفه نور.62
 2/11/1366هاى نماز جمعه  خطبه رهبر معظم انقلاب در بيانات .63
ــر معظــم انقــلاب ســخنرانى. 64 ــردم رهب ــف م ــشار مختل ــا اق ــدار ب ــام حــسن  در  در دي ــيلاد ام روز م

  22/1/1369) السلام عليه( مجتبى
 16/11/1366  جمعههاى نماز خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات .65
 مبـارز  روحـانيون  مجمـع  و مبـارز  روحانيـت ة  جامع ـ اعضاى با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 66

 اسـلامى،  تبليغـات  سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران وعاظة  جامع و جماعتة  ائم و علما تهران،
   11/5/1368 محرم ماهة آستان در
 مبـارز  روحـانيون  مجمـع  و مبـارز  روحانيـت ة  جامع ـ اعضاى با يدارد در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 67

 اسـلامى،  تبليغـات  سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران وعاظة  جامع و جماعتة  ائم و علما تهران،
   11/5/1368 محرم ماهة آستان در
  19/3/1374) 1416عاشوراى (هاى نماز جمعه   در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات68
  19/3/1374) 1416عاشوراى (هاى نماز جمعه   در خطبهرهبر معظم انقلاب اتبيان. 69
   26/7/1368 )عليه السلام(رضا امام حضرت جهانىة كنگر سومين به رهبر معظم انقلاب پيام. 70
عليـه  ( در ديدار با جمع كثيري از پاسداران، در سالروز ميلاد امام حـسين رهبر معظم انقلاب    سخنراني .71

  10/12/1368وز پاسدار  و ر)السلام
 132، ص 11ج صحيفه نور،  .72
  3/12/1377 خبرگان مجلس سومة دور اجلاس اولين مناسبت به رهبر معظم انقلاب پيام. 73
  12 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .74
 168و  167 ، ص4ج صحيفه نور،  .75
  31 ص ،2   ج،صحيفه امام .76
  27-29  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم .77
  29 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .78

  30 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص 79.



119 پي نوشتها
                                                                                       

 غـدير  سـعيد  عيـد  مناسـبت  بـه  ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤولان ديدار در بيانات .80
6/2/1376 

 7/2/1361  در ديدار با جامعه اسلامى هيئت علمى دانشگاه ملى ايرانرهبر معظم انقلاب  بيانات.81

  68-71  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 82

  51  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم. 83
  65-71  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 84
  20 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 85
  25 ص، كتاب ولايت،)برهبر معظم انقلا(سيد علي خامنه اي . 86
 مناسـبت  بـه  ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا ديدار در رهبر معظم انقلاب   بيانات. 87
   6/2/1376 غدير سعيد عيد
 علميـه  هـاى   حـوزه  طـلاب  و دانـشگاهيان  از كثيـرى  جمع با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 88
29/9/1368   
 مناسـبت  بـه  ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا ديدار در برهبر معظم انقلا   بيانات. 89
   6/2/1376 غدير سعيد عيد
) ونهـم مـاه مبـارك رمـضان         روز بيست ( در ديدار با اقشار مختلف مردم        رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 90
26/1/1370  
اسـبت عيـد غـدير خـم        ن و كـارگزاران نظـام بـه من        مـسئولا  در ديـدار     رهبر معظـم انقـلاب     بيانات. 91
1/12/1381  

ن و كـارگزاران نظـام بـه مناسـبت عيـد سـعيد غـدير             مـسئولا  در ديدار با     رهبر معظم انقلاب   بيانات. 92
27/1/1377  
ن و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران بـه مناسـبت           مسئولا در ديدار    رهبر معظم انقلاب   بيانات. 93

  6/2/1376عيد سعيد غدير 
  18/2/1375» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت ظم انقلابرهبر مع بيانات. 94
ن و كارگزاران نظـام جمهـورى اسـلامى ايـران، بـه       مسئولا در ديدار با     رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 95

  10/4/1370مناسبت عيد سعيد غدير 
  41  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 96
  45 و 44  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(منه اي سيد علي خا. 97
  127 و 126  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 98
 46-51ص  ، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 99

 22  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 100
) ره(خمينى امام حضرت ارتحال روز چهلمين پايان در ايران، شريف ملت هب رهبر معظم انقلاب   پيام. 101
23/4/1368  

  58-60  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 102
  5/5/1379 اردبيل استان جوانان از كثيرى گروه ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 103
  12-14  صاب ولايت،، كت)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 104
  58-60  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 105
  24-26 ص ، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 106
 53 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص 107
  18/2/1375» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت رهبر معظم انقلاب بيانات. 108



120 ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  
                                                                                       

ٰ 

 46 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .109
 سـعيد  عيـد  مناسـبت  بـه  ايران، اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار در سخنرانى. 110
   20/4/1369 غدير
  57 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .111
  78 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .112
  47-49  صه،ي فقتي كتاب ولا،ينيامام خم .113
  82-92  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 114
 بـه  ايـران،  اسـلامى  جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى .115

   20/4/1369 غدير سعيد عيد مناسبت
  50 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص. 116
  84-86  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 117
ن و كـارگزاران نظـام، بـه مناسـبت عيـد غـدير خـم                مـسئولا  در ديـدار     رهبر معظم انقلاب   بيانات. 118
30/3/1371  

  8/3/1373» عيد غدير« در ديدار كارگزاران نظام، در روز رهبر معظم انقلاب بيانات. 119
  26/9/1382  در ديدار استادان و دانشجويان قزوينرهبر معظم انقلاب  بيانات.120
الرضـا    موسـى   بـن    در اجتمـاع بـزرگ زائـران و مجـاوران حـضرت علـى              رهبر معظم انقـلاب    بيانات. 121
  12/12/1380 السلام در روز عيد سعيد غدير خم عليه
الرضـا    موسـى   بـن    در اجتمـاع بـزرگ زائـران و مجـاوران حـضرت علـى              رهبر معظم انقـلاب     بيانات .122
  12/12/1380 مالسلام در روز عيد سعيد غدير خ عليه
ى اسلامى پيرامـون حكومـت اسـلامى         سخنرانى رهبر معظم انقلاب در چهارمين كنفرانس انديشه        .123
10/11/1364  

الرضـا    موسـى   بـن    در اجتمـاع بـزرگ زائـران و مجـاوران حـضرت علـى              رهبر معظم انقـلاب     بيانات .124
  12/12/1380  در روز عيد سعيد غدير خم)السلام عليه(

  7/12/1366هاى نماز جمعه   خطبهدر ظم انقلابرهبر مع بيانات .125
 7/10/1363 ى نماز جمعه در خطبه  بيانات مقام معظم رهبرى.126
  13/12/1381خبرگان مجلس اعضاى ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 127
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.128
 30/2/1362 ى نماز جمعه برى در خطبه بيانات مقام معظم ره.129
  14/3/1383) ره( در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينىرهبر معظم انقلاب  بيانات.130
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات.131
 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.132
   9/2/1365 علماى شيعه و سنى ايرانشهر  در جمعانقلابرهبر معظم   بيانات.133
  8/10/1372 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرىرهبر معظم انقلاب بيانات .134
  14/3/1383) ره( در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينىرهبر معظم انقلاب  بيانات.135
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات.136
ى اسلامى پيرامـون حكومـت اسـلامى          چهارمين كنفرانس انديشه   در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى .137
10/11/1364  

 بـه  ايـران،  اسـلامى  جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار در رهبر معظم انقلاب   سخنرانى. 138
   10/4/1370 سعيدغدير عيد مناسبت
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 ايــران اســلامى جمهــورى نظــام كــارگزاران و نمــسئولا دارديــ در رهبــر معظــم انقــلاب بيانــات. 139
19/4/1379  

 30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.140
ن و كارگزاران نظام جمهورى اسـلامى ايـران، بـه           مسئولا در ديدار با     رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .141

  10/4/1370مناسبت عيد سعيد غدير 
ن و كارگزاران نظام جمهورى اسـلامى ايـران، بـه           مسئولا در ديدار با      انقلاب رهبر معظم   سخنرانى .142

  20/4/1369مناسبت عيد سعيد غدير 
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  در خطبهرهبر معظم انقلاب  بيانات.143
الرضـا    موسـى   بـن    در اجتمـاع بـزرگ زائـران و مجـاوران حـضرت علـى              رهبر معظم انقـلاب    بيانات. 144
  12/12/1380  روز عيد سعيد غدير خمالسلام در عليه
   31/6/1383 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى با ديدار در رهبر معظم انقلاب بيانات. 145
  23/2/1379 تهرانة جمع نماز هاى خطبه در رهبر معظم انقلاب بيانات. 146


